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ز  ر آغا ر د ر یبا نگاهاين نوشتا ر یبه طلبگ یاضت،کوتاه به  ر  ز منظ  یاضتا
 .نگردیم
ر یسپس به برخ و ز ابعاد  طاقت فرسا،  یمانند جهاد علم ی،طلبگ یاضتا

ر، چشم پوش یشتمع ز بس یدشوا ریا ز حلال یا ر نهاا و د ز  یبرخ یتها  ا
 .کنداشاره می یهانهفق یيژهو یاضتهایر

ر سا «یاضتر يندشوارتر ی،طلبگ»متن  ر دسترس  ی»آشت یتد با خرد« هم د
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aashtee.org/page/Section.aspx?n=1414-24777 

ر اینجا می  توانید ببینید:ما را د
aashtee.org  aashtee.ir 

shia-akhbari.com shia-akhbari.org 

aashtee.net  aashteebakherad.com 

aashteebakherad.ir aashteebakherad.org 

 
و انتقادات شما استقبال می ز نظرات   کنیم:ا

info@aashtee.org  



 

 
 بسم الله الرحمن الرحیم 

 الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد 
 و آله الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین 

 و اللعن علی اعدائهم اجمعین 

 چکیده
یاضت  یدگی در رسیدن به پرورش ويژه   ،ر ای است که حاصل آن ورز

 هدف خاصی است. 
گون    ،با درنگ در اين تعریف  یاضت نفس در ابعاد گونا و  ضرورت ر

 شود. کاملا آشکار می از منظر عقل  در »مسیر به سوی خداوند«  جمله  از  
یاضت نفس، سرکشی از خواست نفس  یکی از روش و های بسیار مهم در ر

با هوای نفس   کرده است. مخالفت  باره غوغا  اين  از    است. منابع وحیانی در 
یاضت را اين گونه بیان کرده استجمله   : رابطه دين و ر

شريعت  ]  ] برنامه]سرتاسر و و  رياضت  حقيقت[  در  الهی  های 
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 1ورزيدگی نفس است. 
 .سیره اولیای الهی نیز بر مخالفت نفس و سختگیری بر آن بوده است

یاضت گشوده   .اند از سوی دیگر صوفیان نیز دستگاه ويژه خود را در ر
یاضت شرعی  با اندک درنگی روشن می  یادی میان ر شود که فاصله ز

یاضت صوفیانه وجود دارد.  و ر
یاضت  ر از  دستگاه  دو  اين  تفکیک  که  از    ، پیداست  ی  بسیار

 انحرافات را علاج خواهد کرد.
می  روشن  وحی  منابع  در  درنگ  قلمرو  با  در  اساسی  تفاوت  شود 

یاضت است.   ر
یاضت شرعی   ی است.فردنفسانی و امور بیشتر  ، قلمرو ر

یاضت صوفیان   جامعه است. ، اما قلمرو ر
گردد ترسیم  خوبی  به  صوفیگری  با  مشروع  یاضت  ر دقیق  مرز  گر    ، ا

ی از ابهامات مرتفع می   گردیم.گردد و دچار انحراف نمی بسیار
یاضت  کبر شرعی مرز درونی ر که  با مخالفت با هوای نفس و جهاد ا

یاضت نفس است   گردد.تعریف می   ،همان ر

 

 9روایت  (1
پیوست   به  روایات  متن  دیدن  روابرای  دشوارترین »  ییمستندات  طلبگی، 

 مراجعه نمایید. «ریاضت



 9/  دهیچک

ندارد محدودیتی  هیچ  تنها  نه  یاضت  ر اصل  و  کبر  ا جهاد    ، اصل 
 بلکه کثرت آن هم مطلوب است.

یاضت، شرایطی وجود دارد    مقصود    البته برای رسیدن به سرمنزل   از ر
 که از جمله آنها رعایت ظرفیت افراد است.

یاضت توان گفت  می اساس  اين بر  طلبگی   ،یکی از مصاديق مهم ر
گونی   گونا یاضت طلبگی  است، هر چند به دلايل  ای عمیق از  هالهبا  ر

 است. پوشیده شده ابهام 
می  زندگی  ما  که  دورانی  نفس در  بر  چیزی  هیچ  از    ،کنیم  دشوارتر 

یاضت توان گفت  می لذا    طلبگی نیست. طلبگی به معنی    ،دشوارترين ر
 واقعی آن است. 

آن حقیقی  معنی  به  تفقه  که  جايی  آن  از  است   ، و  دشوار    ، واقعا 
یاضت طلبهمی  تفقه است.درس خواندن و  ، توان گفت بالاترين ر

تفقه مسیر  در  فقها  می  ،سیره  تفسیر  چنان  آن  را  یاضت  که ر کند 
 پراند! هوش از سر آدمی می 

طلبه،   اجتماعی  محدودیتهای  افزدون  همچنین  بر  قلمرو  علاوه 
یاضت طلبگی  گذارد.های شگفتی از ایثار را به نمایش میجلوه  ، ر

یاضت طلبگی بسیار گسترده  یحوزه  ، از اين منظر   .تر از عموم مردم استر
یاضت  ناشناخته  یکی از ابعاد   که طلبگیطلبگی  ر در    ، اين است 
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که   حالی  و محروم عین  پرکارترين  و  با اخلاص دشوارترين  و  ترين  ترين 
نداردهم  هرگز  و  است  اشتغالات   طلبگی  ، بازنشستگی  معیشت    ، اما 

ی کار طلبگی ندارد  . هیچ تناسبی با دشوار
کفايی نَفْر  آن هم با اين معیشت   ، پیشگامی طلبه در حکم وجوب 

یاضت دشوار نیست ، تنها یک ر بلکه نماد فتوت و جوانمردی    ،دشوار
 طلبه است. 

به  منظر  اين  از  اما متأسفانه   یاضت  کمتر  نگریسته شده طلبگی  ر
 است.

یاضت  یاضت  پس از ر رسد و پس  می  در تفقه در معیشت نوبت به ر
یاضتهای از آن   فقیهانه. عملی ر

یاضت نمی عامیانه  های ر پیدا  چه  آن  است،  مشهور  و  فراوان  شود ، 
یاضت     .های عالمانه استر

درنگی اندک  با  عالمانه  یاضتهای  ر از  است  ،برخی  درک  برخی   ،قابل  اما 
رَدهای خُرْد نمی  . گنجد دیگر آن چنان پیچیده است که به آسانی در قالب خ 

می  العاده  فوق  را  طلبگی  یاضت  ر چه  نادرست  آن  تصوير  از  کند 
 . عوام و خواص استطلبگی است که ناشی از ناشناختگی هویت طلبگی در 

ترين و دشوارترين و  توان گفت طلبگی علاوه بر اين که شرعی لذا می 
ی  یاضت است، غريبانهضرور یاضت نیز هست.ترين ر  ترين ر



 

 سرآغاز 
توانايی کردن  الارضپیدا  طیّ  ضمیرخوانی،  مانند  ويژه  آزاد    ،های 

ی از مردم است.کردن توانايی ی بسیار … آرزو  های شگفت روح و
ويژگی اين  تحصیل  مسیر  موارد  بیشتر  در  که  جايی  آن  از  از  ها 

یاضت می  یاضت می ای سراغ نسخه گذرد، عدهر  روند. های مختلف ر
یاضت باید تحقیق کرد که:  برای پیدا کردن مطلوب نسخه ر

یاضت چیست و مطمئن یاضت کدام است؟ ر ین ر  تر
 شود که:با مراجعه به معاجم لغوی روشن می

یاضت  یدگی در رسیدن به  پرورش ویژه  ، ر ز آن ور که حاصل  ای است 
 هدف خاصی است.
یاضت نفس در ابعاد    ،بر اساس معنی یاد شده  تردیدی در ضرورت ر

یاضت نفس در »مسیر به سوی خداوند«   گون نیست. یکی از ابعاد ر گونا
 :  عبارت است از

ه چيز سفارش تو را به ن    …فرمود:  «عنوان بصری»امام صادق؟ع؟ به  
راه خداوند می که  کسانی است  برای  اينها سفارش من  زيرا  کنم. 
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کرده  اراده  را  میتعالی  خداوند  از  و  به اند  برای  را  تو  که  خواهم 
نفس  رياضت  درباره  آنها  از  تای  سه  دهد.  توفيق  آنها  کارگيری 

که ميل نداری که آن چه را  بخوری زيرا این  ،است… بپرهيز از این 
کودنی می و  گرسنگی  عمل موجب حماقت  هنگام  و جز  گردد 

 .… که خوردی پس غذای حلال بخور  1چيزی نخور و زمانی 
یاضت گر نفس ذاتا بسیار سرکش باشد، نیاز به مهار آن توسط ر   ، ا

 شود. شدیدتر می 
به حرکت درآورنده و    ،رهبر و عمل  ،اميرالمؤمنين؟ع؟فرمود: علم

   2سرکش است.  ،نفس آدمی 
که   راستی  به  فرمود:  خدا؟ص؟  از رسول  انسان  کننده  مهار  عقل 

ترین حيوانات است؛ پس جهالت اوست، و نفس به مانند سرکش
گر   شود از این يا هلاك[ می]سرگردان    ، نفس به عقل[ مهار نشود]ا

 3رو عقل مهار از جهل انسان است. 
  ،کند با تعبیراتی چون زمامدر روایات از فرآیندی که نفس را مهار می 

 

 1روایت  (1
پیوست   به  روایات  متن  دیدن  روابرای  دشوارترین »  ییمستندات  طلبگی، 

 مراجعه نمایید. «ریاضت
 2روایت  (2
 3روایت  (3
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 لجام و عقال یاد شده است. 
کند   که با افساری از تقوا نفسش را مهار  کند مردی را  خدا رحمت 

سپس نفسش را   ،و با لجامی از ترس خداوند از معصيت نگهدارد 
با این افسار به سوی فرمانبرداری بکشد و با لجامش از معصيت 

 1. …باز دارد
که نفس را مهار می  ی  شمرده    اعقل و علم و تقو  ،کنداز جمله امور

 شده است. 
یاضت نفس، سرکشی از خواستیکی از روش و  نفس    های بسیار مهم در ر

 .است. منابع وحیانی در اين باره غوغا کرده استمخالفت با هوای نفس 
کجاست؟   آسايش  و  راحت  راه  شد:  گفته  صادق؟ع؟  امام  به 

 2حضرت فرمود: در مخالفت با هوای نفس است…. 
 3هدايت و درستی در خلافت خواست نفس است…. 

که در دو پهلويت قرار دارد. ،ترین دشمن تو دشمن  4نفس توست 
که بين  که با نفسش  کسی است  که برترین جهاد، جهاد  به راستی 

 

 4روایت  (1
 5روایت  (2
 6روایت  (3
 7روایت  (4
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 1دو پهلوی اوست بجنگد.
بوده   آن  بر  سختگیری  و  نفس  مخالفت  بر  نیز  الهی  اولیای  سیره 

 است که برخی از مستندات آن در همین نوشتار خواهد آمد. 
یاضت از منظر عقل کاملا    ،با درنگ در اين اشارات اندک  ضرورت ر

 گردد.آشکار می 
یاضت بسیار جالب است:  اما منظر دين به ر

شريعت  ]  ] برنامه]سرتاسر و و  رياضت  حقيقت[  در  الهی  های 
 2ورزيدگی نفس است. 

یاضت های مهمی دارد که در ادامه با برخی  تبصره  ، البته ضرورت ر
 شویم.از آنها آشنا می 

جمله   از  شویم.  آشنا  یاضت  ر تقسیمات  با  چیزی  هر  از  پیش  اما 
: یاضت عبارت است از  تقسیمات ر

یاضت  یاضت عمومی و ر  ویژهر
یاضت عالمانه  یاضت عامیانه و ر  ر

یاضت حق  یاضت باطل و ر  ر
یاضت آشنا می در ادامه با پرده   شویم. ای از ر

 

 8روایت  (1
 9روایت  (2



 

 ریاضتهای صوفیانه 
شاهد  پیوسته  و  دارد  مهمی  جایگاه  صوفیان  مسلک  در  یاضت  ر

یاضتهای صوفیانه هستیم.نسخه  های مختلف ر
صوفیانه   یاضت  ر با  فقیهانه  یاضت  ر امتیازات  است  بایسته  لذا 

 شناخته شود. 
یاضت  ر از  دستگاه  دو  اين  تفکیک  که  از    ، پیداست  ی  بسیار

 انحرافات را علاج خواهد کرد.
 کنیم. امتیاز اساسی نخست را با یک روایت آغاز می 

الحرام در مسجد  ثوری  را  می  راه  سفيان  امام صادق؟ع؟  که  رفت 
گران قيمت و زیبایی بود.    ،ديد که بر تن حضرت لباس  در حالی 

گفت به خدا سوگند   که  با خود  روم و قطعا او را نزد او میالبته 
کنم. پس به حضرت نزديک شد و گفت ای پسر رسول سرزنش می

هم    ،خدا نه  و  نپوشيده است  را  لباس  این  رسول خدا؟ص؟ مانند 
 اند. علی؟ع؟ و نه هم يکی از پدرانت چنين نکرده

زمانی   در  خدا؟ص؟  رسول  فرمود  او  به  صادق؟ع؟  و امام  سختی 
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می زندگی  بهتنگدستی  و  محدوديت  کرد  و  سختی  همان  اندازه 
کرد ،  نعمتهايش را سرازير  گذراند. سپس دنيا پس از آن، روزگار می

نعمت این  به  مردم  سزاوارترین  نيکوکاران هستندپس  سپس   .ها، 
زیورهایی را که خدا برای بندگانش حضرت این آيه را تلاوت کرد: »

گردانيده؟«  کسی حرام  کيزه را چه  پديد آورده، و ]نيز [ روزیهای پا
که از دنيا آن چه را که خداوند  و )لذا( ما سزاوارترین کسی هستيم 

گرفته و استفاده می  کنند. عطا فرمود 
( بر تن من می آن چه از لباس )نيکو که   ، بينی ای ثوری جز این 

 پوشم. همانا آن را برای مردم می
سپس دست سفيان را به سوی خودش کشيد و لباس رویی خودش 

زير لباس رویی  از  و  زد  کنار  بر روی پوستش   ،را  را  لباس درشتی 
پوشم و آن لباس در آورد و فرمود این را برای خودم می  ،پوشيده بود

که ديدی برای مردم می  پوشم.  رویی 
 ،های سفيان بودسپس لباس درشت و خشنی که بالای همه لباس

)اما  کشيد و )ديد( لباس داخلی او لباس نرمی است. پس فرمود  
  ) برای مردم پوشيدهخشن  این لباس  تو را  لایی  ای و این لباس با
 1ای. زيری را برای لذت خودت پوشيدهنرم 

می ارایه  را  مهمی  تقسیم  صادق؟ع؟  امام  روایت  اين  که  در  دهد 
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 درایت آن شایسته و بایسته است.
یری  امام نسبت به لباس خشن   لْبَسُهُ لِنَفْسِيفرماید:  میز

َ
)این   …هَذَا أ

یری را برای خودم می  پوشم…( لباس خشن ز
. …إنما ألبسه للناس فرماید:  میرویی خود  نسبت به لباس فاخر و نرم  

 (. پوشم… )همانا این لباس نرم رویی را برای مردم می
می سفیان  یری  ز نرم  لباس  به  لنفسك  فرماید:  نسبت  هذا  لبست  و 

یری را برای کیف خودت پوشیدهتسرها  ای.(. )و تو این لباس نرم ز
 بندی مهم است: اين روایت صریح در یک طبقه

 دهد ( اموری که فرد برای خودش انجام می۱
 دهد ( اموری که فرد برای مردم انجام می۲

بندی کند اين است که امام با اين طبقهآن چه موضوع را جالبتر می 
 هد.دای را ارایه می قانون مختص هر شاخه  ،مهم

اول طبقه  می  ، قانون  انجام  خودش  برای  فرد  که  ی  امور   ، دهدیعنی 
 مخالفت با هوای نفس و عدم لحاظ نظر مردم است.

ی که فرد برای مردم انجام می   ، قانون طبقه دوم ینت    ،دهدیعنی امور ز
 و آراستگی و نمایش نعمتهای خداوند نزد مردم است. 

اس  دو قانون »  لنَّ أَلْبَسُهُ ل  مَا  نَّ ي  …إ  نَفْس  أَلْبَسُهُ ل  شواهد فراوانی    « …هَذَا 
 در سیره اهل بیت؟عهم؟ دارد.

خوراند و  از جمله اين که امام سجاد؟ع؟ به ثمالی غذای اشرافی می
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یتون و سرکه افطار می   کند. خودش با روغن ز
شدم  الحسين؟ع؟  بن  علی  خانه  وارد  که  هنگامی  گفت  ثمالی 

تشکی انداخته شد و من روی آن نشستم.   ،حضرت تشکی خواست
سپس سفره )مفصلی( آورده شد که مانند آن را تا کنون نديده بودم.  

گفتم فدای شما شوم چرا شما نمی  . خوريد؟  حضرت فرمود بخور
روزه  من  زيتونی فرمود  روغن  و  سرکه  شد  شب  که  هنگامی  دارم. 

کرد و چيزی از غذایی که برای من  آورده شد و حضرت با آن افطار 
 1آورده شده بود نياوردند.

یستی  اتاق شخصی امام؟ع؟ است. ، یکی از مظاهر ساده ز
کابلی گفت يحيی بن ام طويل لا   ،ابوخالد  که خداوند مقامش را با

مرا ديد. او پسر دايه امام زین العابدین؟ع؟ بود. پس دست   ،ببرد
گرفت و با او خدمت امام سجاد؟ع؟ رفتم. ديدم حضرت در  مرا 

و  است  ای  خانه شده  آميزی  رنگ  معصفر  گياه  با  آن  فرش  که 
رنگی  لباس  حضرت  تن  بر  و  شده  سفيد  آهک  با  آن    دیوارهای 

خوشم نيامد( نشستنم را طولانی از وضعيت حضرت  . )چون  است
ان فرمود  من  به  حضرت  برخواستم  که  هنگامی  شاءالله نکردم. 

و به يحيی  از نزدش خارج شدم  بيا. پس  نزد من  تعالی فردا هم 
پوشد و لذا تصميم های رنگی میگفتم مرا نزد کسی بردی که لباس
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کردم بازگشت  که ديگر نزد او برنگردم. اما پس از آن فکر  گرفتم 
زند. لذا فردا نزد او رفتم. در خانه حضرت من به سوی او زيانی نمی

را باز يافتم و کسی را هم دم در نديدم خواستم برگردم که از داخل 
را می ديگری  کسی  کردم  اول خيال  زد  مرا صدا  اما  خانه  خواهد 

که  کنکر داخل شو« صدا زد و این اسمی بود  چون مرا با اسم »ای 
دانست. لذا داخل مادرم مرا به آن ناميده بود و کسی غير من نمی

از برگ خرما  که بر حصيری  گلی ديدم  اتاق  را در  او  شدم. پس 
نشسته است و بر تنش پیراهن کرباس بود يحيی هم نزد او نشسته 

کردهبود. حضرت به من فرمود ای اباخالد من تازه ا م و آن  ازدواج 
مخالفت   او  با  نخواستم  من  و  بود  زنم  سليقه  ديدی  ديروز  چه 

 1. …کنم
در اين زمینه روایات دیگری نیز وجود دارد که در ادامه همین نوشتار  

 گردد.ارایه می 
که دين گروه از روایات اين است  تکلیف    ،در شرایط مختلف   ،حاصل اين 

و  بلکه تکلیف و وظیفه به حسب زمان و مکان  ، واحدی را از ما نخواسته است
 . گرددحقوق متفاوتی تعریف میبر اساس آن هم گردد و متفاوت میافراد 

می کید  )تأ اولیه  حقوق  اصل  پای  که  هنگامی  اولیه(  اصل  کنم 
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نباشد میان  در  یستی    ،دیگری  ز ساده  در  که  است  نفس  با  مخالفت 
 کند. تجلی پیدا می 

 باز هم شواهد بیشتری از اتاق شخصی امام؟ع؟ را ببینیم. 
که در خانه او نامه کردند   ها از امام جواد؟ع؟ نزد متوکل سعايت 

وجود دارد و او تصميم دارد قم  اسلحه از طرف شيعيانش از اهل    و 
گروهی از ترکان را فرستاد شبانه به  کند. متوکل  بر دولت خروج 

اش هجوم بردند ولی چيزی نديدند و امام را در اتاقی يافتند  خانه
اتاقش فرش که درش بسته بود و بر تن حضرت لباس از پشم بود )و  

 1. …نداشت(و آن حضرت بر روی ماسه و ريگ نشسته بود 
می حاجب  پسر  بازرسی  سعيد  برای  امام   گويد  خانه  از  سرزده 
همراه من نردبانی بود بر  ،یورش بردماش هادی؟ع؟شبانه به خانه

که از بعضی پلکان آمدم از تاريکی  بام رفتم و هنگامی  ها پایین 
که ای  ندانستم چگونه وارد خانه شوم. پس حضرت مرا صدا زد 
که  سعيد بر جايت بايست تا برايت شمع بياورند چيز نگذشت 
که بر   شمعی برای من آوردند از پلکان پایین آمدم حضرت را ديدم 
و   بود  پشم  از  کلاهی  نيز  سرش  بر  و  بود  پشم  از  لباسی  تنش 

که سجاده نکردم  شک  بود  انداخته  مقابلش  در  حصير  از  ای 

 

 13روایت  (1



 21/  انهیصوف یاضتهایر 

 1حضرت مشغول نماز خواندن بود….
ی برمی   گردیم.  به روایت امام صادق؟ع؟ با سفیان ثور

فهماند،  را می   اخذ عنوان »ثوب غلیظ«، موضوعیت درشتی لباس
کردیم اشاره  که  گونه  همان  خشنمی   ،چون  لباس  جای  به  امام    ، شد 

اما ثوب غلیظ    ، کردپاره و یا ارزان انتخاب می   ، کهنه  ، تعبیر لباس ساده
 را انتخاب کرده است. 

تقابل میان امام و مستشکل صوفی )تناسب حکم و    -۱ی  در نتیجه
…(    - ۲موضوع( و نیز   تعبیر    - 3اخذ قید لباس خشن )نه لباس رديئ و

که  اقتضا می   ،لبست هذا لنفسك تسرها  ير    ، امام  -4کند  لباس خشن ز
سفیان و  نفس  با  مخالفت  برای  نفس    ،را  هوای  برای  را  زير  نرم  لباس 

 انتخاب کرده است. 
اما حصر بسیار جالب و دقیق امام در مورد پوشیدن لباس بیرونی  

يبا و نرم )  .  با شیوه و سیره صوفیه استآشکار در تضاد  ،(إنما ألبسه للناسز
فقیهانه یاضت  ر که  شد  اين  روایت  در  درایت  بر    ، حاصل  متمرکز 

یاضتهای صوفیانه  ،عمل برای خود است  متمرکز بر عمل برای مردم است.   ، اما ر
لذا نتیجه اين تقسیم مهم اين است که روایاتی که به شکل مستقیم 

ناظر به »حوزه عمل    ، یا غیر مستقیم نسبت به روش صوفیه تعریض دارد
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به »حوزه عمل   فقیهانه مختص  یاضتهای  ر برای مردم« است و شامل 
 شود. برای خود« است، نمی 

کمک شایانی به ترسیم مرز   ،اين تقسیم و تفکیک قوانین  هر حوزه 
یاضت فقیهانه می  یاضت صوفیه با ر  کند. ر

صوفیانه و  فقیهانه  یاضت  ر میان  اساسی  تفاوت  قلمرو    ، پس  در 
یاضت فقیهانه یاضت است. قلمرو ر یاضت    ،ر شخصی است و قلمرو ر

 جامعه است. ،صوفیانه
اساسی تفاوت  اين  می   ، از  متولد  هم  سومی  و  دوم  که  تفاوت  اين  آن  و  شود 

فقیهانه  یاضت  صوفیانه   ، ر یاضت  ر و  است  با    ، پنهانی  که  پیداست  است.  آشکار 
نمی  گشوده  بازی  مرید  دستگاه  پنهانی  یاضت  صوفیانه    ، شودر یاضت  ر هدف  اما 

 شکار مریدان است. 
که  همچنین تفاوت چهارمی از روایات پیشین روشن می  شود و آن اين است 

دنیا در  زهد  و  نفس  حقوق   ، مخالفت  رعایت  به  است  مقید  بلکه  نیست.  مطلق 
 دیگران.

تر از اين امور است  بسیار گسترده   ،البته وجوه بطلان روش صوفیانه
ترين آنها مبانی باطل و بدعتهای فراوان آنان است. اما  و از جمله مهم 

یم.به دلیل خارج بودن اين مباحث از مجال نوشتار از آن می   گذر
گردد ترسیم  خوبی  به  صوفیگری  با  مشروع  یاضت  ر دقیق  مرز  گر    ، ا

ی از ابهامات مرتفع می   گردیم.گردد و دچار انحراف نمی بسیار



 

 از منظر دین  مرزهای ریاضت
یاضت )عمل برای خود( و مرزهای برونی   آشنايی با مرزهای درونی ر

) غیر برای  )عمل  یاضت  تفسیر  حلّا   ، ر جمله  از  کل  مشا از  ی  بسیار ل 
 روایات متفاوت است.

 لذا تبیین اين مرزها شایسته است.

 مرزهای درونی ریاضت 
یاضت با مخالفت با هوای نفس تعریف می   گردد.مرز درونی ر

نفس با  حرام  مخالفتهای  و  مشروع  غیر  یاضتهای  ر که    ، پیداست 
باشد داشته  هم  دنیوی  نتایج  گر  ا از    ، حتی  پنهانی  شکل  واقع  در 

 هواپرستی است. 
ير ببینید.  توضیح اين مطلب را در دو روایت ز

کاشف    در  که در زمان حضرت  زينة المجالس نوشته شده است 
الصادق ؟ع؟ شخص الدقائق جعفر بن محمد  و  از بلاد   یالاسرار 

م  دست  در  چه  هر  کس[  ]هر  که  آمد  حفظ   گرفتیهند  از 
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معروض گفتیم حضرت  آن  خدمت  به  را  کيفيت  این  پس   .
 یداشتند، آن جناب آن شخص را به مجلس خود خواست و چيز 

که در دست من   گرفت و از آن شخص استفسار فرمود  در دست 
کرد و کيفيت را عرض کرد، جواب او مطابق   یچيست؟ آن مرد فکر 

گفت که راست  اکنون   ،ی واقع شد؛ پس حضرت صادق ؟ع؟ فرمود 
 .گيرمیديگر در دست م یچيز 
آن جناب دست مبارك را به بيرون خانه دراز ساخت، بعد از    پس

که اکنون بگو در  1ی ا لمحه آورد و فرمود  دست خود را به اندرون 
آن  کار برد و پس از  آن شخص فکر زياد به  دست من چيست؟ 

  ی گفت: در این ساعت در همه دنيا سير نمودم و همه چيز در جا
هند، در آشيانه فلان مرغ   ير از جزا  یا خود ديدم، مگر در جزيره

فرمود:   و  نمود  باز  مبارك  دست  حضرت  نبود؛  )تخم(  بيضه  يك 
گفت  . یراست 

کدام عمل به این مرتبه رسيد   اکنون کرد    ؟یبگو از  آن مرد عرض 
کردم تا این  که هر چه نفس من خواهش نمود، خلاف نفس خود 

گشت.  که این رتبه مرا حاصل 
کفر را خواهش م  آن که نفس تو  يا اسلام؟  2نمايد یجناب فرمود 

 

كوتاه.  (1  زمانی 
 به كفر ميل دارد.  (2
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کفر را خواهش م که نفس من  کرد  آن جناب   کند؛یآن مرد عرض 
که  کرد  عرض  مرد  آن  کن؛  نفس  خلاف  نيز  اينجا  در  که  فرمود 

کردم. کردم و اسلام را اختيار   خلاف نفس 
آيا تو را چيز   پس که  که اکنون ببين  مکشوف   یآن جناب فرمود 

گفت: چيز  کرد و  آن    بينم؛ینم   یاست يا نه؟ پس آن شخص تأمل 
گفت  که راست  کافر بود  ؛ یجناب فرمود  و به   ،ی چون تا به حال 

رياضت کشيد  یهایجهت  که   یمزد  یکه  اکنون  دادند؛  تو  به 
شد  مسدود    ،یمسلمان  تو  بر  مکاشفات  به   شد؛ابواب  الحال 

لاتر از این ]در دنيا[    یتعال  یعبادات شرعيه متعبد باش که خدا با
کند و آخرت را نيز عطا م کرامت   1 .کندیرتبه به تو 

 : نویسدی در کتاب انوار نعمانیه چنین م ی جزائر نعمة الله  سید
مرد  روايت است  در   یشده  که  کاظم ؟ع؟  امام  نزد  شيعيان،  از 

ا گفت:  و  آمد  بودند  ميدان   یبغداد  در  امروز  رسول خدا،  فرزند 
کافر  که مردم اطراف او جمع شده بودند و او    یبغداد مرد  را ديدم 

کس گاه بود. امام ؟ع؟ به   دادیاز نيّتش خبر م  یبه هر  و از اسرار آ
آیید، و خود نيز به ميدان شهر   ضرینحا آن مرد  فرمود: فردا نزد 

که او از ضماير آنها خبر   یآمد و مردم را در اطراف او ديد در حال 
 . دادیم
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کافر   ،ی؟ع؟ او را خواست و پرسيد: فلان  امام و   یهست   یتو مرد 
است؛ به چه سبب این مرتبه را خدا    یاطلاع از ضماير مرتبه بلند

 فرموده است؟  یبه تو روز 
ا  او  داد:  با   ی پاسخ  راه مخالفت  از  تنها  را  بنده خدا من این علم 

 ام.نفس به دست آورده
آيا    ،ی؟ع؟ فرمود: فلان  امام کن و ببين  ايمان را بر نفست عرضه 

 يا نه؟ پذيردینفس تو ايمان را م
[ انديشيد   یرا به دور خودش پیچاند و ]مدت  یاحوله  او  با تمرکز

ول کردم  عرضه  نفسم  بر  را  اسلام  من  گفت:  از   یسپس  نفسم 
سرپیچ آن  خواسته   یپذيرفتن  خلاف  بر  فرمود:  ؟ع؟  امام  کرد. 

که این عادت توست، و بدین وسيله   کن، همچنان  نفست عمل 
 . یابه این مرتبه رسيده

گرديد و امام ؟ع؟ احکام دین    آن مرد اسلام آورد و دينش هم نيکو 
گرديد.  را به او آموخت و از جمله ياران امام ؟ع؟ 

فلان  یروز  فرمود:  او  به  ؟ع؟  چيز   یامام  بگو    یمن  کردم،  نيت 
به علم پیشين خود بازگشت و انديشيد ندانست   یچيست؟ وقت

فرزند رسول   یزده شد و به امام ؟ع؟ گفت: اکه چه بگويد. شگفت
گاه بودم، چگونه است که امروز  کافر بودم و از ضماير آ خدا، من 

که مسل گاه نيستم؟! امام ؟ع؟ پاسخ داد ]در آن زمان[  مانمبا این  آ
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گاه  کارها  یآ ، پاداش  که مسلمان   یتو بود، ول  یبه ضماير امروز ]
برایاشده را  کارهايت  کرده است   ی[ خداوند  روز قيامت ذخيره 

 1پس پاداش آنها آن روز است. 
یاضتها و مخالفتهای   دو جریان پیشین روشن ساخت که برخی از ر

یشه در هواهای پنهانی نفسانی دارد.   نفس، خود ر
نفس واقعی  جنگ   هوای  فردی    ، با  هر  لذا  است.  نفسگیر  نبردی 

و تنها خواص ندارد  را  اين معرکه  یاضت در  اين    ، آمادگی ر مرد میدان 
 معرکه هستند. از همین رو مخاطب اين مباحث همگان نیستند. 

اما باز هم ناشناخته    ، دارد که در اوج قهرمانیافرادی  اين معرکه  البته  
 هستند. 

که خداوند او رسول خدا؟ص؟ فرمود: خوشا به حال بنده وَمَة«  ی »ن 
)لی( مردم او را نمیرا می شناسند. اينان چراغهای هدايت  شناسد و

ی تاريکی  های )جوشان( علم هستند که خداوند هر فتنهو چشمه
سازد. سازد و خطر آن( را از آنان برطرف می)برای آنان روشن میرا  

کنند از فاش  کاران آنان  رازها و جفا کنندگان  گان اسرار و پخش 
کار نيستند.   2ريا
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گخواب   یبه معن»نُوَمَة«   و  از    یج آلوده  .مقصود  نومة»است  «  مؤمن 
اهل    یدبا پرده زهد و انزوا، خود را از د  یفه،است که جز در موارد وظ  یکس

دن  پوشاندیم  یادن اهل  استفاده    یاتا  سوء  او  از  و  نکنند  طمع  او  به 
 .یندننما

آخر الزمان  آن زمان جز »  ،دوران  که در  «  مؤمن نومةزمانی است 
« اگر در ميان  مؤمن نومةکند. »ها( نجات پیدا نمیکسی )از فتنه

کسی    ،شناسد و اگر غايب باشدکسی او را نمی  ،جمع حاضر باشد 
 1کند. نبود  او را احساس نمی

آخر الزمان  آن زمان جز »مؤمن نومة«    ،دوران  که در  زمانی است 
فتنه )از  نمیکسی  پیدا  نجات  مردم  ها(  در جمع  اگر  اينان  کند. 

نمی شناخته  شوند  آنان حاضر  نبود   شوند  غايب  اگر  و  شوند 
نمی پرچم  ،شوداحساس  و  هدايت  چراغهای   ) روز های )در 

( شب هستند. برای فساد و نمّ  امی در ميان مردم به )راهنمای در
نمی کنندراه  فاش  از  و  رازها  افتند  کنندگان  پخش  و  اسرار  گان 

اينان می  ،نيستند.  را  رحمتش  درهای  برايشان  و خداوند  گشايد 
کيفرش را از آنان دور می  2کند. سختی 

گروه )با وابستگی به ما( خود را در  گروه هستند. يک  شيعه سه 
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می جلوه  نيکو  مردم  )ادعای  ميان  سبب  به  گروه  يک  و  دهند 
کنند( و گروهی خورند )و دنيای خود را آباد میارتباط با( ما نان می

کنند(  گردند يا حرکت می)واقعا( از ما هستند و به سوی ما )بازمی
( امنيت پیدا می کنند و به هراس ما  به امنيت ما )در دوران ظهور

گان اسرار )در دوران ظالمين( در هراس هستند. اينان از فاش کنند
کار نيستند و اگر )از جمع  کاران ريا کنندگان رازها و جفا و پخش 

شود و اگر در ميان مردم  مردم( غايب شوند نبود  آنان احساس نمی
نمی اعتنایی  آنان  به  کسی  باشند  چراغهای  حاضر  اينان  کند. 

 1هدايت هستند. 
در   صوفیان،  خلاف  بر   ، کبر ا جهاد  معرکه  قهرمانان  که  شد  روشن 

کبر در  گمنامی کامل به سر می  برند. به سخن دیگر قلمرو معرکه جهاد ا
 درون نفس است نه در برون و در معرض دید مردم.

متفاوت است و لذا نباید    ،های قهرمانی در مخالفت نفس البته پله 
انتظار داشت که همه افراد در یک درجه باشند. از قهرمانان اين میدان  

ی رسد به افرادی  کند تا میتنزل درجه آن چنان ادامه پیدا می   ، که بگذر
 اند.که اصلا و ابدا وارد معرکه مخالفت با هوای نفس نشده 

سخت  نیستند  میدان  اين  مرد  که  کسانی  بر  نباید  همه  اين  با  اما 
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 گرفت.
می پیدا  دين  سرتاسر  در  فراوانی  شواهدی  امر  اين  از  برای  شود 

برای   عمیق  معارف  بیان  تا  گرفته  مسلمان  تازه  به  عبادت  تحمیل 
 نااهلان. 

ایمان  »درجات  باب  روایات  جمله  کتاب  از  از  آن  از  پس  باب  و   »
 شریف کافی، شواهد جالبی در اين راستا نقل کرده است. 

که خداوند عزوجل ايمان را بر   امام صادق؟ع؟ فرمود: به راستی 
هفت سهم قرار داده است: بر نيکی و راستی و يقين و رضا و وفا 
و علم و حلم. سپس آن را ميان مردم تقسيم کرده است. پس کسی  
کامل با  که در او تمام این هفت سهم را قرار داده است او مؤمن 

و برای از ايمان  برای برخی از مردم يک سهم  )اما(  ظرفيت است  
که  کرده است تا این  بعضی دو سهم و برای برخی سه سهم تقسيم 

دو سهم   ،سپس فرمود: بر صاحب يک سهم  ،به هفت سهم برسد
سه سهم را تحميل   ،را تحميل نکنيد و همچنين بر صاحب دو سهم

که آنها را به دشواری می گونه است نکنيد  افکنيد )قاعده( همين 
 1برسد به هفت سهم. تا 

که در حيره  گفت: امام صادق؟ع؟ هنگامی  خادم امام صادق؟ع؟ 
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کاری فرستاد ما هم رفتيم و   گروهی از غلامانش برای  بود مرا با 
آن غمگين بازگشتيم. محل استراحت من در باغی  پس از انجام 
بود که در آن فرود آمده بوديم.پس من با حال )بدی( آمدم و خودم  
گهان امام صادق؟ع؟ نزد   را در بسترم انداختم در همين هنگام نا

آمد آمد و فرمود نزد تو  يم. مرتب نشستم و امام هم در بالای ما 
که مرا برای آن فرستاده بود   بستر من نشست. پس درباره آن چه 

حضرت خداوند ستايش   ،پس من هم خبر انجام آن را دادم  ،پرسيد
 .کرد

گردم واقعا    ، سپس سخن مردمی پیش آمد کردم فدای شما  عرض 
به آن چه ما بدان اعتقاد آنها  زيرا    ، جوییمکه ما از آنها برائت می

)لی(    ،داريم آنها معتقد نيستند. حضرت فرمود ولايت ما را دارند و
معتقد نيستند، با این همه از   دآن چه شما ما بدان اعتقاد داريبه  

کردم آری. حضرت فرمود پس همين  ؟!جویید آنها برائت می عرض 
زيرا( نزد ما هم مطالبی هست    ،کند امر )در مورد شما هم صدق می

که از شما برائت    ،که نزد شما نيست پس برای ما سزاوار است 
گردم. فرمود همين امر در مورد  کردم نه فدای شما  بجوییم؟! عرض 

که نزد ،ما هم صادق است ما نيست.  نزد خداوند چيزهایی است 
که خداوند ما را رها میآيا می کردم نه به خدا  پنداری  کند؟! عرض 

گردم. سپس حضرت فرمود پس شما هم آن  سوگند من فدای شما 
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که برخی   مردم را دوست بداريد و از آنها برائت نجویید. به راستی 
يک سهم از ايمان است و برخی  آنها  از مسلمانان هستند که برای  

دو سهم و برخی سه سهم و برخی چهار سهم و برخی پنچ سهم و 
آن  که  برخی شش سهم و برخی هفت سهم. پس سزاوار نيست 

که صاحب دو سهم بر آن است که يک سهم دارد   ،چه  کسی  بر 
همچنين…   و  شود  میالان  تحميل  مثلی  مردی برايت  زنم. 

و  همسايه کرد  را به اسلام دعوت  او  بود.  که مسيحی  ای داشت 
و  خوبی کرد  اجابت  هم  همسايه  گفت  او  برای  را  اسلام  های 

که به خانه او آمد و در زد  مسلمان شد. پس تازه سحر شده بود 
که در می گفت این  گفت مزن همسايه  کيست؟   ، فلانی هستم  ند 

گفت وضو بگير و لباست را بپوش و با ما   کارت چيست؟  گفت 
به نماز بيا. او هم وضو گرفت و لباسش را پوشيد و با او به مسجد  
که خدا خواست نماز خواندند. سپس فجر  آن مقداری  آمد پس 
کردند تا این  شد و نماز فجر را خواندند سپس در مسجد توقف 

برخو این هنگام نصرانی  در  به خانهکه صبح شد.  که  اش است 
کجا می گفت  کوتاه است و زمان الان  برود آن مرد به او  روی؟ روز 

( او هم نشست تا این    ،تو تا ظهر کم است )بنشين برای نماز ظهر
گفت زمان ميان نماز ظهر و    ،نداکه نماز ظهر را خو سپس به او 
کم است و   مسجد نگهداشت   اش را در همسايه)همچنان(  عصر 
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به  که  برخواست  را خواند. سپس همسايه  نماز عصر  که  این  تا 
کمتر از    ،اش برودخانه گفت الان آخر روز است و  آن مرد به او 

خواند را  مغرب  نماز  تا  نگهداشت  را  او  و  است  آن  باز    ، آغاز 
اش برود به او گفت فقط يک نماز باقی  همسايه خواست به خانه

را خوانداست  مانده نماز عشاء  تا  ايستاد  هم  او  بعد هم جدا    ،. 
شدند. روز بعد هنگام سحر آن مرد سراغ همسايه رفت و در زد. 

هستم  فلانی  من  گفت  کيست؟  گفت  کارت   ،همسايه  پرسيد 
چيست؟ گفت وضو بگير و لباست را بپوش و همراه ما بيا تا نماز  
بخوانيم. همسايه گفت برای این دينی که شما داريد کسی بيکارتر  

پی را  من  بيچارهاز  آدم  من  کن.  مخارج  دا  گردنم  بر  و  هستم  ای 
کنم( امام صادق؟ع؟  کار  لاتم هست )بايد بروم  )با این فرمود: عيا

روش( او را در همان چيزی که وارد کرده بود )يعنی اسلام( خودش 
کرد )و او دوباره مسيحی شد(   2.…1او را از آن بيرون 

و امام صادق؟ع؟ می تبارک  که خداوند  بدانند  مردم  اگر  فرمود: 
تعالی چگونه این مردم را آفرينده است، کسی کس ديگر را سرزنش 

شود؟ فرمود کرد. گفتم خداوند تو را سالم بدارد، این چگونه مینمی
که به  که خداوند تبارک و تعالی اجزائی را آفريده است  به راستی 
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رسد سپس هر جزئی را به ده قسمت قرار داده  چهل و نه جزء می
کرده است پس در مردی  است سپس آن را ميان بندگانش تقسيم 
يک دهم جزء قرار داده و در ديگری دو دهم جزء تا این که به يک 

کامل برسد و  لاترین   …جزء  گونه ادامه دارد( تا برسد به با )همين 
که جز يک دهم جزء  کسی  که چهل و نه جزء است. پس  درجه 

جزء دهم  آن کسی که بيست  )تکليف(  برای او قرار نداده است بر  
که خداوند   ،دارد … و لذا اگر مردم بدانند  توانایی و قدرت ندارد و

است  آفريده  امر  این  بر  را  مردم  را   ،عزوجل  ديگر  کس  کسی 
 1کند. سرزنش نمی

که ايمان ده درجه دارد. همانند   امام صادق؟ع؟ فرمود: به راستی 
لا می رود. لذا صاحب دو پله به صاحب يک پله  نردبان پله پله با

دهم   پله  به  تا  دارد(  ادامه  قانون  )همين  نيستی  تو چيزی  نگويد 
در این صورت کسی    ، تر از خودت را ساقط نکنرسد. پس پایینمی

را ساقط می تو  تو است  از  لاتر  با که  که هم  کند. پس هنگامی 
که يک پله پایین او را به نرمی بلند    ،تر از تو است کسی را ديدی 

گر  آن را ندارد بر او تحميل نکن )ا که توانایی  آن چه  )لی(  کن و
کنی( او را می کسی مؤمنی را بشکند  چنين  که  شکنی. به راستی 
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کند.  که او را جبران   1بر او واجب است 
که مؤمنين بر  ؟ع؟ به من فرمود: به راستی  گفت امام باقر سدير 
و  هستند  درجه  يک  بر  آنها  از  برخی  هستند  مختلفی  درجات 

بر صاحب يک و  بر هفت درجه هستند. پس اگر بروی    …برخی
کنی )وظيفه و تکليف(    ،درجه توانایی حمل   ،دو درجه را تحميل 

 .…  2آن را ندارد و
از  از شما  برخی  برائت؟!  کار  را چه  فرمود: شما  امام صادق؟ع؟ 

جویید. برخی از مؤمنين از برخی ديگر برتر برخی ديگر تبری می
هستند و برخی نمازشان بيشتر از برخی است و برخی بصيرتشان  

 3نافذتر از برخی است و این )همان درجات متفاوت ايمان( است. 
البته تنها درجات ایمان نیست که بایسته است رعایت گردد. بلکه  
کبر نیز باید آستانه تحمل بدن و   مردان میدان مخالفت نفس و جهاد ا

 روح خود را رعایت کنند.
 توضیح اين مطلب را در روایت زير ببینید: 

فرمود: ای علی واقعا این دین مستحکم است پس   ؟ص؟پیامبر خدا 
به نرمی وارد دین شويد و با افراط در عبادت، عبادت پروردگارت 
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 را نزد نفست مبغوض نکن. 
کننده در تاختن اسب، نه پشت سالمی برای  که افراط  به راستی 

کرده است گذاشته و نه مسيری را طی   1.…اسب باقی 
هذا الدین متین فأوغل فیه برفق… لا ظهرا أبقی و لا أرضا  عبارات »

نرم  ن يد  ن يا )«  …قطع به  پس  است  د  ی مستحکم    به   …دیشو   ن يوارد 
سالم   یراست پشت  نه  اسب،  تاختن  در  کننده  افراط  اسب    ی برا  ی که 

مس  یباق نه  و  ط   یریگذاشته  است  یرا  تعبیرات    ، (کرده  روشن  اين 
چرا که فرد    گردد.منتهی به نقض غرض می   ، که افراط در عملسازد  می

مقصد به  رسیدن  زود  جای  باز    ،به  مقصد  به  رسیدن  از  همیشه  برای 
 ماند. می

روای در  قانون  زبان ااين  با  هم  دیگری  شده  ت  مطرح  گون  گونا های 
 است.

که رسول خدا؟ص؟   گفت  ؟ع؟  که برای فرمود  امام باقر گاه باشيد  آ
سستی  به  سپس  است.  شوقی(  و  شور  )و  نشاط  عبادتی  هر 

که نشاط عبادتش به سنت من برسد )و از می کسی  گرايد. پس 
که با سنت من  کسی  که هدايت يافته و  آن تجاوز نکند( واقعا 
و   در خسران  کارش  و  است  گمراه شده  که  واقعا  کند  مخالفت 
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که من نماز می گاه باشيد  خوابم و روزه خوانم و میتباهی است. آ
گريه میکنم و میگيرم و افطار میمی  1کنم.خندم و 

 2هايتان تحميل نکنيد. عبادت را به نفسامام صادق؟ع؟ فرمود: 
هر  برای  و  است  نشاطی  کسی  هر  برای  فرمود  صادق؟ع؟  امام 

که سستی کسی  اش به نشاطی سستی است پس خوشا به حال 
گردد.  3خير منتهی 

نیز   او  روح  شامل  بلکه  نیست  انسان  جسم  به  منحصر  قانون  اين 
 گردد.می

دل  این  که  واقعا  تناميرالمؤمنين؟ع؟فرمود:  همانند  پژمرده ها  ها 
ها حکمتها طرفه )و بکر و  گردد. پس در این شرايط برای دلمی

( بياوريد )تا دلتازه وشگفت گردد(.آور   4ها زنده 
عبادت کثرت  شاخه  ،پیداست  استکه  یاضت  ر از  مطلوب   ، ای 

 های آن. ها و حاشیهاست اما با رعایت تبصره 
من  کنار  از  پدرم  که  بودم  طواف  در  من  فرمود:  صادق؟ع؟  امام 

در   ،گذشت  واقعا  و  بودم  پرنشاط(  )و  جوان  من  که  حالی  در 
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من  روی  و  سر  از  عرق  که  چنان  آن  بودم،  کرده  تلاش  عبادت 
که خداوند می ريخت. به من فرمود ای جعفر ای پسرم به راستی 

کند و از کم ای را دوست داشته باشد او را وارد بهشت میاگر بنده
 1گردد.او هم راضی می

که جوان بودم در عبادت تلاش  امام صادق؟ع؟ فرمود در حالی 
که  مقدار  این  از  کمتر  پسرم  ای  فرمود  من  به  پدرم  پس  کردم. 

بندهمی از  که  هنگامی  عزوجل  خداوند  زيرا  ده.  انجام  ای بينم 
کم او هم خشنود می گردد به   2گردد.خوشنود 

معصوم قطعا درست بوده است و مطلوبیت   پیداست که عمل امام 
که رضای الهی هم    ، محدود به حدی نیست  ، کثرت عبادت همچنان 

؟ص   پیامبر عبادت  کثرت  هم  شاهدش  است.  نامحدود 
… است.   امیرالمؤمنین؟ع؟فاطمه رهرا؟عها؟، امام سجاد؟ع؟ و

؟ع؟ در صدد فهماندن آن به دیگران است  اما نکته که امام باقر ای 
کثرت عبادت موضوعیت ندارد که  طريق به  عبادت  بلکه    ،اين است 

 رضای الهی است. لذا نباید هدف اصلی مورد غفلت قرار گیرد.

یاضت هم در  قانون یاد شده     مصداق دارد.ر
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یاضت مشروع و ترجیح مخالفت با هوای نفس هیچ   چرا که اصل ر
کثرت آن هم مطلوب است آن    ، محدودیتی ندارد و  اما رعایت شرایط 

ی است.   ضرور
گر   ا که  است  افراد  ظرفیت  گرفتن  نظر  در  آن  مهم  شرایط  از  یکی 

گردد و چه بسا به معصیت منجر  رعایت نشود موجب شکستن افراد می 
 گردد که مستندات آن پیش از اين گذشت.

امر   همین  الهی  رخص  به  اخذ  روایات  وجوه  از  یکی  است  ممکن 
 باشد. 

که  اميرالمؤمنين؟ع؟:…   زيرا خداوند عزوجل دوست دارد همچنان 
گيرد، رخصتهای او نيز  عزائم )و احکام قطعی( او مورد عمل قرار 

گيرد.  1مورد عمل قرار 
سود  زمان  تقسیم  روایات  از  مطلب  اين  کید  تأ و  توضیح  برای 

 جويیم.می
با اين که عناصر مطرح شده در اين دسته    ، روایت موجود است  19در اين زمینه  

است  متفاوت  روایات  همه    ، از  در  »  ، روایت   19اما  محرم تعبیر  غیر  فی  «  لذة 
 )خوشگذرانی حلال( آمده است. از جمله:

ترميم معاش   باشد:  )تنها( طالب سه چيز  که  است  بر خردمند 
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 1زندگی و توشه برداری برای آخرت و خوشگذرانی در غير حرام….
که تعلیل   ،ترين نکات اين دسته از روایاتیکی از مهم  هايی است 

 .  پس از جمله »لذة فی غیر محرّم« )خوشگذرانی حلال( آمده است
 :به اين تعبیرات توجه کنید

هايش در غير حرام رها بگذارد. و زمانی نفسش را با خوشگذرانی
کمک برای دو زمان )مناجات و معاشرت با برادران  زيرا این زمان 

   2دينی( است. 
که در آن به خوردن و نوشيدنش بپردازد و این زمان   زمانی بگذارد 

 3کمک برای آن دو ساعت )مناجات و محاسبه نفس( است. 
زمانی برای خوشگذرانی در آن بگذاريد که به این زمان بر سه زمان  
ديگر )مناجات و امر معاش و معاشرت با افراد مورد اعتماد( توانا 

 4خواهيد شد. 
که در آن به بهره نفسش از لذتهای حلال   ،زمانی بگذارد برای این 

زمان آن  برای  است  کمک  زمان  این  زيرا  و  بپردازد.  )مناجات  ها 
( و موجب جمع شدن توانایی دل و پخش  محاسبه نفس و تفکر
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 1گردد. آن )توانایی در اعضا( می
با خوشگذرانی را  هايش در امور حلال و پسنديده زمانی نفسش 

و   )مناجات  زمانها  آن  برای  کمک  زمان  این  زيرا  بگذارد.  رها 
   2محاسبه نفس و معاشرت با برادران دينی( است. 

حلال  جالب ی  خوشگذار »ساعت  که  است  تعلیل  اين  همه  از  تر 
 ترجیح دارد بر همه ساعات« 

با خوشگذرانی را  هايش در امور حلال و پسنديده زمانی نفسش 
که این زمان بر ساير زمان ها )محاسبه نفس رها بگذارد. به راستی 

آزاد  گذاشتن دل و  که رها  و دعا و معاشرت( رجحان دارد و این 
 3گردد.گذاشتن آن موجب زيادی توانایی او می

عمومی   فقیهانه  یاضت  ر کردیم  اشاره  که  ی  طور همان  همه  اين  با 
 طلبد.نیست بلکه مردان بلند همتی را می 

را  آن  شرایط    ،معرکه جهاد نفس بلند همت هم باید  مردان  همین  اما  
 رعایت کنند. 
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 مرزهای برونی ریاضت 
یاضت علاوه بر شناخت مرزهای درونی  نیاز به شناخت   ،شناخت ر

 مرزهای برونی هم دارد.
یاضت    …إنما ألبسه للناستعبیر امام؟ع؟ که   اشاره به مرزهای برونی ر

 دارد.
یاضت آشنا می   شویم.در ادامه با برخی از مرزهای برونی ر

یاضت رعایت حقوق دیگران است که   ،یکی از مرزهای برونی مهم ر
 ترين آنها حقوق همسر است. از جمله مهم 

 :  پیش از اين در اين زمینه روایتی گذشت و اینک چند مستند دیگر
که آن  ؟ع؟ وارد شدم در حالی  گفت بر امام باقر حکم بن عتيبه 
و   نرم  پیراهنی  با  بود(  )نشسته  شده  تزیین  اتاقی  در  حضرت 

بود.  ملافه گذاشته  اثر  حضرت  گردن  بر  رنگش  که  رنگين  ای 
که امام فرمود ای حکم داشتم به اتاق و هيئت امام نگاه می کردم 

که این وضعيت  درباره این وضعيت چه می گفتم در حالی  گویی؟ 
بينم انتظار داری چه بگويم. اما نزد ما این رفتار را  را در شما می

دهند. حضرت به من فرمود ای حکم تنها جوانان سبکسر انجام می
که خدا برای بندگانش پديد آورده، و ]نيز [ روزیهای  » زیورهایی را 

گردانيده؟«   کيزه را چه کسی حرام  چيزهایی  بينی از  و این که میپا
که خداوند برای بندگانش پديد آورده. اما )با این همه( این است  

که می بينی خانه همسر )من( است و من به تازگی ازدواج اتاقی 
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که )از پیش( میکرده )لی( اتاق من همانی است   1شناسی.ام و
؟ع؟ لباس رنگينی ديدم. حضرت )در  گفت بر تن امام باقر زراره 
ازدواج  قريش  از  زنی  با  تازگی(  )به  من  فرمود   ) کار این  توضيح 

 2ام. کرده
که بر  ؟ع؟ وارد شدم در حالی  گفت بر امام باقر مالک بن اعين 

نيز تند بود.  روی حضرت ملافه آن  که سرخی  نو بود  ای سرخ و 
گويا  که وارد شدم لبخند زدم. حضرت فرمود  )ناخواسته( هنگامی 

است می من  تن  بر  که  لباسی  این  از  خنديدی.  چرا  که  دانم 
که همسر ثقفی من مرا  خنديدی. )اما علت پوشيدنش این است( 
بر   مرا  او  دارم  دوست  را  او  من  و  کار  این  بر  است  کرده  مجبور 

کرده است   3.…پوشيدن این مجبور 
که رسول خدا؟ص؟ ملافه ای سرخ امام صادق؟ع؟ فرمود به راستی 

که نزد زنانش می که رنگ داشت  پوشيد و رنگ آن، آن چنان بود 
که ما هم لباس بر بدن حضرت باقی می ماند. حضرت ادامه داد 

 4پوشيديم. رنگی در خانه می
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که  ؟ع؟ وارد شدم در حالی  گفت با رفيقم بر امام باقر حسن زيات 
ای گلی رنگ حضرت در اتاقی تزیین شده بود بر تن حضرت ملافه

کشيده بود. پس  کرده بود و سرمه  کوتاه  بود و ريشش را به خوبی 
که  هنگامی  پاسخ(  از  )پس  پرسيدم  حضرت  از  مسائلی  از  ما 
برخواستيم حضرت به من فرمود ای حسن عرض کردم لبيک فرمود 
کردم باشد فدای  بيایید. عرض  نزد من  و رفيقت  تو  که شد  فردا 

ا شد بر حضرت وارد شدم در حالی شما گردم. پس هنگامی که فرد
که در آن جز حصير چيزی نبود و بر تن   که ايشان در اتاقی بود 
کرد و   حضرت نيز پیراهن خشنی بود. سپس حضرت رو به رفيقم 

ای ديروز بر من وارد شدی و من در اتاق زنم ر بصرهفرمود ای براد
بردم و اتاق هم اتاق او بود و اسباب هم  که نوبتش بود به سر می

که همچنان   کرد به شرطی  اسباب او بود او خود را برای من تزیین 
کند من هم خودم را برای او تزیین کنم لذا خطوری که او تزیین می

که  گفت فدای شما شوم سوگند به خدا  در دلت پیدا نشود. رفيقم 
که آن خطور  کرده بود اما الان به خدا سوگند  چيزی در دلم خطور 
که   آنی است  که حق در  و دانستم  کرد  بيرون  از دلم  را خداوند 

 1فرموديد.
استفاده   ینت  ز از  معصومین؟عهم؟  که  دلایلی  از  یکی  که  شد  روشن 
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 کردند حقوق همسرانشان بوده است.می
یاضت  شکر زبانی و عملی خداوند است.  ، یکی یگر از مرزهای ر
 ْ ث  حَد ِ كَ ف َ ِ ة ِ رَب   عْمَّ ِ ن  ا ب ِ م َّ

 1. وَ أ َ
گوی. و از نعمت پروردگار خويش ]با مردم  [ سخن 
 ذيل اين آیه اين چنین وارد شده است: 

که خداوند روزیآيا می کرده است بينی  کيزه را بر تو حلال  های پا
کمتر از این هستی   که او استفاده آن را خوش ندارد؟! تو  در حالی 

که خداوند می کند. آيا چنين نيست  و  فرمايد: »که خداوند چنين 
نهاد. مردم  برای  را  ميوه  زمين  آن،  خوشهدر  با  نخلها  و  های  ]ها[ 

از    دار غلاف عملی  استفاده  البته  که  سوگند  خدا  به  است« 
تر است از ستايش زبانی و  نعمتهای خداوند نزد او دوست داشتنی

است:  فرموده   ) امر زبانی  )ستايش  درباره  که خداوند  تحقيق  به 
کن«.  2»اما نعمت پروردگارت را ياد 

 ممکن است به رخصتهای الهی از چند منظر نگریسته شود. 
ی عملی    یکی از آنها اين است که رخصت الهی، شکلی از شکرگزار
نعمت است. لذا از اين منظر نیز خداوند دوست دارد علاوه بر لذت از  

 

 11/یضح (1
 46روایت  (2



 اضت یر  نیدشوارتر  ،یطلبگ / 46

 از رخصتهای او استفاده شود. پیش از اين گذشت: ، نعمتهای او 
احکام  )و  عزائم  که  همچنان  دارد  دوست  عزوجل  خداوند  زيرا 
گيرد، رخصتهای او نيز مورد عمل قرار  قطعی( او مورد عمل قرار 

 1گيرد.
مندی از مباحات و لذت بردن از تمامی نعمتهای  از اين منظر بهره 

ی است.  الهی، شکلی از شکرگزار
یاضت رعایت شکر زبانی   روشن شد که یکی از مرزهای برونی مهم ر

ترين مصاديق آن استفاده از رخصتهای  و عملی است که از جمله مهم
 الهی و استفاده از طیباتی است که خداوند برای انسان آفریده است. 

یاضت  ر برونی  مرزهای  کردیم  اشاره  که  به    ،همچنان  ناظر  بیشتر 
که امام از آن با تعبیر   کرده    …إنما ألبسه للناستعامل با مردم است  یاد 

 .است
با دو دسته از مستندات در سرتاسر    ، البته مرزهای یاد شده همراه 

 دين است: 
که سفارش به   دسته نخست منابع فراوان و مستندات قويی است 

 مخالفت با نفس کرده است.  
زهد درباره  است  فراوانی  سفارشات  هم  دوم  یستی،    ، دسته  ز ساده 

 

 33روایت  (1



 47/  نیاز منظر د اضتیر  یمرزها

.…  قناعت و
روایات زهد به  استناد  با  برای شکار مردم  به   ،صوفیه  تظاهر شدید 

اند. لذا پوشیدن کرده لباس خشن و تواضع می   ،غذای ساده و خشک 
يبا و غذای خوب در نظر برخی از مردم  تجاوز از دين شمرده    ، لباس ز

؟ص و امیرالمؤمنین؟ع؟ می شد. به ويژه اين سیره را مخالف سیره پیامبر
 پنداشتند. می

گر لباس خوبی بر تن امامان؟عهم؟ می  دیدند و یا…  بر همین اساس ا
 کردند. به آنان اعتراض می 

قرآن   از  آیه  اين  به  اعتراضات  اين  به  پاسخ  در  معصومین؟عهم؟  اما 
 کردند:استدلال می 

ن ْ  لْ مَّ مَ   ق ُ ر َ ت ي    حَّ
هِ أل َ ة َ ألل َ ن َ ب  لْ    ر  ِ ق ُ ق  ر ْ ِ اث ِ مِن َّ ألر  ن  ب  ِ

ادِهِ وَ ألط َ َ لِعِب  رَج  ح ْ
أ َ

لِكَ   كَد  ة ِ  امَّ ب  ألْق ِ وْمَ  َ ب  ة ً  الِصَّ خ  ا  ن  ب ْ ألد ُ اه ِ  ألْحَب  ي   ف ِ وأ  ب ُ مَّ أ  ن َ  ي  د 
لِل َ  َ هِي 

 . عْلَمُون َّ َ وْمٍ ب  اث ِ لِق َّ ب  لُ ألْآ  ص ِ ق َّ  1ب ُ
که خدا برای بندگانش پديد آورده،  : »زیورهایی را  [ بگو ]ای پیامبر
: »این  گردانيده؟« بگو کسی حرام  کيزه را چه  پا [ روزیهای  و ]نيز 

که ايمان آورده کسانی است  اند و روز  ]نعمتها[ در زندگی دنيا برای 
[ خاصّ آنان م  گونه آيات ]خود[ را برای یقيامت ]نيز باشد.« این 
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که م   کنيم. یدانند به روشنی بيان م یگروهی 
استناد به آیه یاد شده در واقع ناظر به طبقه دوم اعمال است که در 

ی با تعبیر   است. بیان شده  …إنما ألبسه للناس روایت سفیان ثور
ن ْ های متفاوتی در ذيل آیه  روایات فراوانی با لحن  لْ مَّ مَ   ق ُ ر َ وارد    …حَّ

کید می  کند. شده است که بر همین امر تأ
 از جمله:  

نعمت این  به  مردم  سزاوارترین  نيکوکاران هستندپس  سپس   .ها، 
کرد: » که حضرت این آيه را تلاوت  : زیورهایی را  [ بگو ]ای پیامبر

کيزه را چه کسی   خدا برای بندگانش پديد آورده، و ]نيز [ روزیهای پا
گردانيده؟«  که از دنيا آن  حرام  کسی هستيم  و )لذا( ما سزاوارترین 

گرفته و استفاده می که خداوند عطا فرمود   1.…کنند چه را 
(  همانا   ولیّ ما اهل البيت )در آزادی نسبت به استفاده )شيعه ما و

آسمان  و  زمين  فاصله  از  بيشتر  وسعتی  در  دنيا(  نعمتهای  از 
 2هستند…. 

که بر بنده که خداوند عزوجل هنگامی  ای نعمت دهد به راستی 
دوست دارد آن نعمت را بر او ببينيد )و لذا( استفاده از نعمتهای  
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 1الهی اشکالی ندارد. 
رزق   از  استفاده  به  امر  و  حلالیت  در  متعددی  آیات  همچنین 

 خداوند و طیبات وارد شده است. از جمله:
وَ  اث ُ  ن  ب  ِ

لَكُمُ ألط َ خِل َ 
أ ُ لْ  ق ُ لَهُمْ  خِل َ 

أ ُ أ  كَ ما د  لُوب َ َسْب َ خِل َ    … ي 
أ ُ وْمَ  ألْب َ

اث ُ  ن  ب  ِ
 2. … لَكُمُ ألط َ
م  تو  : یاز  بگو است؟  شده  حلال  آنان  برای  چيزی  چه  پرسند: 

کيزه برای شما حلال گرديده و  کيزه   …»چيزهای پا امروز چيزهای پا
 .…برای شما حلال شده و 

مِ ذيل آیه  عِب  ٍ عَن ِ أَلب  َ د  ب ِ وْمَّ َ لُن  َّ ب  سْب َ  نیز اين چنین وارد شده است: 3لَت ُ
که  که »صد البته  امام صادق؟ع؟ درباره این سخن خداوند تعالی 

شدآن  در   خواهيد  پرسيده  نعمت  از  که روز  راستی  به  فرمود:   »
که از خوراکی و آشاميدنی مؤمنی  خداوند بزرگوارتر است از این 

 4.بپرسد
وأ ألْحُسْت ي ذيل آیه   ب ُ حْسَّ

ن َ أ َ ي  ِ د 
ادَه     لِل َ ب  ِ  نیز اين چنین وارد شده است:5وَ ر 
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در آخرت به   ،پس آن چه خداوند در دنيا به آنها عطا فرموده است
 1. …کندآن نعمتها محاسبه نمی

گر   روشن شد که استفاده از نعمتهای الهی برای مؤمن مجاز است و ا
ینی همچون شکر عملی متصف گردد پاداش نیز   ،اين استفاده به عناو

 دارد.
امام صادق؟ع؟ فرمود: کسی که در دنيا به سبب نوشيدن آب لذت 

 2چشاند. های بهشت را به او میبرد خداوند عزوجل لذت نوشيدنی
توجه به طبقه  با  نیز  اما  و  ی  ثور برای سفیان  امام صادق؟ع؟  بندی 

 توان گفت: ساير قرائن می 
با   پنهانی  تعاملات  به  ناظر  بیشتر   … و یستی  ز ساده  و  زهد  روایات 

 نفس خود است. 
مقابل  نقطه  دنیا  ،در  طیبات  و  ینتها  ز از  به    ، استفاده  ناظر  اولا 

 تعاملات آشکار با مردم است.
هم   شاهدش  است.  آخرت  کسب  هدف  با  دنیا  از  استفاده  ثانیا 

ير است:   روایت ز
 ،اميرالمؤمنين؟ع؟در بصره بر علاء پسر زياد که يکی از يارانش بود

 

 50روایت  (1
 51روایت  (2



 51/  نیاز منظر د اضتیر  یمرزها

که بزرگی خانه کند. هنگامی  اش را ديد وارد شد تا از او عيادت 
که تو در فرمود با این خانه بزرگ در دنيا چه می گاه باش  کنی؟! آ

آخرت به خانه بزرگ نيازمندتری هستی. بله اگر با خانه بزرگ به  
پاداش آخرت برسی )خوب است مانند این که( از مهمان پذيرایی 
که بايد آشکار )و اداء(  کنی و حقوق آن را جایی  کنی و صله رحم 

ای. کنی، پس در این هنگام به سبب این خانه به آخرت رسيده
برادرم   اميرالمؤمنين؟ع؟از  ای  کرد  عرض  به حضرت  علاء  سپس 

به شما شکايت می است؟  عاصم  کرده  فرمود چه  کنم. حضرت 
کرده است. حضرت فرمود او   گفت عبا پوشيده و دنيا را رها  علاء 

ای    را فرمود  او  به  آمد حضرت  که  هنگامی  پس  بياوريد  من  نزد 
آيا    ،دشمن خودت که شيطان خبيث عقلت را ربوده است.  واقعا 

که خداوند در به همسر و فرزندانت ترحم نکردی؟! آيا می پنداری 
کنی، آنها را بر تو حلال  که خوش ندارد از طيبات استفاده  حالی 

پست خداوند  مقابل  در  تو  عاصم کرده؟!   . امر این  از  هستی  تر 
خشک غذای  و  خشن  لباس  اميرالمؤمنين؟ع؟این  ای   ، گفت 

وضعيت تو هم هست )تو هم این چنينی( حضرت فرمود وای بر  
واجب ساخته    ،زيرا خداوند بر امامان حق   ،من مانند تو نيستم  ،تو 

که زندگی خودشان را به اندازه مردمان ناتوان قرار دهند تا  است 
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 1درد نداری فقير او را نابود نکند.
إلیها في  تعبیر » أنت  أما  الدنیا  الدار في  تصنع بسعة هذه  ما كنت 

گاه باش  « )با اين خانه بزرگ در دنیا چه می الآخرة كنت أحوج کنی؟! آ
لسان اين  هستی(  نیازمندتری  بزرگ  خانه  به  آخرت  در  تو  لسان    ،که 

 نکوهش و تعریض است نه تأيید استفاده از دنیا.
نعمتهای   و  دنیا  لذتهای  و  دنیا  حلال  از  استفاده  دیگر  سخن  به 

 خداوند بی حساب و کتاب نیست. 
 .… کيفر  2در حلال دنيا حسابرسی است و در حرام دنيا 

 پل برای آخرت است.  ،لذا نگاه دين به دنیا نگاه 
است سزاوارتر  الهی  نعمتهای  از  استفاده  برای  مؤمن  که  مورد    ،اين 

 اتفاق است. 
توان گفت تصرفات غیر مؤمن در نعمتهای الهی غاصبانه حتی می

 است.
 اما اين مطلب را باید در کنار چند مطلب دیگر ملاحظه کرد:

ارزش   مگسی  بال  مقدار  به  دنیا  گر  ا که  روایات  از  دسته  اين  یکی 
گذاشت کرد و در دهان مؤمن میداشت خداوند تمام آن را یک لقمه می 
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 داد. و یا اين که یک قطره از آن را به کافر نمی 
ای فضيل اگر دنيا    …امام صادق؟ع؟ هنگام وفات به فضيل فرمود:

ای ارزش داشت يک جرعه نزد خداوند عزوجل به مقدار بال پشه
 1آشامانيد….آب به او نمی

نمی  دلگیر  مؤمن  گر  ا که  روایاتی  دستمال  همچنین  خداوند  شد 
 داد: بست و به مؤمن چیزی از دنیا نمیطلايی بر پیشانی کافر می 

که خداوند تعالی می فرمايد اگر امام صادق؟ع؟ فرمود به راستی 
که بنده مؤمن من در نفسش غصه که بر   ،شوددار مینبود  البته 

کافر دستمال زرین می  2بستم.سر 
شود   دیده  است  لازم  روایت  اين  کنار  در  که  موضوعاتی  از  یکی 

دنیا  مجموعه لذتهای  از  مؤمن  که  ی  مقدار به  که  است  روایات  از  ای 
می  در  استفاده  نیز  و  زمان؟عج؟  امام  ظهور  دوران  در  او  سهم  از  کند 

 شود. آخرت کم می 
که » آيه  شت این دنيا را  امام صادق؟ع؟ درباره این  ک  که  کسی  و 
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]لیبخواهد به او از آن می «  [ در آخرت او را نصيبی نيستدهيم و
که( در دولت حق با حضرت قائم؟عج؟  فرمود )مقصود این است 

 1ای نخواهد داشت. بهره

 حاصل جمع مرزهای درونی و برونی ریاضت 
تعریف   کبر  ا و جهاد  با هوای نفس  با مخالفت  یاضت  مرز درونی ر

 گردد.می
کبر    ، بر خلاف قهرمانان جنگ و جهاد اصغر   ، قهرمانان معرکه جهاد ا
 در اوج ناشناختگی هستند.

یاضت نفس است.  کبر همان ر  جهاد ا
  ، پیداست که در معرکه جهاد اکبر رعایت آستانه تحمل بدن و روح 

که حاصل   منتهی  نقض غرض  به    ، افراطشایسته و بایسته است. چرا 
به مقصد   گرددمی زود رسیدن  به جای  به مقصد    ،و چه بسا  گاه  هیچ 

 نرسد.
یاضت کبر و اصل ر نه تنها هیچ محدودیتی   ، بنا بر اين اصل جهاد ا

 بلکه کثرت آن هم مطلوب است. ،ندارد
افراد از جمله ضرورت رعایت ظرفیت  و  کبر  ا   ، شرایط معرکه جهاد 
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 برای ضمانت رسیدن به سرمنزل مقصود است.
گفته شد در حوزه   یاضت  که همه آن چه در مرز درونی ر پیداست 

 گیرد.درونی تعاملات نفس قرار می 
متفاوتی   شرایط  به  محدود  یاضت  ر یم  بگذار که  برونی  حوزه  به  پا 

 گردد. از جمله:می
 1رعایت حقوق نفس 

 رعایت حقوق دیگران 
 پل قرار دادن استفاده از دنیا برای کسب آخرت  

ین مصادیق آن استفاده از رخصتهای  شکر زبانی و عملی که از مهم تر
 الهی و از طیباتی است که خداوند برای انسان آفریده است. 

یاضت  .بیشتر ناظر به حوزه تعامل با مردم است ، مرزهای برونی ر
آیات   ذيل  ن ْ روایت  مَّ لْ  مَ   ق ُ ر َ ت ي    حَّ

أل َ هِ  ألل َ ة َ  ن َ ب  وَ    ر  ادِهِ  لِعِب   َ رَج  ح ْ
أ َ

اث ِ  ن  ب  ِ
ألْحُسْت ي   ،2… ألط َ وأ  ب ُ حْسَّ

أ َ ن َ  ي  ِ د 
ادَه     لِل َ ب  ِ ر  امر    3وَ  اين  بر  شاهد  هم   … و

 است.
البته ممکن است توهم شود که میان اين روایات با روایات سفارش  

 

كبر است كه پیش از این بدان اشاره كردیم.   (1  این امر در واقع یکی از شرایط جهاد ا
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یستی ، به مخالفت نفس … تعارض باشد. ، زهد و ساده ز  قناعت و
ی و نیز ساير قرائن اما طبقه    ،بندی امام صادق؟ع؟ برای سفیان ثور

ی را حل می   توان گفت:کند. بر اين اساس می اين تعارض بدو
با   پنهانی  تعاملات  به  ناظر  بیشتر   … و یستی  ز ساده  و  زهد  روایات 

 نفس خود است. 
ینتها و طیبات دنیا  ،در نقطه مقابل ناظر به تعاملات    ،استفاده از ز

 آشکار با مردم است. 
دين  منظر  دنیا  ،از  حلال  از  جستن  سود  برای    ، ارزش  آن  بودن  پل 

 آخرت است و نه استفاده بی حساب و کتاب.
گر مبتلا   کبر ا یاضت و جهاد ا که ر گذشت اين شد  حاصل آن چه 

 به عناوين ثانوی نگردد، هیچ محدودیتی ندارد.
یاضتی شگفت ادامه می   دهیم. نوشتار را با ر



 

 دنیای ناشناخته ریاضتهای طلبگی
ای دارد که عمده آنها ناشناخته مانده  دنیای طلبگی ابعاد گسترده 

گرفته تا سرمنزل مقصود خود طلبه و حاصل   است. از هویت طلبگی 
 برای جامعه.طلبگی 

عملکرد    - ۱دو چیز گشته است:  اسیر    ، همه اين ابعاداما متأسفانه  
افراد طلبه و   و    - ۲نادرست  عدم تفکیک میان هویت صنفی طلبگی 

 هویت شخصی افراد طلبه.
جمله   طلبگیاز  ناشناخته  طلبگی    ، ابعاد  یاضت  در  ر که  است 

 ای عمیق از ابهام قرار گرفته است.هاله
یاضت طلبگی می   افکنیم.در ادامه نگاهی به ر

 ریاضت نخست طلبگی  ،نَفْر 
 جهاد با دشمنان خداوند است.  ،یکی از احکام دشوار اسلام 

جهاد بزرگتری وجود دارد و آن مخالفت    ، اما در مقابل جهاد نظامی
 با هوای نفسانی است. 
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به  را  لشکری  ؟ص؟  پیامبر که  است  شده  صادق؟ع؟نقل  امام  از 
خوش  فرمود:  بازگشت  جنگ  از  لشکر  هنگامی  فرستاد.  جنگ 
جهاد  )لی(  و دادند  انجام  را  کوچک  جهاد  که  مردمی  آمدند 
گفته شد ای رسول خدا؟ص؟ جهاد  بزرگ)شان( باقی مانده است. 

 1بزرگ چيست؟ فرمود جهاد با نفس.
یاضت  کبر هم  ،ر ا رمز جهاد  و  نفس است  از جهاد    ،تعبیر دیگری 

 مخالفت با هوای نفسانی است.
می  زندگی  ما  که  دورانی  نفس در  بر  چیزی  هیچ  از    ،کنیم  دشوارتر 

 طلبگی نیست. 
 توضیح اين که به تعبیر اهل بیت؟عهم؟:

حکمت  و  علم  با  نفس  پرورش  و  آموختن  مسير  از  رياضت 
 2گذرد. می

»    3واجب کفايی است.   ، تفقه در دين  ،از سوی دیگر بر اساس آیه »نَفْر
العاده  فوق  خلأ  با  مااما  دوران  در  فقاهت  کفايی    ، ی  واجب  اين 
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3)  « كتاب  به  مطلب  این  مستندات  دیدن  آ  کي لب  نیبرتربرای  از  نَفْر   یهی به   »

 نگارنده مراجعه نمایید. 
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 ترين واجب عینی شده است. تبديل به واجب 
ی  دشوار گر  ا بیفزايیم،  حالا  هم  را  معاصر  دوران  در  طلبگی  های 

ترين و  شرعی ، شود که اصل طلبگیحاصل جمع امور یاد شده اين می
یاضت است.ترين و حیاتی واجب   ترين ر

یاضتهای شاق و خلاف نفسی که شرعیت و  لذا می  توان گفت از ر
 طلبگی به معنی واقعی آن است.  ،است احراز شده عقلانیت آن 

یاضت برای غیر طلبه، طلبگی است  .در نتیجه بالاترين ر
ترين تلاشی است که به  چرا که طلبگی دشوارترين اجتهاد و سخت 

می  دين  را  تفقه  محمد؟عهم؟  آل  ایتام  کفالت  سنگین  فریضه  و  انجامد 
 سازد. ممکن می 

اما مستند به برهان    ، اين ادعا هر چند بزرگ است و موجب استبعاد
است استبعاد  موجب  چه  آن  و  است  قوی  استدلال  و  بیشتر    ،آشکار 

 مستندات علمی. نه نفسانیت افراد است و 
یاضت طلبگی می  ی ر بر دشوار نیز  افزاید و مردان  اتفاقا همین امر 

طلبد که توانايی حرکت بر خلاف جریان جامعه را داشته  بلند همتی می 
 باشند. 

ويژگی نه  و  است  طلبه  صنفی  هویت  هم  طلبگی  از  های  مقصود 
 شخصی افراد. 
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و   یاضت  ر برترين  و  کبر  ا جهاد  مصداق  بزرگترين    نيدشوارتر لذا 
 طلبه شدن است. ،، برای غیر طلبهمخالفت نفس 

یاضت عظمای طلبه کبر و ر ها نیز درس خواندن همراه با  اما جهاد ا
 تقوای الهی است. 

بر  درنگ شایسته در اين مطالب روشن می که طلبگی مقدم  سازد 
آن   پای  به  کمال  به  رسیدن  برای  یاضتی  ر هیچ  و  است  امور  همه 

ایتام آل محمد؟عهم؟ و برخی از واجباتنمی  کفالت  گر میان  ا و    ، رسد 
 ترين واجبات است.طلبگی از مهم   ،تزاحم درگیرد

کتاب »برترين   « تحقیق شده است.  ر فْ نَ   یبه آیه   لبیکاين مهم در 
 خوانیم:در اين کتاب می 

  ، در کمال شخصيت انسانی  ،ترديدی نيست که معرفت و شناخت
رسد. این جايگاه نخست را داراست و هرگز چيزی به پای آن نمی

 جايگاه از منظر ارزش ذاتی تفقه است. 
همه ابعاد زندگی انسان را تحت تأثير   ،ضرورتهای مقطعیاحيانا  اما  

 سازد.خود قرار داده و اهميت روز مره امور را دچار تغيیر می
حمله  مسلمانان  به مال و جان و ناموس    ،ار مثلا اگر دشمن غدّ 

گردد و   اولويت نخست جنگ است. ،کند  کارها تعطيل  بايد همه 
گردد درآوردن حرکت به صرف  ،تمام امکانات   …ماشين جنگ 

بر   ی اجتماعی ، ساير اولويتهامورد نياز   جنگاورانتأمين  به محض  
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شوند تا به  شوند و افراد مجاز میزنده می  ،اولويتشان   یاساس رتبه
کنند  … اولويتهای اجتماعی و شخصی خود رسيدگی 

که به بسيار مهم  در این ميان يک استثنا  اما   وجود دارد و آن این 
وجوب   از  جهاد  خروج  و  جنگ  مقطعی  ضرورت  پايان  محض 

ای از فرقه خود را روانه تفقه  دسته  ،ایعينی، بايسته است هر فرقه
که خداوند نمايند.   فرمايد: میدر قرآن چرا 

ة ٍ   رْق َ ق ِ كل ِ  مِن ْ  رَ  ق َّ ب َ لآ  لَوْ  ق َ ة ً  كاق  َ رُوأ  ق ِ ن ْ لِب  ون َّ  مِب ُ ألْمُو ْ كان َّ  ما  وَ 
هِمْ  لَن  أ ِ عُوأ  َّ أ رَح  د  أ ِ هُمْ  وْمَّ ق َ رُوأ  ِ د  ن ْ لِب  وَ  ن ِ  ي  ِ ي ألد  ف ِ هُوأ  ق  َّ ق َّ ن َ لِب  ة    ق َّ هُمْ طاب ِ مِن ْ

رُون َّ  حْد َ هُمْ ی 
ل َ  1. لَعَّ

کنند. پس چرا از  کوچ  که مؤمنان همگی )با هم(  و شدنی نيست 
( کوچ    ای )نمیای( از مؤمنان، دستههر جمعيت )و طبقه شتابند و

گاهی يابند و )ثانيا( قوم  نمی کنند تا )اولا با دريافت دین( در دین آ
را   ــ  آنان  سوی   به  ــ وقتیخود   آنان   که  باشد.  دهند  بيم  بازگشتند 

 . کنند پرهيز 
، پس از کفايت نيرو در جهاد نظامی شود  میروشن  از این آيه قرآن  

بر همه ضرورتها    ،جهاد علمی به عنوان نخستين اولويت اجتماعی

 

 122/توبه ( 1
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 1گردد.مقدم می
یاضتهای عامیانه  ، چه خوب است طلبه به جای تقدس و عرفان و ر

برای تکفل   را  و خود  کند  اهم تکالیف در اين دوران عمل  ایتام آل  به 
یاضت عظمی است. محمد؟عهم؟  آماده سازد که ر

یاضتها  ها  اصلا برخی از تقدس برای پوشاندن شکستها و شانه  و ر
 است.  ایتام آل محمد؟عهم؟ خالی کردن از مسئولیت کفالت 

 منبر   فراز   بر   روز   يك  یشاهرود  محمود  سيّد  حاج  هآيةالل  مرحوم
 ی اهعبادت  اهل  و   مآبمقدّس  دسته  سه:  فرمودیم  درس  بين  در 

ب  یصور  طلبه۱شوند:  یم   یمعن یو  تاجر  ۲نخوان  درسی  .   .
کم معزول. ۳ورشکسته   2. حا

پوشش  مقدس و  واقعی  تکلیف  از  فرار  واقع  در  چنینی  اين  مآبی 
 سستی و کاهلی در قالب انجام وظیفه الهی است.

عمل به واجبات  تقوا عبارت است از  در تعریف تقوا گفته شده است  
 و ترک محرمات. 

 

آ  ک يلب  نیكتاب »برتر  (1 «    یهیبه  ،   هیبخش »آ  ،یطلبگ  یشناسنامه قرآن  اینَفْر نفر
 « یكار اجتماع ميو تقس یبند  تیاولو نينخست

 لينک منبع: (2
https://t.me/cheraghe_motaleeh/2459 
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برای ملا شدن و تفقه است تا    ،واجب نخست طلبه درس خواندن
 آماده گردد.   ایتام آل محمد؟عهم؟برای مسئولیت بزرگ و دشوار کفالت 

کندطلبه تقصیر  ی  ضرور اين شایستگی  به  در رسیدن  که  هر    ،ای 
 شود.مستحبی انجام دهد مصداق عمل بدون تقوا شمرده می 

گفت نزد امام صادق؟ع؟ بودم ( را    ،مفضل  کارها)ی خير پس از 
کار )خي گفتم چقدر  کرديم. من  ( من اندک است.حضرت  ر  ياد 

که  گفت به راستی  کن. سپس به من  فرمود چنين مگو استغفار 
گفتم  کار فراوان بدون تقوا.  عمل اندک همراه با تقوا بهتر است از 

شود  چگونه کار خير فراوان بدون تقوا ممکن است؟! فرمود بله می
که به مردم اطعام می کسی  با همسايگانش نرمخو مانند  و  کند 

که دری از حرام به روی او  است و مهمان پذير است. اما زمانی 
(  باز شود   کرده و آيد معصيت  گناه پیش  داخل حرام  )و فرصت 

ديگری فرد  گردد. این همان عمل بدون تقوا است و در مقابل  می
که   کارهای خيری نداردچنياست  که برای او دری   ،ن  اما هنگامی 

شود   باز  او  روی  به  حرام  معصيت  از  آيد  پیش  گناه  فرصت  )و 
( نمی  1شود.وارد آن نمیکند و

نَفْر  آیه  اساس  برای  تفقه    ،بر  شایستگی  تا  است  واجب  طلبه  بر 
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 پیدا کند.   ایتام آل محمد؟عهم؟کفالت 
 مآبی.نه مقدس ،عدالت اوست ،نیاز مردم به امام 

به طلبه   و تقوای اوستنیز  نیاز مردم  اتفاقا شدیدترين   فقاهت  که 
یاضتهای عوامانه یاضتها است و نه ر  .ر

عباس بن هلال از ياران يا غلامان امام رضا؟ع؟ گفت: به حضرت 
عرض کردم فدای شما شوم چقدر مردم از کسانی که غذای درشت 

  ، کنند پوشند و تظاهر به فروتنی میخورند و لباس خشن میمی
می نمی  آيد!خوششان  آيا  فرمود  پیامبر  حضرت  یوسف  که  دانی 

می طلادوزی  ابريشمی  قباهای  اما  بود.  پیامبر  در  پسر  و  پوشيد 
می قضاوت  فرعون  آل  او  مجالس  لباس  به  نيازی  مردم  کرد. 

بلکه تنها به عدالت او نياز داشتند. در مورد امام )نيز   ،نداشتند
که هنگامی سخن   دارند  انتظار  امام  از  چنين است( همانا مردم 

کند و هنگامی گويد راست بگويد و هنگامی وعده میمی دهد وفا 
که خداوند چيز می  که قضاوت از   یکند عدالت ورزد. به راستی 

 ،خوردنی و نوشيدنی از حلال را حرام نکرده است و تنها حرام را
کم و چه زياد آن را که خداوند   ،چه  کرده است و به تحقيق  حرام 

است: » فرموده  بندگانش عزوجل  برای  که خدا  را  زیورهایی  بگو 
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گردانيده؟« کسی حرام  کيزه را چه   1. پديد آورده، و ]نيز [ روزیهای پا
یاضتهايی همچون  فقاهت است، نه    ، وظیفه شرعی و تقوايی طلبه ر

 !گسترانندمی  دام برای شکار مرید  ، به آنتظاهر صوفیان که با  
توان  واقعا دشوار است می   ، و از آن جايی که تفقه به معنی حقیقی آن

یاضت طلبه  تفقه است.  ، گفت بالاترين ر
که در عمل به اهم واجبات یعنی تفقه چگونه    ،کاستی دارد   ، کسی 

عوامانهمی یاضت  ر و  مقدسانه  قیافه  و  عارفانه  ی  باز چند  با    ، تواند 
 ادعای تقوا و طلبگی داشته باشد؟!!!

 هایی که زمانی واقعیت داشت، ریاضت دوم طلبگیافسانه 
کفالت   برای  و شایستگی  کسب صلاحیت  که  ایتام آل  روشن شد 

یاضت است.  ،محمد؟عهم؟  برترين و دشوارترين ر
یاضتی  با اراده پولادين راه  مردان بلند همتی می   ،چنین ر که  طلبد 

 تفقه در دين را پیش گیرند.
یخ    ، مردان پولادینی را در خود ثبت کرده است که به تمام و کمال  ،تار

 اند.هویت طلبگی را مجسم ساخته
 است با طلبگی بیشتر آشنا شویم.بایسته   ، اين ادعابرای اثبات 
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ترين راه برای شناخت طلبگی و شؤون آن، مطالعه سرگذشت ساده
اندکی از بسیار آن درز پیدا کرده و  تنها ی که  هاياست. سرگذشتفقها  

 به گوش اين و آن رسیده است.

طلبه زندگی  فضای  و  حوزه  واقعی  جوّ  با  آشنایان  همه  اين  های  با 
ی دارند.   واقعی، داستانهای بسیار

طلبگی  با   زندگی  ژرف  اعماق  از  اندکی  داستانها،  آشکار  همین 
 .شوند انسانهای منصف شگفت زده آن چنان که    ،گرددمی

واقعی،   طلبه  غربت  و  طلبگی  هویت  فراموشی  با  اين  درز  اما 
ها هم، رو به افول گذاشته، تا آن جا که معیارها هم تغییر کرده و  داستان

واقعیاتی که زمانی فراوان بود، تبديل به افسانه شده و پذيرش آنها مشکل  
 گردیده است.

 اين سرگذشتها چند دسته هستند: 
را   طلبگی  شناخت  عطش  و  خواندن  درس  به  شوق  آنها  از  برخی 

 .کنندمنعکس می
کت، و صبوری و مقاومت در راه محبوب  برخی دیگر تحمل فقر و فلا

 .کشندرا به تصویر می
خالصانه خدمت  دیگر  نشان  برخی  خلق  و  خالق  به  را  آنها  های 

 . دهندمی
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 …  و برخی دیگر
با تأسف   واقعیت داشت« رخت »افسانه بسیار  اما  که زمانی  هايی 

بربسته و جای خود را به کرامتهايی سپرده که نه بار انسانی دارد، نه بار  
 . دیانتی، نه بار فقاهتی و نه…

تأسف   با  نمايیبیشتر  و  از  سیاه  معکوسی  تصوير  دشمن،  هايی 
 .است  هویت واقعی طلبگی رقم زده

یان موجود،  و با هزاران تأسف گم شدن هویت طلبگی در میان حوزو
 به فراموشی سپرده است. بوته ها را کاملا اين افسانه

یاضت را آن چنان تفسیر می  ،آشنايی با سرگذشت اين بزرگان کند ر
 پراند!که هوش از سر آدمی می 

توانید در »میز من طلبه هستم«  تفصیل و شواهد اين مباحث را می 
 1از سایت »آشتی با خرد« ببینید. 

 کنیم. اما برای خالی نبودن اين نوشتار به چند نمونه اشاره می 
 نویسد: فرزند آیة الله محمد جواد خراسانی می 

کم و بيش برای هر کسی   گونه آلودگی مادی  در محيط تهران همه 
 هست، ولی ما تا چند سال قبل حتی برق نداشتيم، 

 

 به لينک زیر از سایت »آشتی با خرد« مراجعه نمایید: (1
aashtee.org/page/Section.aspx?n= 17983-1414  
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آب کرد ]تا برق کشی و لوله کشی  و ]پدرم[ به هيچ وجه قبول نمی
 کنيم.[ 
کشی آب نکنند،  و می فرمود تا همه اهل محل برق نکشند و لوله 

]تا مبادا فقراء احساس حقارت   آب[ نخواهم داشت.  ]برق و  من 
 نمايند.[

دار شدند و لوله کشی آب کردند تا این که ]همه فقراء و ضعفاء برق 
 و [ در محل منزل بی آب و برق نبود. 

 1آن وقت اجبارا قسمت ما شد. 
سیره حاج آقابزرگ حاج شیخ ذبیح الله نیز جالب است. چند پرده  

 از زندگی ایشان را با هم ببینیم.
از  معمولا  بيماری(  دوران  از  )قبل  ايشان  زندگی  آخر  سالهای  در 
خيابان طبرسی به طرف راه آهن )مسير بين مغازه آقای روحبخش  

پیاده می را  آقا(  و میو حاج صادق  پیاده رفت  فرمود: من عمدا 
تغيیرات می که  ( روحانيون  گونه  این  هنوز  ببينند  مردم  تا  روم 

 اجتماعی در آنها تأثير نگذاشته است ( وجود دارند.
کفش آن زمان(  در زمان   کفش ملی )مرغوبترین  اقامت در قوچان 

آقا راضی نمی که ما از جفتی چهل و پنج ريال بود، اما حاج  شد 
کنيم.  کفشها تهيه   آن 

 

كبر  (1 «  یالله خراسان ةی آ یزندگان ایجهاد ا  مقدمه صفحه »ز
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لاستيک  ضايعات  از  مزرجی  مرادعلی  کربلایی  بود  کفشهایی 
می درست  میماشين  عرق  خيلی  پاها  نداشت  کفی  کرد.  کرد. 

کفش  کرد.ها تهيه میقيمتش پانزده ريال بود. برای ما از همان 
فرمود: شما چه امتيازی بر ساير طلاب کرديم میوقتی اعتراض می

 داريد؟! 
گالش  همين   کفش به هم  کفش  کهنه و پاره شده بود. برای خريد 

کرديم. فرمود تو با فلانی کودکی روستایی و   ،پدرمان مراجعه  که 
کردم برای   ،يتيم بود کفش تهيه  چه فرقی داری؟ هر وقت برای او 

 خرم.تو هم می
توانستم  : مدتی که در نجف اشرف بودم میفرمودمی  حاج آقابزرگ
خانواده کاری  برای  چنين  هرگز  ولی  بيندازم.  راه  مرفهی  زندگی  ام 

کردم. علتش هم این  نکردم و هميشه به حداقل زندگی اکتفا می
  ، کردم اگر در نجف خانواده من به رفاه عادت کنند بود که فکر می

که به ايران برگردم کنند.ديگر نمی ،در آينده   توانند ساده زندگی 
زندگانی تشريفاتی يك روحانی به خصوص در بعضی از شهرهای 

 ايران مضر به هدف ارشاد مردم است.
آمد و از يك روحانی شکايت  فرمود:  ايشان می کاسبی پیش من 

که همسر من همسر آن روحانی را با طلاهای زيادی مشاهده  کرد 
فلان گويد مگر تو از  کرده است. به همين جهت همسرم به من می
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تو   و  خريده  طلا  اندازه  آن  همسرش  برای  که  کمتری  روحانی 
 1خری! نمی

در   با لباس رنگی  را  ابوالحسن اصفهانی زنی  آسيد  آيت الله  روزی 
فاخر شمرده  زمان کند. چنين لباسی آن منزل خودش مشاهده می

پرسد این زن شد، میدر خانواده ايشان استفاده نمی  و لذا  شدمی
پاسخ می را احضار کيست؟  دهند عروس خود شماست. پسرش 

میمی اعتراض  او  به  و  زن کند  تن  بر  فاخر  لباس  چرا  که  کند 
را می آيه  این  هم  او  که  توست؟!  هِ خواند  الل َّ ة َّ  ن َّ ي  ِ ز  مَّ  حَر َّ مَن ْ  لْ    …، ق ُ

ابوالحسن می اما مردم  آسيد  بلد هستم  را  آيه  این  فرمايد من هم 
 2. کنندبا ديدن زندگی فقيرانه ما بر تلخی فقر صبر میفقير 

کند که مناط زندگی سخت  درنگ در اين قضایا به خوبی روشن می
درباره عموم متدینین و به    ، ای بسیار اندک امیرالمؤمنین؟ع؟، ولو درجه

 ها و به ويژه علما هم صادق است.خصوص طلبه 
اكم بنا بر اين تطبیق   ب  ق  اث  ما رر  ن  ل من  حرم أللهو    کلوأ من  طب  …  ق 

 چندان هم رها نیست.
یاضتهای شایسته و شاید بایسته طلبگی  اين است که    ،لذا یکی از ر

 

 « ای به عبودیت فقيهانهروزنه منبع: » (1
 نقل به مضمون  (2
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طلبه و  محدودیتهای  ، هاعلما  چنین  تحمل    اجتماعی  ایثارگرانه  را 
 کنند. 

حوزه   در  یاضت  ر و  نفس  جهاد  کردیم  اشاره  بارها  که  گونه  همان 
یاضت دوم طلبگی در ارتباط مستقیم درونی نفس تعریف می  شود. اما ر

 با حوزه جامعه است.
گسترده  یاضت طلبگی بسیار  ر اين منظر حوزه  مردم  از  از عموم  تر 

 است.

 معاش دشوار، ریاضت سوم طلبگی 
دو    ،آمده است  « ر فْ نَ   یبه آیه   لبیک به توضیحی که در کتاب »برترين  

 .لبیک قاعدينو لبیک نافرين  :متصور است نَفْر آیه لبیک برای  
فروترين لبیک به آیه   ،تقلیدو  است   نَفْر برترين لبیک به آیه    ،طلبگی 

 .است  نَفْر 
و هجرت    نَفْر چرا که نافرين با چشم پوشی از زندگی راحت و برگزیدن  

 گویند. را لبیک می  نَفْر فرمان آیه  ،تفقه حرکت به سوی  
به زندگی روز مره خود    ، اما قاعدين همچنان که از اسمشان پیداست 

  کنند.مشغول بوده و تنها از سفره آماده نافرين خوشه چینی می 
ی طاقت فرسای    ، کار درجه نخست طلبه »کسب تفقه« است.دشوار
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بی  گستره  و  تفقه  تصور  کسب  قابل  تفقه  با  آشنایان  برای  تنها  آن  کران 
 است.

از »کسب مال«   نیست.اما  با طلبه  خبری  اندکی  های  کافی است 
 واقعی آشنا شوید تا درستی اين ادعا را به چشم خود ببینید.

که   است  حالی  در  تفقهاين  برای  با    ، نَفْر  و  است  کفايی  واجب 
 شود.پیشگامی طلبه بار تکلیف از دوش دیگران برداشته می 

نافر لذا   خود  از  مؤمنین  همه  نخست  درجه  تمام    ين در  تا  گرفته 
که هزینه نافرين را تأمین نموده    ،قاعدين اين  تا  همگی مسئول هستند 

  حکم الهی بر زمین نماند.
 در درجه دوم هزینه نافرين باید از بیت المال تأمین گردد. 

مانند تمامی کارهای بر    ،تأمین هزینه نافرين   یتو در نهایت مسئول
 بر عهده امام است.  ، امت یزمین مانده

پرداختن به کسب و کار    ، لذا با وجود هر یک از منابع مالی یاد شده 
 حرام قطعی است. ،)و هر تکلیف دیگری( که با نَفْر منافات داشته باشد 

گر نافرين در تأمین زندگی مضطر شده و به اضطرار به کسب مؤونه زندگی  ا
مسئول هستند و باید در روز قیامت    ،تک افراد جامعهتک   ،مشغول شدند 

 پاسخگو باشند.
هویت   که  است  شده  موجب  قصورها  و  تقصیرها  کنونی  دوران  در 



 73/   یطلبگ یاضتهایناشناخته ر  یایدن

 در تنگنای شدیدی امرار معاش کند. ، صنفی طلبگی
که   ترين و با  طلبگی دشوارترين و پرکارترين و محروم گذشته از اين 

اشتغالات  اخلاص  ندارد و  است  ترين  بازنشستگی  اما معیشت    ،هرگز 
ی کار طلبگی ندارد  ،طلبگی   .هیچ تناسبی با دشوار

یاضت به   ی است که کمتر از منظر ر معیشت دشوار طلبگی از امور
 آن نگریسته شده است.

کفايی نَفْر  آن هم با اين معیشت   ، پیشگامی طلبه در حکم وجوب 
یاضت دشوار نیست ، تنها یک ر بلکه نماد فتوت و جوانمردی    ،دشوار

 طلبه است. 

 1ریاضتهای فقیهانه، ریاضت چهارم طلبگی
که اتفاقا بسیار دشوار و   یاضت ناشناخته طلبه آشنا شدیم  با سه ر

 کمرشکن است.
فقاهت   میدان  مردان  عهده  از  تنها  پیشین  مرحله  سه  یاضتهای  ر

های معیشت را  عقبه  ،ساخته است که با قناعت و شکیبايی شگفت

 

« آمده    (1 پیش از این مطالب این بخش در كتاب »اعجاز و كرامت از واقعيت تا پندار
بود. اما به دليل تناسب آن با موضوع نوشتار پیش رو، به این كتاب انتقال داده 

 شد.
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 کنند. طی می 
یاضت  ر سه  طلبه  ،همین  والای  شخصیت  اثبات  بر  برای    ،علاوه 

 کند. ترقی و کمال معنوی طلبه کفایت می 
یاضتها  یاضتهای فقیهانه می   ،پس از اين ر  رسد. نوبت به ر

یاضتهای فقیهانه از شخصیتهايی   به سخن دیگر در بیشتر موارد ر
یاضت در تفقهسر می یاضت    ،زند که با ر مدارج علمی را طی کرده و به ر
یاضتهای یاد شده ، عملی  پردازند.  می  ،علاوه بر ر

یاضتهای فقیهانه منافاتی ندارد با اين که وظیفه طلبه در درجه  لذا ر
یاضت در تفقه است و قناعت در زندگی است.  ،نخست  ر

یاضتهای حلال   که ر ،  توضیح اين  ی چیزهای دیگر هم مثل بسیار
 عالمانه.نسخه دارد و هم نسخه عامیانه هم 

یاضت یم.میآن  ، فراوان و مشهور است، از اين رو از  عامیانه  های ر  گذر
یاضت آن چه پیدا نمی     .های عالمانه استشود ر

یاضتهای عالمانه با اندک درنگی   ، قابل درک است   ، البته برخی از ر
رَدهای   اما برخی دیگر آن چنان پیچیده است که به آسانی در قالب خ 

 گنجد. خُرْد نمی 
یاضت  سرفصل  لذا در اين  یم و  را میهای عالمانه چند نمونه از ر آور

بعدی  سرفصل  فقیهانه«    در  یاضتهای  ر گرهای  ا و  »اما  از  برخی  به 
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یم.می  پرداز

 نخودکی  شيخ حسنعلیآخرين دستاورد 
نباید    بهرمندی رو  اين  از  است.  مهم  بسیار  دیگران  تجربیات  از 

 . تجربیات دیگران را فراموش کنیم
آن  کتاب صحیفه مهدیه  رویم که  سراغ یکی از تجربیات شگفتی می 

 :را نقل کرده است
و   عبادات  به  کودکی  از  اصفهانی  حسنعلی  شيخ  حاج  مرحوم 
رياضات اشتغال داشته و زحمات فراوان و طاقت فرسایی را برای 
که فوق العاده  رسيدن به اهداف بلند روحی، متحمل شده بودند 

 مهم و پر زحمت بوده است. 
آن بزرگوار هر چه از اذکار و اوراد و ختومات و همچنين نمازها و  
کودکی انجام داده بودند  که در مدت عمر خود از  آيات قرآنی را 
و  اسرار  بر  نوشته  آن  بودن  متضمن  به خاطر  و  کرده  يادداشت 
که در آن   نکات مهم، دارای ارزش بسياری بوده و به جهت اسراری 

دانستند که آن را در اختيار همگان  کتاب نوشته بودند صلاح نمی
قرار دهند. به این جهت آن را مخفی نگه داشته و در دسترس افراد  

 دادند. قرار نمی
کتاب می  فرمودند:مرحوم والد معظم در ارتباط با آن 
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آن  خود،  حيات  اواخر  در  اصفهانی  حسنعلی  شيخ  حاج  مرحوم 
 حاج سيد علی رضوی دادند.  کتاب را به مرحوم آيت الله

که آن را مرحوم حاج   مقصود از نقل این جريان، نکته مهمی است 
کتاب مرقوم فرموده  اند و بايد  شيخ حسنعلی اصفهانی در آخر آن 

که در راه معنويات و سير و سلوك  کسانی  درس مهمی برای همه 
کتاب خود نوشته شرعی سعی می کنند باشد. آنچه ايشان در آخر 

که:  بودند، این نکته بود 
راه  در  را  زحمات  و  اوراد  این  و  و ختومات  اذکار  این  کاش  »ای 

تعالی له الفرج انجام   نزديك شدن و تقرب به امام زمان عجل الله
 دادم!« می

که نام ايشان زبانزد خاص و عام بوده و   ببينيد يك شخصيت مهم 
کوشش   و  تلاش  همه  آن  از  پس  عمر  آخر  در  چگونه  هست، 

، آرزو میناپذير و بیخستگی کاش هدف خود را نظير که ای  کند 
از انجام آن همه زحمت و آن همه رنج و مشقت، تقرب به حضرت  

 1ارواحنا فداه قرار داده بودم.  بقية الله
بد نیست که اين پرسش را مطرح کنیم: آیا تقرب به امام زمان روحی  
له الفداء زير بنايی جز معرفت حقیقی آن حضرت و شناخت تفصیلی  

بجز کسب فقاهت  ولایت خاندان عصمت دارد؟ و آیا برای اين تقرب،  
 

 62و  61صحيفه مهدیه ص  (1
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 حقیقی و دست یافتن به معرفت واقعی راهی وجود دارد؟! 
حضرت   آن  ایتام  کفالت  جز  راهی  زمان؟عج؟  امام  به  تقرب  آیا 

 دارد؟! 
یك بار دیگر افسوسی که مرحوم شیخ حسنعلی نخودکی اصفهانی  

 :تا در آینه جانمان بیشتر نقش بندد  کنیمدر آخر عمر داشتند تکرار می 
راه  در  را  زحمات  و  اوراد  این  و  ختومات،  و  اذکار  این  کاش  ای 

تعالی له الفرج انجام   نزديك شدن و تقرب به امام زمان عجل الله
 دادم!می
اين   میسخنانبا  نتیجه  امام  ،  رضایت  آوردن  دست  به  که  گیریم 

یاضت محسوب می ؟ع؟زمان   باید  نخست  لذا    .شود، اصل مهمی در ر
و   توانیم رضای حضرت را جستجو کنیمبکوشیم تا بفهمیم از کجا می 

 .سپس توفیق عملی کردن آن را پیدا کنیم

 یرياضت در نظر مرحوم فشارک 
نوشتار   سرآغاز  واقعی  به  در  یاضت  ر در  علم،  و  عقل  حیاتی  نقش 

 .  اشاره کردیم
مرحوم حاج شیخ مرتضی حائری در اين مورد جریان جالبی را نقل  

گرانفرموده  که غنیمتی بسیار  کتاب سرّ دلبران  اند  ایشان در  بهاست. 
 اند: چنین نوشته
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که علی زاده الظاهر اخویمرحوم آقای سيد حسين حائری فشارکی 
آقای سيد محمد فشارکی استاد   بود و مرد صالح و  [  1والد ]مرحوم 

  …فقيه روشن ضميری بود
فرمود: من در حمام بودم، آخوند ملا فتحعلی سلطان آبادی که  می

کتاب دار السلام  مرحوم ميرزا حسين نوری قريب نيم صفحه از 
گاهی به توصيف ايشان اختصاص می دهدـ هم در  چاپ جديد را 

 حمام بود. 
کور بودند و جایی را نمی ديدند، من رفتم خدمتش و سلام  ايشان 

به  آقای سيد محمد فشارکی  برادرزاده  به عنوان  را  و خودم  کردم 
گفتند: چه درس   کردم. ايشان در ضمن اظهار لطف  ايشان معرفی 

نيز می شب  نماز  گفتند:  قوانين.  و  لمعه  شرح  گفتم:  خوانی؟ 
گفتم: نه، چنين دستوری عمّ محترم نداده است. سه می خوانی؟ 

گفت: عليك بصلاة الليل.  مرتبه 
تأثير می گوش من همواره  ايشان در  که بالاخره حرف  آن  تا  کرد 

حمام   از  آمدن  بيرون  از  که   يکبعد  رفتم  ايشان  منزل  به  سره 
از او بگيرم، چون معروف به سير و   آدميت را  دستور رياضت و 

الی الله و توجه  ايشان دستور    سلوك  و  بود. رفتم خدمتش  تعالی 

 

حائری  منظور    (1 عبدالکریم  آشيخ  الله  حائری آیة  مرتضی  شيخ  حاج  مرحوم  پدر 
 است.
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 رياضت اربعين دادند.
که برگشتم ايشان با بی کجا به خانه عمّ محترم  کردند:  تابی سؤال 

برای بودی و چرا ما و بچه  را  امر  واقع  گذاشتی؟ من  را منتظر  ها 
آخوند  هم  را  جوان  این  افسوس  گفت:  کردم،  ذکر  ايشان 

می ما  دست  از  و  ]گيرد  ملافتحعلی  تحصيل  دنبال  به  ديگر   ] و
برای  آخوند  رياضت  این  من!  پسرجان  رفت.  نخواهد  ترقی 

که زنپیر  هاست، تو اگر اهل رياضتی بيا من دستوری به تو بدهم 
 رياضت اهل علم و تحصيل باشد.

که از    …شب موقع خواب تسبيح را به دست بگير  و از اول صبح 
می که  حال  به  تا  شدی  بيدار  حساب  خواب  بخوابی،  خواهی 

گناهی از تو سر زده است. همه را ]خودت را   که چه  تسويه[ بکن 
که  کن و بنا بگذار  کن و پس از آن، از ته دل توبه  با تسبيح تعداد 
گناه را انجام ندهی، تا چهل شب این عمل را انجام بده.  ديگر این 

دانه از  کردی چيزی  فکر  هر چه  اگر  شب چهلم  تسبيح  و  های 
گناهی نکرده بودی، جدّا از ته دل خداوند متعال را  نيفتاد و هيچ 

بنا بگذار   این  از  و پس  کن  کنی هر عمل]شکر  که که[ سعی   ی 
د(  بزرگ استا  یميرزا دهی برای خدا باشد، و آقا هم )يعنی  انجام می

 هست. ( یدوم  یمشغول این رياضت )يعن 
گردان طبقه اول مرحوم والد   که از شا آقای شيخ محمد علی اراکی 
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که مرحوم آقای حاج شيخ می]آشيخ عبدالکريم[   کردند  باشد نقل 
ای در اطراف مرحوم آقا سيد محمد والد قدّس سرّه فرمودند: با عده 

گردان او بود، ولی  فشارکی بوديم و شايد از من فاضل تر هم در شا
که اسرار خود را به  يك عنايتی مخصوص به خصوص من داشت 

که میگفت، گفت من سعی میمن می که این درسی  گويم از کنم 
که   اول تا آخر برای خدا باشد و بحمد الله موفق هستم، مگر وقتی 

می ايرادی  برمیيکی  دفاع  صدد  در  من  که  این گيرد  ديگر  آيم، 
 1مراقبت نيست. 

زا کاظم تبريز آ  و طلب علم  ی مير

نادر   بسیار  افراد  از  تبريزی  کاظم  میرزا  ولی    .استروزگار  مرحوم 
ایشان به هیچ وجه شناخته نشد.  متأسفانه   ابعاد شخصیت  از  برخی 

کوچک از تلاش ایشان برای علم و فقاهت را در نقل     ی آقایک چشمه 
 : ی ببینیدحسن مناف دیآس

تبر   رزاي آم تحق  وستهیپ  یز يکاظم  و  مطالعه  حال  در   قيدر  بود. 
 . ديخوابیشبانه روز تنها دو ساعت م 

گر   گر يدر روز د  کردیاز دو ساعت تجاوز م   شانيخواب ا  یروز   ا
م  ا  ديخواب یکمتر  ب   نیتا  هفته  در  ساعت   شيکه  چهارده  از 

 

 103سرّ دلبران ص  (1
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 1باشد.  دهينخواب
ی مانند خواب اندک، توضیح مهمی دارد که در سرفصل »اما و   امور

یاضتهای فقیهانه« می گرهای ر یم.ا  آور
داشت  سکونت  بخارایی  مدرسه  در  کاظم  ميرزا  آقا  که  مدتی 

سال   بعضی   1327)حدود  يا   ، نماز يا  درس  برای  فقط  شمسی( 
شب حرم اوقات  به  تشرف  برای  شب  آخر  هم  آن  جمعه  های 

شد. در غير این موارد، از حجره خارج می  ؟ع؟حضرت اميرالمؤمنين
که  شد  ديده  بارها  حتی  بود.  مطالعه  مشغول  بسته،  حجره  در 

برداشتن لقمه،  هنگام غذا خوردن، مشغول مطالعه بود؛ يعنی بعد از  
 شد.هنگام جويدن و بلعيدن غذا مشغول مطالعه می

کربلا میشب رفتند. اما معظم له های جمعه طلاب از نجف به 
اباعبد الله بام، حضرت  زيارت می  ؟ع؟  روی پشت  این را  با  کرد. 

، هم در مصرف سهم امام   کرد و هم در مصرف احتياط می  ؟ع؟کار
 2وقت.

رَدهای خُرد ما نگنجد، اما اين   ممکن است برخی از جریانات، در خ 
ی خودمان  نهایت خودپرستی است که همه چیز و همه کس را با ترازو

 

 نقل به مضمون  (1
 39معرفت ص  یسينا (2
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 بسنجیم و بر اساس آن قضاوت نمايیم.
امام سهم  مصرف  در  و    ، احتیاط  تقوا  بر  دلالت  تنهايی  به  خود 

ی فقیه دارد. برخی دیگر از فقها نیز به احتیاط در مصرف سهم   پرهیزکار
 کردند.عمل می امام 

بیشتر   را  مورد  اين  فقیهانه«  یاضتهای  ر گرهای  ا و  »اما  سرفصل  در 
 دهیم.توضیح می 

ی نيست  ، جای اسب مسابقه  گار
کلام فقیه مسلم به طلب علم  ضرورت اهتمام طلبه  در ادامه   را در 

 کنیم: جستجو می دیگری چون آیة الله آسید محمود شاهرودی 
آقا   آسيد محمود شاهرودی[  مرحوم  شب    يک:  فرمودیم]آية الله 

آقا  درس  گردان  شا آقا  ينینائ  یچهارشنبه،  بودند.   ينی نائ   یکم 
  اند؟ يضا[ند، چه خبر است؟ مر کم شد]ه  يلیها خسؤال کرد: طلبه

آن کردم: شب  چهارشنبه است،  رفتند.  عرض  ها به مسجد سهله 
: اسب مسابقه  فرمودند: به آن  ينیمرحوم نائ به   شودیرا م ها بگو

  مسابقه داد. شودیدرشکه بست، امّا با اسب درشکه نم
کارهارفتن به مسجد سهله و عبادت و    يگرانرا د  يرعلمیغ   یها و 

 . انجام دهند توانندیهم م هایرزنپ
 انجام دهند.   توانندیها نمخواندن را آندرس یول
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اسب   آنخواندن است، لذا شما مثل  درس  تانيفهها وظشما طلبه
چون اسب درشکه   يد،خودتان را به درشکه نبند  يد،مسابقه هست

بگ  یجا   تواند ینم را  ا  یيفهوظ  يرد،شما  شب   ینشما  که  است 
کرد ياییدچهارشنبه ب  1.«يد؟ رفت يدسر  درس، چرا رها 

 وظيفه طلبه در شب درسی 
  رفت، یاز پشت سر دو طلبه در نجف راه م  یانصار   يخمرحوم ش

د  يکی  يدد دگويدیم   يگریبه  مسجد    ينحس   يخش  يشب:  رفته 
 سهله. 
گفت: دوش آن یرفت جلو و دست رو يخش مرحوم گذاشت و  ها 
نگاه   دهيد؟یم   ينحس  يخو نسبت فسق به ش  کنيدیم   يبتچرا غ

گفت  یانصار  يخش يدندکردند د گفتند: مگر ما چه     يم؟است. 
دگويدیم  يخش  مرحوم شب  يشب :  م  یچه  شب   گويندیبوده؟ 

 چهارشنبه. 
درس  گويدمی برود،   يستن   يز طلبه جا  یبرا   یشب  مسجد سهله 

 2درسش را بخواند. يدبا یطلبه شب درس

 

س  (1 با  آ  یشاهرود  نيحس  ديّ مصاحبه  :    ؛یشاهرود  یالعظمهةاللیفرزند  در
 ۱۶۵امام سال چهارم شماره  مینامه حرهفته

 338ص ۲ما سمعت ج (2
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وحانی   زيارت در ايام درسی از نظر آية الله ر
  »]آية الله سيد محمد روحانی[ در گفت:    یمحمّدحسن رضو  ديّ س

گرد  به  توجّه روز   کيکه    یمن سفر   یوقتکيبود.    بعجي  هم  شا
ب  که  کردند  اشاره  درس  از  بعد  برگشتم.  و  رفتم  رفتم ايبود   .

دخدمت فرمودند:  بود  روز يشان.  مشهد.    ؟ یکجا  رفتم  گفتم: 
کرد  1!«. یرفتیم  دينبا ؟یفرمودند: چرا درس را ترک 

 انحصار مورد مصرف سهم امام به تفقه  
[ مذکور فرمود: در خدمت یکرمانشاه   یل ي]جل  ليعبدالجل   خ»شي

که د   ميحک  هةالليمرحوم آ  ن ياز طلّاب و محصّل  یشخص  دميبودم 
  ه يّ از وجه شهر   یتقاضا کرد اجازه دهند با مبلغ  شانياز ا  هيّ نيعلوم د
گردد. امّا ا  ارتي به ز   شاني ا  یمرحمت  رخصت    شان ي کربلا مشرّف 

ا  پرداخت  فرمود:  زا   نینداده،  ا  در  منحصراً  علم   ل يتحص  یوجه 
  2.« ر ياست لاغ

 

 یمحمّدحسن رضو  ديّ س  نيو المسلم  حجّة الإسلام  ی  اختصاص  ادداشت یمنبع:    (1
 كانال چراغ مطالعه یبرا

t.me/cheraghe_motaleeh/2402 
 25ها، صها و خاطره( نکته2

https://t.me/cheraghe_motaleeh/3528 
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یاضتهای   گرهای ر توضیح بیشتر اين مطلب را در سرفصل »اما و ا
 فقیهانه« ببینید. 

 يک مصداق از احتياطات مقدس اردبيلی 
اردب ز   یگاه   یليمرحوم محقّق  از نجف اشرف به  کربلا   ارتيکه 

به دو صورت قصر و اتمام   اطاً يرا احت   شينمازها  گشت،یمشرّف م 
 ی شان در نجف براتوقّف  دادندیاحتمال م  راياست؛ ز   خواندهیم

لازم باشد، و بنابرا آل محمّد  مصداق   شانسفر  نیاشتغال به فقه 
 1باشد.  تيسفر معص 

 طلب علم بالاترين و دشوارترين رياضتها 
آن چنان سخن   ، در منابع وحی از اهمیت فوق العاده طلب العلم

 کند. رفته است که عقول را متحیر می
معرفت   به  که  است  علمی  طلب  مقصود  که  است  روشن  البته 

 بینجامد و راه انسان را به سوی کمال واقعی روشن گرداند.
ی   بسیار از  برتر  و  است  عبادت  خودش  علمی  طلب  چنین 

 .  عبادتهای دیگر

 

 26ها، صها و خاطره( نکته1
t.me/cheraghe_motaleeh/3529 



 اضتیر  نیدشوارتر  ،یطلبگ / 86

 فرماید:مرحوم محدث قمی از شیخ صدوق نقل می 
]شب بيست و يکم و بيست و سوم ماه مبارک هر که این دو شب  

 1احيا بدارد بهتر است. ی علم ی را با بحث ها رمضان[ 
بقاء و دوام دين که  آن جايی  بینش    ،از  و دانش و  بقاء فقاهت  به 

 نقش حیاتی دارد.   ، است، طلب علم در حوزه
یعنی انجام    ،درس خواندن همراه با تقوا   ،لذا نخستین واجب طلبه

 واجبات و ترک محرمات است.
ی برای طلبه مبتدیبر همین اساس   را   نسخه شیخ مرتضی انصار

 توان درک کرد:می

، در شب قدر شيخ انصاری را در حرم مطهر ديده طلبه کار ای تازه 
 ها چيست؟ و از او پرسيده بود: در این شب مبارک، برترین عبادت

کتابی را می گفت: چه   خوانی؟ شيخ 
گفت: الفيّه ابن مالک.   طلبه 
اعمال   برترین  گفت:  [  شيخ  تو شرايط  به ]برای  که  است  این 

کنی تا تو را خواب ببرد. حجره  2ات برگردی و الفيّه را مطالعه 
 عمل سید بحرالعلوم در شب قدر نیز بر همین اساس بوده است.

 

 مفاتيح الجنان اعمال شب بيست و یکم ماه مبارک رمضان (1
 100 یاز نجف اشرف، صفحه ییها كتاب داستان (2
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که: مرحوم  ی)جورابچ  ی جعفر زاهد خيش  آقای مرحوم ( نقل فرمود 
؟ع؟ رمؤمنان يام  یبحرالعلوم را در شب قدر در حرم مطهّر مول   ديّ س
کتاب دنديد  . نگردیدارد و به آن م یکه در دست 

اند  جمعی س  شهيبا خود  مرحوم  که:  خواندن   ديّ کردند  در حال 
دعا  ميعظ  ییدعا لامحالة  و  است؛  س  ییالقدر  در   ديّ که جناب 

در حرم مول قدر  بس  ار ي ؟ع؟ اختی شب  لذا   ار ي کند  مغتنم است. 
کردند؛ د  کيرفته، از نزد  شیپ  ه يکتاب حاش  شاني ا  دنديملاحظه 

 1! است آندارد و مشغول مطالعه  دسته را در ملّا عبدالل
ممکن است برخی از مبتدئین نسبت به مطالعه حاشیه ملاعبدالله  
اشکال کنند که مثلا اين کتاب از علوم اهل بیت ؟عهم؟ نیست. اما باید  

ی و مقدمی دارد.  توجه داشت که برخی از علوم جنبه ابزار
گر تکلیف واقعی طلبگی   گر معنی عبادت حقیقی روشن شود و ا ا

سخنان و روش اين فقیهان بزرگوار هم به خوبی درک    ،هم شناخته شود
 خواهد شد.

یاضتهای   ر گرهای  ا و  »اما  سرفصل  در  را  امر  اين  بیشتر  توضیح 
 فقیهانه« ببینید. 

 

 ۷۲ها صها و خاطرهنکته( 1
https://t.me/cheraghe_motaleeh/3530 
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البته افراط و تفریط در هیج کجا درست نیست. لذا از خود آیة الله  
 آسید محمود شاهرودی در جای دیگر اين چنین نقل شده است:

( من  جدّ  شاهرودیاز  محمود  آسيد  الله  طلبهآية  شد:  سؤال   ی ا( 
که حال دارد و سرحال    بيندیم  شود،یشب از خواب بلند منصف

نمازشب   تواندیاش را مطالعه کند و هم مدرس  تواندیاست، هم م
: اگر نمازشب دادندیآقابزرگ جواب م  …بخواند، کدام بهتر است؟

وقت در  ، د  هایبخواند  توف  يگر به    دهدیم  يقشخدا  بهتر 
 1مطالعاتش برسد. 

در مورد تفریط در عبادت مرحوم حاج آقابزرگ قوچانی آشیخ ذبیح  
 کرد:الله رحمة الله علیه به طعنه اين جریان را نقل می 

که  در نجف طلبه به مطالب    ،نماز حال  در  گفت من  میای بود 
   نم.ک مطالعه میدر ذهنم را کنم و آن هايم فکر میدرس

که تحصيل علم واجب است ولی حضور استدلالش هم   این بود 
 قلب مستحب! 

می نقل  طنز  حالت  با  را  جريان  این  آقابزرگ  که کردند  حاج 
درس بفهمد  مخاطب   جور  این  و  است  شيطانی  استدلال  این 

 رساند. خواندن طلبه را به جایی نمی

 

 ۱۷ص ؛یمحمّد شاهرود ديّ فرزند حاج س ی كاظم شاهرود ديّ مصاحبه با س (1



 89/   یطلبگ یاضتهایناشناخته ر  یایدن

شرايط  مطابق  را  کسی  هر  شيطان  که  بود  این  ايشان  مقصود 
که این بنده خدا نسبت به نماز  خودش فريب می دهد تا آن جا 

کوتاهی می گونه   1کرده است. با آن اهميت فوق العاده این 

 مآبیفرار از رياضتهای علمی با مقدس 
از زمین    ،مآبی و عبادت واقعی اما میان مقدس  ، عبادت خوب است
 تا آسمان فاصله است.

طلبه بندگی   وظیفه  گر  آل    ،ا علوم  در  فقاهت  در  یاضت  ر و  تلاش 
باشد فقاهت و طلب علم   ،محمد  برای  تلاش  بالاترين عبادت    ،خود 

یاضت   است. و از آن جايی که اين عبادت دشوار است مصداق بارز ر
 نیز هست. 

است ک  دردنا و  تلخ  چه  اين    ، آن  از  فرار  برای  برخی  که  است  اين 
دشوار  و  شرعی  یاضت  می   ، ر عبادتهايی  دشوار  سراغ  چندان  که  روند 

که پیش از اين سخن بسیار جالبی از    نیست.  ه آیةالل   مرحومهمچنان 
 نقل کردیم.   یشاهرود محمود سیّد حاج 

 مآبیفرار از تکليف با مقدس 
است، مهم شناخت  وظیفه عبودیت  است تشخیص  آن چه مهم 

 

 ای به عبودیت فقيهانه  روزنه (1
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چه چیزی را در کجا خواسته است.    ، اين است که خداوند از چه کسی
اين همان عبادت و عبودیت واقعی است. به یک نمونه جالب از عمل  

 به تکلیف الهی توجه کنید: 
مرحوم حاج سيد جواد حيدری يکی از علماء بزرگ و مردمی يزد  

 بودند.
که بسيار قابل تأمل  کردند  افراد موثق از قول ايشان مطلبی را نقل 

 دهد.است و نشان از مقامات بلند علمی و عملی این بزرگوار می
خانه ايشان نزديک امامزاده معتبری در مرکز يزد به نام امامزاده  

. پس از مرگ نيز در جوار همين امامزاده در بقعه  شتجعفر قرار دا
گرديد. اکنون این  مرحوم آشيخ غلامرضای يزدی )فقيه يزدی( دفن 

 بقعه زيارتگاه مؤمنان يزد است.
مسئله  برای  زنی  اگر  که  مضمون(  به  )نقل  بود  فرموده  ی  ايشان 

 شرعی به خانه من بيايد، وظيفه من پاسخ دادن به اوست.
زمان  امام  لحظه هم  در همان  اگر  لا  امامزاده تشريف   ؟ع؟حا به 

که اگر من پاسخ  کوتاهی داشته باشند، به جوری  بياورند و توقف 
در    شوم.مسئله شرعی این زن را بدهم، از ديدن ايشان محروم می

 آن  ديدن   از   که  چند   هر   کنم،این صورت جواب این زن را رها نمی
 . گردم محروم حضرت

زند که اگر پليسی سرچهارراه مشغول انجام بعد هم ايشان مثلی می
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وظيفه است، در همان زمان هم خبر بدهند که فرمانده عالی رتبه  
او آمده است، مسلما وظيفه او این است که مأموريتش را به خوبی 

فرمانده ديدن  به  و  کرده  ترک وظيفه  که  این  نه  اش  انجام دهد، 
 برود.

 خداوند ایشان را غريق رحمت واسعه خویش گرداند.

زا کاظم تبريز فقيهانه رياضت   یآمير
یاضت  ، از آمیرزا  ای دارد العاده های فقیهانه، که ظرافت فوق یکی از ر

 کاظم تبريزی رحمة الله علیه است.
های راهنماییاز    یگير با بهره  یشرع  یها تهذيب نفس و رياضت

کاظم[ تبريزی به  ]  اساتيد برجسته، سبب شده بود آيت الله ميرزا 
خارقپاره امور  از  اللهای  آيت  روزی  يابد.  دست  از   یخوی   العاده 

رياضت   چگونه  آميرزا!  بود:  پرسيده  پاسخ، میايشان  در  کشی؟ 
گوشت تنها را   گونه توضيح داده بود:  چگونگی رياضت خود را این 

خوردم تا هم نيرو جوشانم و میبدون نمك و ادويه[ در آب می]
فرموده بود:    یخوی  آيت اللهبخش باشد و هم مزه نداشته باشد.  

 2فقيه. است و هم  1آميرزا هم ريّاض 

 

 كشد.كسی كه بسيار ریاضت می (1
 167معرفت ص  یكتاب سينا (2
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پیش از اين گذشت که آمیرزا کاظم پیوسته در تلاش طلب علم بود  
که بنگریم  و در شبانه روز بیش از دو ساعت نمی  خوابید. از اين منظر 

نیاز به غذای مقوی دارد. لذا ایشان برای تحقق یافتن    ، وقفهاين تلاش بی 
 کرد.آبگوشت مصرف می  ،اين مهم

آبگوشت بی نمک   ،اما از سوی دیگر برای مخالفت با هوای نفسش 
یه می  یاضت  و ادو پخت تا لذتی برایش نداشته باشد. اين روش همان ر

 فقیهانه است.
 در سرفصل بعدی توضیحات بیشتری در اين مورد ببینید. 

 سيد علی طباطبايی صاحب کتاب رياض المسائل
یاض المسائل« به تنهايی برای اثبات قوت علمی  کتاب گران  قدر »ر

 کند و نیاز به تأيید دیگری ندارد. بالای سید علی طباطبايی کفایت می 
علاوه بر پشتکار شدید و عزم قوی که در موفقیت ایشان نقش داشته  

کلیدهای موفقیت علمی ایشان دعا و توسل برای حل    ، است از  یکی 
مشکلات علمی بوده است. ایشان مکرر برای حل مشکلات علمی و  

بیت  بن اهل  شفاعت  و  الهی  درگاه  به  تضرع  از  تحقیقاتش  بستهای 
 جسته است.علیهم السلام بهره می 

 یکی از جریانات جالب در اين باره مربوط به علم هیئت است.
آشنایی با علم هيئت نداشت به همين علت    طباطباییسید علی  
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که برخی از  کتابش به بحث قبله رسيد ) که در تدوین  هنگامی 
کار تحقيق بر وی مشکل  مسائلش بر علم هيئت مترتب است( 

 شد.
گردانشيکی از   از   سید علی طباطبایی  ،با علم هيئت آشنا بود  شا

که در زمان مشخصی بيايد و بعضی از مسائل   کرد  او درخواست 
گرد ياد  ضروری علم هيئت در بحث قبله را به او آموزش دهد. شا

گذاريم و خدمت شده پاسخ داد همچنان که ما کتاب زير بغل می
کتاب   ،کنيمشويم و از شما استفاده میشما مشرف می شما هم 

را   و به منزل ما مشرف شويد و مسائل هيئت  زير بغل بگذاريد 
به او گفت از جهت من مانعی ندارد   سید علی طباطباییبياموزيد.  

شوم )به خاطر  که نزد تو بيايم، لکن هنگامی که از خانه خارج می
کنند و آورند و وقت مرا ضايع میشهرتم( مردم بر من هجوم می

کارم برسم.مین  گذارند به 
گرداز این برخورد   آيد و همان به درد می  سید علی طباطباییدل    ،شا

کند و با تضرع  تا به صبح بيتوته می  ؟ع؟شب در حرم سيدالشهداء
می خداوند  سيدالشهداء از  شفاعت  سبب  به  که   ؟ع؟ خواهد 

که ضرورت دارد او افاضه نمايد.   ،مسائل دقيق علم هيئت را  بر 
سازد و  دعايش مستجاب شده و خداوند غصه او را بر طرف می

که بايد و شايد( می  نويسد. مباحث قبله را )آن چنان 
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 های بارز سید علی طباطبايی زهد او بود.یکی از ويژگی 
در زهد اين مرد همین بس که برای امرار زندگی ناچار بود کفن نویسی  

 کند.  
سید صدر در کتاب تکمله امل الآمل از پدرش از سید صدر الدين  

 کند: نقل می 
های صحن سيدالشهداء هر روز در يکی حجره  سید علی طباطبایی

کفن میعليه السلام می نوشت. نشست و قرآن و ادعيه بر روی 
تأمين می که خرج روزش  رها میهمين  را  کار  کرد به نوشتن شد 

 پرداخت. کتاب رياض می
گفت می خواهم برای من چيزی  در يکی از روزها زنی نزد او آمد و 

کفن نويسی هستم تا زندگيم    ،بنويسی سيد پاسخ داد من مشغول 
کارت گفت به مقدار مزد يک روز   به تو اجرت  ،گذران شود. زن 

گذاشت و به زن می کنار  کار مرا انجام بدهی. سيد قلم را  دهم تا 
گفت بزرگوار همراه من به خانه   ، ام بياگفت بگو چه بنويسم. زن 

که می کاری  برايم انجام ده. سيد برخواست و با زن   ،خواهمآن جا 
که داخل خانه او شد زن با تشريفات فراوان از   ،رفت و هنگامی 

کرد.  او پذيرایی 
گفت شايد می ازدواج نکرده سيد به زن  که من  اما من پنداری  ام 

ها با دختر آقا باقر بهبهانی استاد و دایی خودم ازدواج همين تازگی
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گفت میکرده  دانم اما قصه چيز ديگری است.  ام. زن 
های  ای پر از طلا و جواهرات زنانه و سکهسپس برخواست کيسه

کرده   که وصيت  گفت این ثلث ميراث مادرم است  اشرفی آورد و 
کنم   ،رساندامور خير که در آن دنيا سود به او می  در است   مصرف 

واگذار می به شما  را  امر  این  نظر    ،کنم و من  را طبق  کيسه  این 
که مرا بر مزاحمت اوقات شما  کن. این امر بود  خودت مصرف 

کرد.  جریئ 
کيسه را برداشت و از   انديشيد بيرون رفت. سه روز می  خانهسيد 

که این مال را در چه راهی خرج کند. اما چيزی به خاطرش نرسيد. 
روز چهارم به خانه زن آمد و به او گفت عقل من به آن چه سزاوار 

  ، تو وصی مادرت هستی  ،است این مال در آن راه خرج شود نرسيد
 کنم.نمیولی من هرگز در چيزی از این مال تصرف  ،خود دانی

گرفت و سيد   زيرا در این   ،اش برگشت به خانه  محزونزن مال را 
که درباره صرف ثلث مال فکر می کارش تعطيل   ،کردهسه روزی 

 بود و برای خرج زندگيش مقروض شده بود.
رفت و پس از زيارت   ؟ع؟از شدت ناراحتی به حرم سيدالشهداء 

این  قرض  به خاطر  من!  آقای  گفت  و  ايستاد  مطهر  قبر  بالاسر 
که قرضم را ادا   ،چهار روز  کارم مختل شده و چيزی هم ندارم  نظم 

که در دستش   سکه شامی    14کنم. هنوز سخنش تمام نشده بود 
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این  از  را  قرضش  و  آمد  بيرون  حرم  از  خوشحال  شد.  گذاشته 
کرد و چهار سکه هم اضافه آمد. سکه  ها پرداخت 

کهناقل ادامه می شامی تمام نشد مگر این   هایسکهاین    …دهد 
آمد آن  مانند  شيعه   ،که  دولت  بر    ،در  هند  علی  ثروت  سید 

گندم نزد  سرازير شد و سکه   طباطبایی های شامی به مانند خرمن 
کربلا را ها خانهشد. سيد هم با آن سکهسيد جمع می های اهالی 

کربلااز آنها می کربلا و اهل  کنين    ، نسل اندر نسل  ،خريد و بر سا
کربلا )دیوار محافظ( را ساخت و طائفهوقف می ای از کرد و سور 

کرد.  کربلا  کن   بلوچها را خواست و آنها را سا
و   تقوا  اوج  طباطبايی،  علی  سید  فقر  شدت  بر  علاوه  جریان  اين 

 کند. شدت زهد و احتیاطات او را نیز به خوبی آشکار می 
 اینک سیره کسی را ببینیم که:

 در علمیت بسیار برجسته است.
 زهدش فوق العاده است. 

 تقوایش در حد اعلی قرار دارد.
 احتیاط در رعایت تکالیف الهیش بسیار سختگیرانه است.

یارت   ز درباره  تقوايی  با  عالم  چنین  سیره  ير  ز جریان 
 دهد. را نشان می  ؟ع؟امیرالمؤمنین

از   یکی  کرباسی  محمدابراهیم  گردانشیخ  می  ،او   شا کند نقل 
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 فرمود:هنگامی که در کربلا در خدمت استاد بودم مکرر به من می 
کن بودم کربلا سا که در  که  جز به ضرورت برای   ،در طول زمانی 

 به نجف نرفتم.   ؟ع؟زيارت اميرالمؤمنين
احتياط    ،آن هم چون در جايز بودن سفر برای خودم شک داشتم

 خواندم!کردم و نمازم را جمع میمی
تقوا  با  و  ملا  یارت    ،عالمی  ز به  سفارشات  همه  آن  با 

یارت  ؟ع؟امیرالمؤمنین ی  ، در جايز بودن ز  ؟ع؟امیرالمؤمنینغیر ضرور
 برای خودش تردید دارد! 
 ! …بسیار شگفت است

 تر اين که:شگفت 
کرده است. )به شهادت کفن  هم مصرف نمی ؟ع؟از سهم مبارک امام

 نویسی برای امرار معاش( 
نمی استفاده  هم  خیریه  وجوه  یان  از  جر شهادت  )به  است.  کرده 

 وصیت به ثلث مال( 
یارت استفاده نمی کرده است. از تبرعات دیگران هم برای رفتن به ز

 شده است( )چون علی القاعده در سی سال تبرعات پیدا می
 در مسئولیتی نهفته است که بر دوش عالم است! ، راز اين تردید

 است. ؟ع؟طلبه سرباز امام زمان
سربازی و مسلّم  قطعی  از وظایف  آل محمد؟عهم تکفل    ، یکی    ایتام 
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 است.
تزاحم داشته باشد با وظیفه فعلی طلبه  که  ی  کار ناخواه    ، هر  خواه 

 شود. وظیفه اهم مقدم می 
تکفل   محمد؟عهموظیفه  آل  نباشد  ایتام  متعین  از    ،اگر  بسیاری  از 

 احکام دیگر اهمیت بیشتری دارد.
ــ هر   به وظایف مهم  وظیفه اهم و مشغول شدن  کردن  رها  این  بر  بنا 

ای برخوردار باشد ــ بر خلاف  چند آن مهم خود از اهمیت فوق العاده
 1وظیفه است.

 طلب علم واجب و زيارت مستحب 
 در حالات محقق اردبیلی آمده است:

شيخ اجل، عالم ربّانی و فقيه    ی،أحمد بن محمّد الأردبيلي النجف
که در مراتب    محقّق صمدانی، معروف به »محقّق اردبيلی« است 

کرامت و وثاقت و تقوا و ورع و   علم و فضل و عبادت و زهد و 
که توصيف نشود و در قدس و تقوا به جلالت به درجه ای رسيده 

 

كتاب »  (1 از  اندكی تصرف  النبلاء فبا  كربلاء  ی بغية    در حالات سيد   «أحوال علماء 
كتاب هنوز چاپ نشده است(   صاحب الریاض  یعل از شيخ جاسم الادیب )این 

الکرباس»آكتاب  به نقل   آن هم    ،81ص   ی«ل  التمام»كتاب  مصدر اصلی    « البدر 
 است. 3ص
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انوار مرتبه اشعه  راستی  به  و  شود.  زده  مثل  او  به  که  رسيده  ای 
که بر هيچ  کرده  جمال و پرتو حسن آن عالم مفضال، چنان تجلّی 

 … ديده پوشيده نيست
گرانی، آن بزرگوار اطعمهدر سال که داشت با فقرا قسمت های  ای 

که داشت تا آننمود و از برای خود سهمی مثل يکی از فقرا برمیمی
گفت: اولاد   کرد، زوجه او بر او غضب نمود و  در يك سالی چنين 

که لابد شوند از مردم  خود را در مثل چنين سال، فقير می گذاری 
برای  کوفه  مسجد  به  و  نفرمود  چيزی  مرحوم  آن  کنند.  سؤال 
کيزه و آرد   گندم پا اعتکاف رفت، روز دوم اعتکاف او بود که مردی 
برای  را  این  گفت: صاحب منزل  و  آورد در خانه مولانا  کرده  نرم 
کوفه معتکف است. چون مولانا  شما فرستاده و خود او در مسجد 

فزوجه  آمد اعرابی  با  که  را  طعامی  که،  گفت  وی  با  رستاده اش 
آن وقت دانست   بوديد خوب طعامی است. مولانا خبر نداشت. 

 … جا آوردکه از جانب خدا بوده، حمد خدای را به
و هم از ورع مولانا نقل شده که، در سفر زيارت مخصوصه حضرت 

نماز خود را جمع   -شدکه از نجف مشرّف می  -  ؟ع؟امام حسين
که ترسم سفرم سفر معصيت باشد؛ چونفرمود: مینمود و میمی

که سنّت، با این  ؟ع؟طلب علم واجب است و زيارت امام حسين
در سفر حتی الامکان از مطالعه و تفکّر در مشکلات علوم فارغ 
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 1. فرمودنبود با این حال نماز خود را احتياطا جمع می
گرهای   ا و  »اما  سرفصل  در  تفصیل  به  یارت  ز با  تفقه  تزاحم  مسئله 

یاضتهای فقیهانه« بررسی می  شود.ر

گرهای ریاضت   های فقیهانهاما و ا
یاضتهای فقیهانه« گفتیم:  در آغاز سرفصل »ر

درنگی  اندک  با  عالمانه  یاضتهای  ر از  است   ، برخی  درک  اما    ،قابل 
آسانی در قالب خِرَدهای   که به  آن چنان پیچیده است  برخی دیگر 

 گنجد.خُرْد نمی
ين آغاز بخشهای  شایسته  اشکالات    ،نوشتار   درک  از  ی  بسیار

فقیهانه«   یاضتهای  »ر سرفصل  در  که  جریاناتی  به  نسبت  محتمل 
 سازد. مرتفع می  گذشت،

می  باقی  توهمات  از  برخی  همه  اين  با  توضیح  اما  به  نیاز  که  ماند 
 بیشتری دارد. 

 زيارت و طلبگی 
می مهم مطرح  فقیهانه  یاضتهای  ر در  که  اشکالی  درباره  ترين  شود 

 

 57ص  1الفواید الرضویه فی احوال علماء المذهب الجعفریه ج (1
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یارت کربلا است. یارت و به ويژه ز  ز
مصرف سهم امام در    - ۱اين اشکال از دو منظر قابل تحقیق است:  

یارتی و  یارت با مسئولیتهای طلبگی.تنافی   -۲سفر ز  اصل ز
 اما پیش از هر چیز توجه به چند نکته بایسته است. 

یارت  -۱ گر ز قابل تعریف در راستای مسئولیت طلبگی باشد، نه    ،ا
 شود. تنها تعارضی با طلبگی ندارد بلکه یکی از شؤون آن شمرده می

یارت در راستای تبلیغ دين قرار گیرد. در اين صورت شکی در   مثلا ز
 جواز یا رجحان و حتی احیانا وجوب آن نیست.

که   گیرد  یارت مصداق لذت حلال برای تجدید قوا قرار  که ز یا اين 
 حاصل آن خدمت بیشتر در راستای مسئولیت طلبگی است.

یارت مصداق توسل برای شکستن بن  بستهای علمی و  و یا اين که ز
 غیر علمی طلبگی باشد.

یارت مصداق اهم نسبت به مسئولیت  و یا اين که به دلايل دیگری ز
 طلبگی قرار گیرد.
 و یا اين که….

موارد گونه  اين  شبهه   ، تمامی  و  است  اتفاق  و  مورد  درستی  در  ای 
 حتی احیانا وجوب آن نیست.

شده    -۲ اشاره  موضوعات  نمی   -2.1احراز  لذا  و  است  توان  فردی 
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کل افراد پیچید. پس معیار احراز فردی است  نه    ،نسخه واحدی برای 
  ، احراز فردی نیز نسبت به افراد و نیز شرایط متفاوت آنها  -2.2و    ،نوعی

می  پیدا  اختلاف  احراز   -2.3کند.  قطعا  در  اختلاف  صرف  به    ، لذا 
کرد و مهم نمی  که:  توان کسی را تخطئه  احراز فقیه در جواز    -2.3تر اين 

یارت   ،پرداخت سهم امام؟ع؟ به طلبه برای اثبات جواز مصرف آن در ز
بلکه باید خود مصرف کننده هم شایستگی مصرف را    ،کندکفایت نمی 

 1احراز کند.
امام  -۳ و    ،سهم  اذن  بدون  غیر  مال  در  تصرف  و  است  غیر  مال 

 رضایت مالک آن جايز نیست.
که   قطعا تلف    -3.2غایب است و    ،صاحب مال  -3.1از آن جايی 

مصرف آن در مواردی   -3.3ماند  آن جايز نیست، تنها راهی که باقی می 
 است که رضایت صاحب مال احراز شده باشد.

اهم   -3.4 مصرف  مورد  وجود  با  که  احراز    ،پیداست  برای  جايی 
 ماند.رضایت در مورد مهم باقی نمی

ی  های ایتام  با توجه به محدودیت سهم امام و با توجه فراوانی گرفتار
 

كه برخی در طول برخی دیگر    (1 گونه است  كه احراز چند  كيدا باید توجه داشت  ا
گذار    ،قرار دارد. به خاطر پیچيده نشدن مباحث توضيح آن را به مجال خودش وا

 كنيم. می
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محمد؟عهم؟ به    - 3.5  ، آل  منحصر  زمان؟ع؟  امام  رضایت  احراز  موارد 
 گردد.مصرف آن در موارد اهم می 

مصداق مسلم احراز شده سهم    -4بر اساس اصول موضوعه و اولیه  
حوزه حفظ  از  است  عبارت  آل  امام  ایتام  کفالت  برای  علمیه  های 

استمرار و بقای تفقه و برطرف ساختن    -4.1های  محمد؟عهم؟ در محور 
و   )افتا(  شرعیه  مسائل  در  اعتقادات    -4.2نیاز  حفظ  برای  دين  تبلیغ 

ها )دفع تهاجمات( و  پاسخ به شبهات و پرسش   - 4.3شیعه )ارشاد( و  
 ها.کفالت ایتام آل محمد؟عهم؟ در ساير حوزه  -4.4

کاستی   -5 گرفتن  ی با در نظر  چه در ناحیه    ،های تقصیری و قصور
طلبه افراد  ناحیه  در  چه  و  حوزه  مسئولیت   ،مديریت  از  بخشی  تنها 

ایتام بر زمین محقق می   ، کفالت  شود و در بیشتر موارد اين مسئولیت 
 ماند. می

  : از است  عبارت  شده  یاد  موارد  جمع  وجوب    -6حاصل  با 
محمد؟عهم؟ آل  ایتام  مانده  زمین  بر  و  اهم  امام    ، مسئولیتهای  رضایت 

نوعا قابل احراز    ،زمان؟ع؟ نسبت به مصرف سهم امام در امور مستحب
منافات ندارد با اين که فردی    ، یقینی نیست. البته اين امر کلی و نوعی 

ويژه  شرایط  در  در  را  زمان؟ع؟  امام  رضایت  که  باشد  داشته  قرار  ای 
یارت احراز کند.  مصرف سهم امام در ز
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یارتی هر چند مهم به سخن دقیق  گر ز سبب شود که مسئولیت   ،تر ا
بماندمهم بر زمین  امام زمان؟ع؟ است  نظر  که قطعا مورد  چنین    ،تری 

فعلی   مستحب  اصلا  شخصی  چنین  برای  شرایطی  چنین  در  یارتی  ز
 نیست.

پیداست که آن چه گفته شد به شکل کلی است )به اصطلاح فنی  
خارجی   تحقق  مدار  دائر  آن  تطبیق  و  است(  حقیقیه  قضیه  نحو  به 
اشکالات   برای  جايی  مرحله  اين  در  لذا  است.  آن  شرایط  و  موضوع 

 مصداقی نیست. 
حکم مصداق پر چالش مصرف سهم امام برای    ، با اين توضیحات

یارت امام حسین  روشن گردید. ؟ع؟ز
تر از همه  همچنین اشکال بر احتیاط آمیرزا کاظم تبريزی و شگفت 

بخش   در  که  یاض  ر صاحب  توسط  امیرالمؤمنین؟ع؟  یارت  ز ترک 
یاضتهای فقیهانه گذشت … ر  گردد.برطرف می  ،و

 کنم. جریان بسیار مهمی را نقل می ، برای توضیح بیشتر اين قاعده
که می  گفت: از حجت، شيخ محمد تقی جواهری شنيدم 

رضا  امام  زيارت  از  مستنبط،  نصرالله  سيد  بزرگ،   ؟ع؟حجت 
مراجعت نمود و به همين مناسبت مجلس عزاداری برای حضرت 

که من يکی از حاضران بودم. ؟ع؟سيدالشهداء کرد   برگزار 
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خطيبی منبر رفت و گفت: آرزويم در زندگی این بود که در مجلسی  
سخن بگويم که جز اهل علم کسی در آن نباشد و اينک به آرزويم  

 ام. رسيده
کدام از ما در هر ماه مبلغی از سهم امام مصرف   گفت: هر  سپس 

گردد که اماممی کند و از هر يک از ما    ؟ع؟کند و اگر مقدر  ظهور 
، جواب ؟بپرسد که آيا به مقداری که دريافت نموده ، ادا کرده است

 ! چه خواهد بود؟
که من از شما به نصف می آن حضرت بفرمايد  آيا  و اگر  پذيرم، 

که دريافت نموده کردهشما نصف آنچه را   ! ايد؟ايد، ادا 
و چنانچه حضرتش، تخفيف بدهد و بگويد که من از شما به يک 

گرفتهچهارم قبول می که  ايد، ادا  کنم، آيا شما برابر با ربع آنچه را 
 ! ايد؟نموده

ای بسيار نيکو و بيانی بسيار  گويد: وی با شيوهشيخ جواهری می
گفت ]سخن او آن چنان بر من اثر  عالی و توضيحی زیبا سخن می

که از شدت ناراحتی نتوانستم شام بخورم و بخوابم. در  گذاشت 
تمام این مدت[ در این مورد نسبت به خودم فکر کنم که آيا پاسخ 

گاه امام آنها را از   ؟ع؟قابل قبولی برای چنين پرسشهایی دارم هر 
 ! من بپرسد؟

روز دوم فرا رسيد و من همچنان از غذا خوردن و خوابيدن خودداری  
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که[ به پاسخی دست يافتم و  می کردم و بر این حال بودم تا ]این 
که من عده زيادی از طلاب لبنانی را درس داده بودم   آن این بود 
دین   به  ]و  هستند  عالمان  و  قاضيان  اکنون  آنان،  از  بسياری  که 

 1کنند[. خدمت می
از اهم    ، درنگ در اين جریانبا   که  یارت امام حسین؟ع؟  تکلیف ز

شود روشن می  ، مستحبات است و حتی شبهه وجوب هم در آن هست
 گردد.برای طلبه روشن میهم تکلیف بقیه مستحبات و به تبع آن 

عقلی و  عقلايی  و  فقهی  مسلم  قواعد  از  یکی  جواز    ، بالاخره  عدم 
 تصرف در مال غیر بدون احراز اذن صاحب مال است. 

 من  طلبه که اذن شخصی از امام؟ع؟ ندارم. 
که اجازه می  برای  فقیه هم  از باب تطبیق یک قضیه حقیقیه  دهد 

به   یقین  موارد  در  را  آن  مصرف  اجاره  که  است  امام  مال  نشدن  تلف 
 داده است. ؟ع؟رضای امام زمان
کلی است و تأثیر آن متوقف بر    ،دانیم که اين اذن فقیههمه هم می 
 ی مصرف کننده است.احراز خود طلبه

هست آن  در  حضرت  رضایت  به  یقین  که  و    ،عنوانی  دين  حفظ 
 عقاید ایتام آل محمد؟عهم؟ است.

 

 با تصرف 171 یاز نجف اشرف، صفحه ییها كتاب داستان (1
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شبیه اجیر شدن برای انجام عملی برای غیر   ،از اين جهت طلبگی 
 است.

کید می   ، طلبه است ،اجیر  -۱کنم تقریب(: بر اساس اين تقریب )تأ
سهم امام و    ،مال الاجاره   -۳  ،امام زمان؟ع؟  ،موجر و صاحب مال   -۲
 . ایتام آل محمد؟عهم؟مورد اجاره هم حفظ و بقای دين و کفالت   -۴

مندرج در حق غیر    ، مسئله مصرف سهم امام توسط طلبه  ،بنا بر اين 
 است.

اجاره   مورد  انجام  در  قصورا  یا  تقصیرا  که  کسی  به  یم  ندار کار  فعلا 
 موفق نیست.

 آن چه مهم است پاسخ به اين پرسش است که:
در زمان اجاره انجام   ، با مصرف مال الاجاره  ، آیا جایز است  به جای 
 امر مستحب مؤکدی را انجام دهم؟! ، ام عملی که برای آن اجیر شده

از راه   که واقعا مشغول حفظ ایتام آل محمد؟عهم؟ است )چه  کسی 
  ، چه از راه ارشاد ایتام و حفظ آنها  ، بقای سلسله فقاهت و تربیت فقیه

ی برای او متصور است   چه از راه نوشتن و سخنرانی و چه…( چه مجوز
شده  واقع  اجاره  مورد  که  عملی  بخواهد  عمل    ،که  برود  و  کند  ترک 

 مستحبی را انجام دهد؟! 
 ولو آن عمل مستحب افضل قربات هم باشد!
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که اتفاقا خود اهل بیت آیا می  هم بر    ؟عهم؟ توان قواعد مسلم فقهی را 
 با یک بیان احساسی و ذوقی تعطیل کرد؟!  ،آن اصرار دارند

ين فقهی   که تکلیف امور باید با مواز آن چه مسلم است اين است 
 روشن شود و بر طبق آن دقیقا عمل شود.

که باید بپسندد صاحب    ،پسنددحالا عرف اين را نمی  نپسندد! آن 
 است!   ؟عج؟مال است که مولا بقیة الله الاعظم

زده شوند که چگونه برخی  حتی ممکن است برخی از افراد شگفت 
داده  را  تفریح  در  امام  سهم  مصرف  اجازه  فقها  در    ،انداز  مصرف  اما 

یارت را احتیاط می   کنند! ز
به   حلال  خوشگذرانی  که  جاست  همین  دقیقش  بسیار  نکته 

که در خود روایات آمده است و    ، توضیحی  بر ساعات اطاعت  کمک 
 خدمت و عمل به اجاره است.

کارخانه از  برخی  از  آمد  شرکتها یادم  و  نقل  ،ها  ما  برای    ، علی  که 
کارمندان ی قرار داده کارکنان و  اند  شان بیست دقیقه استراحت اجبار
گر تخلف کنند شوند. دلیلش هم کاملا اقتصادی است  جریمه می  ،که ا

که با اين استراحت  کارخانه بالاتر    ،و آن اين  ی شرکت و یا  کار بازدهی 
 رود. می

قوا تجدید  و  تفریح  در  امام  سهم  به   ،مصرف  بازگشتش  واقع  در 
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یارتی که از خدمت به ایتام آل   خدمت بهتر و بیشتر است، بر خلاف ز
 محمد؟عهم؟ بازدارد. 

یت و خدمت و مورد اجاره است نه بابت   ، سهم امام هم بابت مأمور
 عبادت مستحب! 

با اين مال الاجاره می  که عبادت مستحب  کسی  شود مصداق آن 
 1کرد!کرد و انفاق می دزدی می 

 

ا  (1 نَا    نیحضرت صادق؟ع؟ فرمود  هْد  سخن خداوند عزوجل )در سوره حمد(: »ا 
رٰاطَ  كه رساننده    یكن به جدا نشدن از راه  ی: ما را راهنمائدیگویم  «مَ يالْمُسْتَق    الصّ 

  ی نفس كرده و به سخت  یهوا  یرویكه پ  نیما به محبت تو و به بهشت باشد، نه ا
گرد ميخود رفتار كن یبه رأ ایو  ميافت ک  نفس   یهوا رو یكه پ ی . واقعا كسمیو هلا

كند، مانند آن مرد  یباشد و به رأ  كه شن  یخود عمل  عوام مردم او را   دمي است 
م تعر  شمردندی بزرگ  او  از  را  كردندیم  فیو  او  ناشناس  شدم  علاقمند  )لذا(   .

 . ستيچ  گاهشیقدر و جا نمي ملاقات تا بب
گرفته    یگروه  یدر حال  دمید  ییاو را در جا  بالاخره از عوام اهل سنت دورش را 

و به او و مردم اطرافش   ستادمیا  ده ياز آنها با صورت پوش  یجدا  یبودند. در كنار
استم ینگریم )تا  جمع   نی.  از  مردم    تيكه(  با  و  شد  جدا  آنها  از  و  گرفت  كناره 
 .كندیچه م نمياو رفتم بب یاز پ نكار خود رفتند و م ی. مردم هم از پستادینا
نانوائ  یزيچ به  كه  از    نيهم  ديرس   ینگذشت  نان  گرده  دو  شد  غافل  نانوا  كه 
 



 اضت یر  نیدشوارتر  ،یطلبگ / 110

 

كردم. یلي. خدیدكانش دزد  تعجب 
گفتم شا كردم و( با خود  با او معامله دارد، پس از    (شی)از پ  د ی)حمل به صحت 

فروش انار  به  تا  رفت  ا  وستهیپ  د،يرس  یآن  تا  بود  او  انار   نیبا  دو  شد،  غافل  كه 
كردم باز هم گفتم شا شتر يب د،یدزد  آنها است.   نيب یامعامله دیتعجب 

ب  یول گر  ا گفتم  خودم  معامله  ن يبا  ن  یاآنها  برداشتن   ی ازيهست،  دزدانه  به 
گرد ،یضیبه شخص مر ديتا رس كردمیطور او را دنبال م نيندارد. هم نان و   ۀدو 

پ از  رفت.  و  گذاشت  او  نزد  را  رس  یانارها  تا  رفتم  ناح  د ياو  ب  ی اهيبه  .  اباني از 
گفتم بنده  کشی)نزد  نم، يداشتم ترا بب  ليم  دميترا شن  ۀازخدا آو  یرفتم و به او( 

كردم كه فکرم را مشغول كرده است،    یزياز تو چ ی. ولدم یو امروز تو را د مشاهده 
 تا فکرم آزاد شود. پرسمیلذا از تو م

گفتم د  یزيچه چ  گفت كرده است؟  را مشغول  نان    دمیفکرت  گرده  نانوا دو  از 
گفت پ  ن يهم  ز ياز انار فروش ن  ،یدیدزد  . كه هست  ی زياز هر چ  شیطور   ؟یبگو 

كدام خانواده هست؟ص؟از فرزندان آدم از امت محمّد  ی کیگفتم   گفت از   ؟ی. باز 
نه. گفت ی. گفت: شهرت كجاست؟ جواب دادم مد؟عهم؟امبر یپ ت يگفتم از اهل ب

 .یهست ؟عهم؟طالب  یبن اب یابن عل نيبن حس یجعفر بن محمّد بن عل دیشا
دارد با جهالت نسبت   یادهیتو چه فا  ی. گفت شرافت اصل و نسبت برایبل  گفتم

و با ترک علم جد و پدرت؟! و گر نه ناپسند   یكرد  دای به آن چه كه به آن شرافت پ
 .یآن را مدح كن یو انجام دهنده یكن شیستا ستیرا كه با یكار یشمردینم

چ  گفتم نفهم  ز يچه  آ  ؟امدهيرا  كدام  گفتم  را.  خدا  كتاب  قرآن  را    هیگفت  آن 
 
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ما   ،اما ب  َ ق ِ ب  أ ِ هُ مِن َّ ألْمُب  َ لُ ألل َ ب  َ ق َّ  1.ن َ ی  ن َ
یب  دشوار است، تقر برای برخی بسیار  امور  اين  که هضم    يیاز آنجا

یم تا فهم آن آسانتر شود.دیگری می   آور
است و اجل ادای قرضش هم رسیده که بدهکار  یکس  ینظر فقه  از 
یارت برود.چنین شخصی نمی  ،است  تواند با اين مال به حج و ز

 افکنیم.در اين باره نگاهی به سیره علما می 
که  از حجت الإسلام شيخ محمد طاهر شيخ محمد راضی شنيدم 

که:  گفت: کرد  کريم جواهری برای من تعريف  شيخ   آيت الله شيخ 

 

ن ْ »  دیفرمای كه م  هیآ  نیگفت ا  ؟دانمینم ة ِ   مَّ ب َ الْحَسَّ اءَ ب ِ لَهُ   خ ٰ ن ْ   ق َ الِهٰا وَ مَّ ٰ مْب 
رُ أ َ ْ اءَ    عَس  خ ٰ

الس َّ  ة ِ ت  ب ِ لاٰ    ن َ ر  ی  ق َ ْ لَهٰا  یٰ ح  ْ مِب  لآ ٰ  دزد  یوقت  «أ ِ نان  گرده  دو  با    دمیمن  كردم،  گناه  دو 
گناه م  ز يدو انار ن  دنیدزد چهل   شودیآنها را صدقه دادم م  یوقت  شود،یچهار 

كن باق گناه كم   و شش ثواب. یس ماندیم یثواب، از چهل ثواب چهار 
را نم  نديبنش  تی: مادرت به عزاگفتم مٰا  : »دیفرمایخداوند م  یفهمیتو قرآن  ب  َ أ ِ

لُ ب   ب  َ ق َّ هُ   ن َ ق ِ   مِن َّ   أللّٰ كرد  یدیدو نان دزد  یوقت  «ن َ ی  ألْمُب  َ گناه  دو انار    دنیبا دزد  ،یدو 
كرد گناه  گناه د  یداد  یگریچون بدون اجازه صاحبش به د  ،یچهار    گر یچهار 

كرده باشی. نه ایبر آن افزود كرد با  ینکه چهل ثواب  گناه. شروع  در مقابل چهار 
نزاع، رها و  رفتم.  شیمن به بحث  راه خود  به    239ص  47بحارالأنوار ج  كردم و 

 ترجمه از جلد یازدهم بحارالانوار از موسی خسروی 
 27/( مائدة1
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گرفته بود به  علی قمی، در خانه که از من قرض  ام را زد و مبلغی را 
گفتم: او  داد. به  را به   من  آن  این پول ندارم،  نيازی به  اينک  من 

 شخص ديگری بدهيد. 
که برود. از او خواستم  گذاشت و خواست  پول را در جيب خود 

 تا برای نوشيدن قهوه داخل شود.
گفت: داخل شدن برای من جايز نيست تا نزد طلبکار ديگری بروم  

 و مبلغی را به وی بپردازم و سپس نزد شما بازگردم. 
گفت: کرد و   شيخ درباره این داستان اظهار نظر 

. علما فتوا می  دهند در مورد حرام بودن سفر برای شخص بدهکار
ولی جدمان شيخ راضی، نظر ديگری دارد. وی با علما در فتوايشان 

را از مسافران مستثنی    ؟ع؟موافق است، اما زائران حضرت حسين
 سازد.می

وسيله آن حضرت  زيارت  که  دین)بدهی( زيرا  ادای  وسايل  از   ای 
 است. 

که برای کسب و تجارت بدون  همچنانکه برای بدهکار لازم است 
، به مسافرت برود، به همين نحو برای بدهکار جايز  اجازه طلبکار

حسين امام  حضرت  زيارت  برای  که  ک ؟ع؟ است  سفر  زيرا ن،  د، 
زيارت در حد خود، سببی برای برآورده شدن حاجتها و فراوان شدن 
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 1. …روزی است
کهطلبه فور   ای  فوت  ی کار  زمان  ی و  امام  چه  ،  است  بدهکار   ؟ع؟به 

 دارد؟!  ی بدهکار مالفرقی با 
یارت امام حسین؟ع؟ با آن همه عظمت  شگفتی که دارد، در مقابل   ز

 شود. بدهی یک فرد معمولی محدود می 
ی  ای که طلبه به امام  چگونه ممکن است در مقابل وظیفه فوتی و فور

 ؟! نشودزمانش بدهکار است، محدودیت ایجاد 
است   قرض  ادای  اسباب  از  حضرت  یارت  ز شود  احراز  گر  ا ی  آر

ندارد  اسباب    ،مشکلی  از  حضرت  یارت  ز شود  احراز  گر  ا همچنین 
 گردد.کفالت ایتام آل محمد؟عهم؟ است مشکل مرتفع می 

 آن چه تا کنون گفته شد بر اساس احراز تصرف در سهم امام بود.
کسی از سهم امام هم استفاده نکند گر  باز هم تفاوتی در اين    ،اما ا

 شود. حکم پیدا نمی 
برای تفقه و انذار مردم واجب    ،کوچ   ،توضیح اين که به حکم آیه نَفْر 

 شود. کفايیی است که در برخی از شرایط حتی بر جهاد هم مقدم می 
را   آن  توانايی  که  کسی  برای  محمد؟ع؟  آل  ایتام  کفالت  همچنین 

 واجب کفايی است.   ،داشته باشد و یا بتواند توانايی آن را به دست آورد 
 

 تصرف یبا اندك 137 یصفحه از نجف اشرف، ییها كتاب داستان (1
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ئات دوران غیبت کنونی  ،با شدت ابتلا قطعا اين    ، آن هم در دوران 
 تبديل به واجب عینی شده است.   ، بر اثر نبود افراد کافی  ،واجب کفايی

یارت با تفقه و کفالت  گر ز تنافی نداشته باشد   ایتام آل محمد؟عهم؟ ا
 آید.که مشکلی پیش نمی 

گر تنافی داشته باشد یارت  ، اما ا تکلیف    ، طبعا به آن همان اندازه ز
 خورد. کفالت ایتام صدمه می

 در اين شرایط باید حکم اهم مقدم بر حکم مهم گردد. 
امام   یارت  ز با  جهاد  به  رفتن  گر  ا باشد،  شده  واجب  جهاد  گر  ا

یارت مقدم می   گردد. حسین؟ع؟ تنافی داشته باشد، قطعا جهاد بر ز
یارت   ز به  رفتن  با  او  نجات جان  و  باشد  گر جان مؤمنی در خطر  ا

یارت مقدم می  ، امکان نداشته باشد  شود. قطعا نجات جان مؤمن بر ز
شیعیان  و  مؤمنین  از  جمعی  دين  یا  مؤمنی  دين  گر  ا حال 
ولایت   و  اسلام  اصل  گر  ا یا  و  باشد  خطر  در  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
یارت تنافی داشته   کردن آن با ز امیرالمؤمنین؟ع؟در خطر باشد و چاره 

 شود؟!  باشد، کدامیک مقدم می 
گفته پیداست که سخن از شخص و فردی نیست که عمرش را به   نا

کاستی می  که اقتضا    ، گذراندبطلالت و  سخن از هویت طلبگی است 
ممکنمی لحظات  تمامی  در  داشته    ، کند  اشتغال  طلبگی  شؤون  به 
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 باشد. 
پیش از اين گذشت که میرزا کاظم تبريزی در شبانه روز دو ساعت  

تحقیق  می و  از مطالعه  و حتی هنگام خوردن غذا هم دست  خوابید 
داشت. چنین کسی که تمام لحظات عمرش را در راه خدمت به  برنمی 

می  مصرف  زمانش  کفالت  امام  چاره  به  و  محمد؟عهم؟ کند  آل    ایتام 
رفتنمی یارت  ز قطعا  مهم   ،اندیشد،  خدمت  از  را  میاو  باز  دارد.  تر 

 موضوع سخن چنین افرادی است.

 احتياط در مصرف سهم امام 
زمان امام  رضایت  احراز  با  رابطه  در  نخست  در    ؟عج؟مشکل 

یارت بود.  مصرف سهم امام برای ز
یارت را احراز کرد گر کسی رضایت امام در صرف سهم امام برای ز   ، ا

 مشکل از جهت مصرف سهم امام حل است.
گر شبهه ا باقی  اما  و عمومات    ،ماندب ای  اطلاقات  بر شمول  علاوه 

» موضوع احتیاط نیز    ، »عدم جواز تصرف در مال غیر بدون احراز اذن او
 محقق است.

که مبتلا به مانعی نباشد راجح و در برخی موارد   و احتیاط مادامی 
 واجب است.
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گر کسی به حسب احکام ظاهری رضایت امام زمان  را در    ؟ع؟حتی ا
یارت احراز کند   ،باز هم برای درک حکم واقعی   ،مصرف سهم امام در ز

 احتیاط موضوع دارد. البته چنین احتیاطی واجب نیست.
و عدم مبتلا به مانع  با حفظ موضوع  گونه احتیاطات  اين    ، مسلما 

 مستند به عقل و شرع است و مقدم بر ساير احکام ظاهری است.
تنها در صورتی منتفی می  دیگر موضوع احتیاط  که به سخن  شود 

احراز شود امام  به مصرف سهم  امام نسبت  واقعی  احراز    ،رضایت  اما 
رضایت یارت  ، ظاهری  ز مجوّ ز  و  است  حجت  چند  موضوع    ، هر  اما 

 کند. احتیاط را منتفی نمی 
که رجحان احتیاط مشروط به   کید مجدد بر اين نکته لازم است  تأ

 است و از جمله موانع نقض غرض شارع است.  عدم مانع 

 کار علمی در شب قدر 
که جا دارد به عبادت و   شب قدر از شبهای استثنايی سال است 

 توسل طی گردد. 
قطعا خودش عبادت است    ،که به معرفت بینجامد  طلب علمی اما  

. ی عبادتهای دیگر  و برتر از بسیار
ی  سفارش    ،بر همین اساس  در   طلبه مبتدیبه شیخ مرتضی انصار
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قدر   می شب  شدی شود  تفسیر  که  خستگی  بخوان،  را  »دَرْسَت  که: 
 بخواب«.

همچنین است مطالعه حاشیه ملاعبدالله توسط سید بحرالعلوم در  
.  شب قدر

گر معاندی شبههتوضیح اين که   ای بر علیه دين کرده و یا دشمنی  ا
بر مطالعه   که حل آن متوقف  باشد  کرده  امیرالمؤمنین؟ع؟  بر  اشکالی 

ثواب مطالعه حاشیه در شب    ، مقدمات آن از حاشیه ملاعبدالله باشد
؟!   قدر بیشتر است یا جوشن کبیر

 رياضت و زيان جسمی 
ی از افراد توانايی اشتغال پیوسته در شبانه روز   که بسیار پیداست 

 آن هم با دو ساعت خواب را ندارند.
کردیم لذا یکی از تبصره  از اين بدان اشاره  که پیش  موضوع   ،هايی 

کند و آن اين که اولا هر کسی مرد اين میدان نیست و عزم چنین  پیدا می 
ای را ندارد. ثانیا مردان اين میدان نیز باید آستانه تحمل بدن و  معرکه

پیش    گردند کهروح خود را رعایت کنند و گر نه مصداق اين روایت می 
 :از اين گذشت
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رْضاً قَطَعَ 
َ
بْقَی وَ لَا أ

َ
فْر طَ لَا ظَهْراً أ ي الْم  نْبَتَّ يَعْن  نَّ الْم   1.…فَإ 

کننده در تاختن اسب، نه پشت سالمی  که يعنی افراط  به راستی 
کرده است گذاشته و نه مسيری را طی   .…برای اسب باقی 

می  موجب  ایتام  کفالت  ضرورتهای  همه  اين  با  احیانا  اما  که  شود 
کید می کنم احیانا و نه مطلقا( شخص سلامتی خود را فدای وظیفه  )تأ

 تکفل ایتام نماید.
صورت اين  که  در  خارج    است  مشروعیت  از  تنها  نه  یاضت  ر

ی هم می  ،شودنمی  کار  گردد.بلکه مصداق ایثار و فدا

 رياضت و شباهت به صوفيان 
یاضت ر از  برخی  است  شبیه ممکن  ظاهری  نظر  از  بزرگان  های 

چنین  جواز  در  شبهه  موجب  امر  اين  و  باشد  صوفیانه  یاضت  ر
یاضتهايی گردد.  ر

همچنان که در جریان آبگوشت بی نمک آمیرزا کاظم تبريزی گفته 
 شده که اين عمل از جمله دستورات سید علی قاضی هم بوده است.

که تنها سفارشات باطل داشته  اولا صوفیه و عرفاء قسم نخورده اند 
گر سفارش قاضی طبق ضوابط شرعی درست بوده،    ،باشند بنا بر اين ا

 

 26روایت  (1
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بطلان   موجب  قاضی  سفارشات  با  کاظم  آمیرزا  عمل  مشابهت  صرف 
 کند. گردد و چیزی را ثابت نمی عمل نمی 

آمده هم  متعدد  روایات  در  که  همچنان  روش  ،بلکه  از  های  یکی 
 1. منحرفین برای مشتبه ساختن امر بر مردم مخلوط کردن حق و باطل است
امر   ، گذشته از اين که شیوه اهل باطل در مخلوط کردن حق و باطل

 عقلی و تجربی هم هست. 
گر قاضی سفارش حقی را حتی  به نیت اغفال  بر فرض محال  حالا ا

یاضت   اين ر باشد، صرف سفارش قاضی موجب بطلان  کرده  مریدان 
 نیست.

یاضت  بدون در نظر گرفتن    ،بنا بر اين باید درستی و نادرستی اين ر
 بر اساس ادله معتبر تحقیق شود.  ،اتحاد یا شباهت روش عرفا 

می  که  است  فقها  و  علما  به  مربوط  شد  گفته  چه  آن  توانند البته 
که  کنند  ضوابط شرعی را تطبیق دهند. ولی مردم عادی باید احتیاط 

 ناخواسته مبتلا به خلاف شرع نشوند.

 رياضت نامشروع و ابلهانه 
از مخالفت نفس نقل می  که نه تنها نامتعارف استمواردی    ، شود 

 

 .وارد شده است نهيزم نیدر ا تیچند دسته روا (1
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بلکه احمقانه نیز هست. مثلا در یک جلسه غذای بی نمک مصرف  
گانه مصرف گردد.  ،شود و پس از اتمام غذا   نمک جدا

از آن جايی که مظاهر آبرومندانه مخالفت با هوای نفس بسیار فراوان  
 است، چنین حرکاتی مناسب نیست.

باشد هم  درست  گر  ا چنان   ، حتی  آن  درست  عمل  یک  گاهی 
اجرا می بی که مصداق  سلیقه  يزی دين می   «شَیْن»شود  آبرور و  و  گردد 

اصل   است  روشن  بشود.  هم  حرمت  موجب  ثانوی  جهات  از  بسا  چه 
یاضتی  باشد  ،ر درست  هم  گر  ا و    ،حتی  حواشی  تصحیح  موجب 

 شود. ها در اجرای آن نمی سلیقگی بی
گر اين گونه امور منطبق بر سیره و روش فرقه ملامتیه  گردد که   1البته ا

 خالی از اشکال شرعی هم نیست.
تنها مخالفت نفسی است    ، آن چه در اين گونه قضایا مورد نظر است

که تنافی با عقلانیت و دين نداشته باشد و یا اين که تبديل به وسواس  
 نگردد. 

 فرمود: حاج آقابزرگ قوچانی نقل می 
طلبهعده از  مشرف ای  سامرا  به  زيارت  برای  گرفتند  تصميم  ها 

 

ملامتيه گروهی از صوفيان هستند كه به خاطر مخالفت با نفس تظاهر به كارهای    (1
 كنند تا مردم از آنها متنفر شوند.خلاف می
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گفت   ،شوند. چون هندوانه سامرا معروف است يکی از این افراد 
که رفتيم از هندوانه آن جا سير می يکی از رفقا با    ،خوريمسامرا 

که قصد هندوانه خوردن کرد  با اخلاص منافات دارد.  ،خود خيال 
که در این سفر هندوانه نخورد. همراهان وقتی   گرفت  لذا تصميم 

ای خريدند و مشغول خوردن شدند. ولی  به سامرا رسيدند هندوانه
بهانه برای حفظ اخلاصش  بنده خدا  نخورد.  این  و  کرد  ای جور 

داشت اطلاع  ضميرش  از  که  رفقايش  از  از   ،يکی  بعضی  گفت 
 1کنند هندوانه خوردن با اخلاص منافات دارد!ها خيال میاحمق

آن   رعایت  که  دارد  ضوابطی  نفس  مخالفت  که  شد  اين  نتیجه 
 شایسته و احیانا بایسته است.

 های غير مصرح رياضت 
یاضت مطرح می  شود اين است که چرا  یکی از توهماتی که در حوزه ر

یاضتها در روایات مطرح نشده است.   برخی از ر
یاضتها چند دسته هستند:   در پاسخ به اين توهم باید دانست که ر

یحا در منابع وحیانی تأیید شده است۱ که صر یاضتهایی  مانند    ، ( ر
 روزه.

است۲ شده  رد  وحیانی  منابع  در  صریحا  که  یاضتهایی  ر مانند    ، ( 
 

 ای به عبودیت فقيهانه«منبع »روزنه (1
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 رهبانیت. 
است(۳ تنافی  در  دین  محکمات  با  که  یاضتهایی  مانند    ،ر

یاضتهایی که موجب خواری مؤمن می گردد و یا با حقوق دیگران در  ر
 تنافی است. 

یاضتهایی که با محکمات دین سازگار است. ۴  ( ر
ی به توضیح ندارد.  تکلیف سه گروه نخست روشن است و نیاز

گروه چهارم ی از هواهای نفسانی نکوهیده    ، اما نسبت به  اصل  پیرو
ها آیه قرآن و شاید بیش از هزار  و احیانا حرام است. اين امر مستند به ده

 روایت باشد.
 از جمله:

وأهُ  ةُ هَّ لهَّ  أ ِ
د َ ح َ

ن ِ أی  َ ي تْ َّ مَّ
 رَأ َ

لاً  أ َ ةِ وَكب  كُون ُ عَلَب ْ ي تْ َّ ب َ
ا َ  ق َّ

 1. أ َ
]نفس هوای   که  کس  آن  است آيا  گرفته  خويش  معبود  را  خود   ]

 [ ضامن  او باشی؟ توانییديدی؟ آيا ]م
وأهُ  ةُ هَّ لهَّ  أ ِ

د َ ح َ
ن ِ أی  َ ي تْ َّ مَّ

رَأ َ  ق َ
هُ عَلي  أ َ هُ ألل َ

ل َ ض َّ
مَ عَلي   وَ أ َ ب َ مْعِةِ    عِلْمٍ وَ ح َّ سَّ

عَلي  لَ  عَّ َّ ح  وَ  ةِ  لْب ِ ق َ لا    وَ  ق َ  
أ َ هِ  ألل َ عْدِ  َ ب  مِن ْ  ةِ  هْدب  َ ب  ن ْ  مَّ ق َ اوَه ً  س  ع ِ رِهِ  صَّ ب َ

رُون َّ  ك َ د َ  2. ب َ
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که هوس خويش را معبود خود قرار داده و   کسی را  پس آيا ديدی 
هر زده و   گوش او و دلش م  گردانيده و بر  گمراه  خدا او را دانسته 

اش پرده نهاده است؟ آيا پس از خدا چه کسی او را هدايت بر ديده
کرد؟ آيا پند نم  گيريد؟ یخواهد 

 پس کبرای مخالفت هوای نفس از محکمات و مسلمات است.
هم که نهی خاصی وارد نشده  مصداق  نسبت به صغرا و    ، طبق فرض

 است.
ثانوی منفی  یا    ،عناوين  و  یا خوار شدن مؤمن  ی  گزار مانند بدعت 
 هم که بر مورد منطبق نشده است. …تضییع حقوق دیگران و 

مصداق  ويژگی  که  است  نشده  داده  نسبت  دين  به  هم  مورد  های 
 بدعت گردد.

باشد نگرفته  قرار  شارع  نهی  مورد  خاصی  عمل  که  همین    ،مادامی 
یاضتهای گروه چهارم کافی است.    اندازه برای اثبات جواز ر

کید بیشتر  کنیم. احترام پدر و مادر تقریب میبا  اين امر را    ، برای تأ
لزوم احترام پدر و مادر از محکمات دين است. همین امر کافی است  

با آداب و فرهنگ خود که مورد   ،که هر قومی بتواند مطابق  در صورتی 
ی    ، نهی خاص واقع نشده است کند و نیاز حرمت پدر و مادر را حفظ 

 به دلیل خاصی برای شکل خاصی از احترام وجود ندارد.
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بلکه حکم کلی وجوب احترام به پدر و مادر برای اثبات مشروعیت  
 کند. آداب و رسوم اقوام و مناطق کفایت می کلی 

یاضت گروه چهارم  نه تنها حلال   ،حاصل توضیحات اين که اصل ر
بلکه در کلیات مخالفت با هوای نفس داخل است و از همین    ، است

 توان گفت بر مدار فقه است و کاملا مشروع. رو نیز می 
 کند. تر و بهتر می های فقیهانه آن است که ترجیح آن را دقیق ويژگی 

یاضت خاصی در   گذشت بر فرض پیدا نکردن ردّ پا برای ر آن چه 
 شریعت است. 

اين همه  با  اهل بیت    ،اما  یاضتهای دشوار در سیره  از ر پاهايی  ردّ 
 شود. پیدا می 

؟ص؟ وارد مسجد قبا شد. شير مخلوط به عسل برای حضرت   پیامبر
آورده شد. پس حضرت يک يا دو جرعه نوشيد سپس ظرف شير 

به خاطر این  را  را بر زمين گذاشت. گفته شد ای رسول خدا؟ص؟ آن  
آن را برای فروتنی برای  گذاشتيد؟ فرمود نه،  کنار  که حرام است 

 1خداوند، نخوردم.
امام صادق؟ع؟ فرمود: شب پنجشنبه رسول خدا؟ص؟ در مسجد قبا 

بن  روزه اوس  هست؟  نوشيدنيی  آيا  فرمود  پس  کرد.  افطار  را  اش 
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آورد.  حضرت  برای  عسل  به  مخلوط  شير  بزرگی  کاسه  خولة 
کرد( آن  گذاشت )و مزه  کاسه را بر لبش  ؟ص؟  که پیامبر هنگامی 
کرد و سپس فرمود دو نوشيدنی است که به يکی   را از دهانش دور 

آن دو می آن را میاز  کرد. نه  آن را حرام  شود بسنده  آشامم و نه 
 1آشامم(…. کنم )و آن را نمیکنم. لکن برای خداوند فروتنی میمی

؟ص به    ، نکته مهم اين دو روایت نّ ي  تعلیل پیامبر   أدعه تواضعا لله إ 
که علت نخوردن فروتنی برای    ، است. اين جمله صریح است در اين 

 . خداوند است
و   آن عسل  که در  آورد  ؟ص؟  نزد پیامبر ابن خولی ظرفی  که  البته 
کرد و فرمود دو نوشيدنی   شير بود. پس حضرت از خوردن آن اباء 
از  و دو ظرف در يک ظرف است. پس  در يک نوشيدنی است 

کرد و سپس فرمود آن را حرام نمی کنم و لکن من خوردن آن اباء 
و   ندارم  را خوش  دنيا  اضافه  نعمتهای  به  فردا  و حسابرسی  فخر 
کند   فروتنی  خداوند  برای  که  کسی  زيرا  دارم.  دوست  را  فروتنی 

 2کند. خداوند بلندش می
ترک فخر فروشی و پرهیز از حساب   ،در اين روایت علاوه بر فروتنی 
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به عنوان علت ذکر شده است. اين عناوين    ،نعمتهای افزون بر ضرورت
ناتوان مطابق  باید  کم  حا که  اين  به  تعلیل  با  است  افراد  متفاوت  ترين 

 امت زندگی کند.

روی  پیش  و  شد  آورده  فالوده  از  اميرالمؤمنين؟ع؟طبقی  برای 
کيزگی و زیبایی آن  حضرت گذاشته شد. پس حضرت نگاهی به پا

  د، يسپس انگشت خود را در آن فرو برد تا به ته آن رسنگريست و  
از آن نخورد و فقط انگشتش  یز يچ یآورد ول  روني بعد انگشت را ب

ک   دي سي را ل من   یول   ست؛يحرام ن  ن یاست و ا  زهيو فرمود: »حلال، پا
ام. باشد که قبلاً به آن عادت نداشته  یز يدوست ندارم عادتم به چ

 1.« پس آن را برداشتند. ديآن را از نزد من بردار 
در اين روایت امیرالمؤمنین؟ع؟علت نخوردن فالوده را عادت ندادن  

 نفس بیان کرده است.  
 کیفیت نان امیرالمؤمنین؟ع؟نیز شگفت است. 

عل  ديسو  از  بر  گفت:  که  است  شده  نقل  غفله  بن    ی بن 
او    یرو   ش یکه نشسته بود و پ  یوارد شدم، در حال  ؟ع؟طالب ياب

ش  یظرف آن  در  که  بو  ر يبود  و  احساس   یدگيترش  یبود  را  آن 
که    ی. در دستش نانکردمیم پوسته جو  )بر اثر درشتی آرد آن(  بود 
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 ر يو در ش  کردی. او با دستش نان را تکه م شدیم  دهيدر سطح آن د
گفتم:   یو از غذا  اي ب  کي. سپس فرمود: »نزدختير یم  ». ما بخور

که هر   دمي شن  ؟ص؟فرمود: »از رسول خدا   ؟ع؟امام  دارم.«»من روزه
اش بازدارد، بر خداست مورد علاقه  یکس روزه او را از خوردن غذا

که از طعام بهشت به او بخوراند و از شراب آن به او بنوشاند.« 
کنديگویم  ديسو ( فضه  به  نزد  ز ي:  که  ا  کيامام(  بود    ستادهي او 

 رمردیپ  نیا  یکه برا  یترسیاز خدا نم   اي فضه! آ  یبر تو ا  یگفتم: »وا
ک نم نیآرد ا    ؟«ی کنینان را از سبوسش پا

.« مي الک نکن  شيپاسخ داد: »او به ما دستور داده که آرد را برا  فضه
ا  ديسو امام  نیگفت:  به  را  و   ؟ع؟ماجرا  »پدر  فرمود:  امام  گفتم. 

که برا  یکس   یمادرم فدا از   یآرد الک نشد و سه روز متوال  شي باد 
گندم س خود برد.«   یکه خداوند او را به سو  ینشد تا زمان  ر ينان 

آن را مهر   ی و رو  ختير یم   یآرد جو را در ظرف  ؟ع؟افزود: امام  ديسو
  ترسمیفرمود: »م  کند،یم  نيچرا چن  دندياز او پرس  ی. وقتکردیم
حس  نیا و  )حسن  فرزندم  چ؟عهما؟ني دو  روغن    یز ي(  کره   ايمانند 

 1.« زنديداخل آن بر 
اب  عبدالله ع ديگویم   رافعیبن  روز  در  ام  دي:  نزد   ن يرالمؤمنيبه 

ک آننزد  رفتم.    ی؟ع؟عل   ی وقت).  ه شدمهر شده آورد  یاسهيحضرت 
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کردحضرت   در آن نان جو خشک و خرد شده   ميديد  ،(آن را باز 
کشيد  است. آن را     ی گفتم: »ا  شانيا  بهو تناول فرمود.  پیش خود 

م نيرالمؤمنيام را مهر  آن  دو    نیا  ترسمی: »مفرمود  د؟«يکن ی! چرا 
 1..«زنديکره بر  اي( در آن روغن ؟عهما؟نيفرزندم )حسن و حس

بر   چيز  دو  هرگز  که  سوگند  خدا  به  فرمود:…  صادق؟ع؟  امام 
که هر دو هم طاعت خدا بود که   ،علی؟ع؟ عرضه نشد  جز این 

 2داد.ترین آنها را انجام میحضرت دشوارترین و سخت
؟ص و امیرالمؤمنین؟ع؟چون امام   ممکن است توهم شود که پیامبر

کم مردم بوده  یاضتی داشتند. همچنان که پیش از اين    ، اندو حا چنین ر
 توضیح حضرت اين چنین گذشت: 

  ، عاصم گفت ای اميرالمؤمنين؟ع؟این لباس خشن و غذای خشک
وضعيت تو هم هست )تو هم این چنينی( حضرت فرمود وای بر  
تو من مانند تو نيستم زيرا خداوند بر امامان حق واجب ساخته  
که زندگی خودشان را به اندازه مردمان ناتوان قرار دهند تا  است 

 3درد نداری فقير او را نابود نکند.
یاضت   ر به  بود  شده  تصریح  پیشین  روایت  دو  در  اما 
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نان   و  نشده  غربال  جو  آرد  و  ترش  شیر  خوردن  با  امیرالمؤمنین؟ع؟ 
با   امور ربطی به همسانی  اين  که  خشک و دشوارترين عمل. پیداست 
از   تنها  که  است  یاضتی  ر بلکه  ندارد  امت  فقرای 

 آید.امیرالمؤمنین؟ع؟برمی
«  ، همچنین تعبیر »عادت نکردن به لذت« »تواضع لله« و   ،»ترک فخر

امت   فقرای  با  همسانی  به  ارتباطی  کدام  هیچ   … و قیامت«  »محاسبه 
 ندارد.

با هوای   و »مخالفت  کبر  ا از مصاديق جهاد  اين عناوين  از  برخی 
 نفس« است.

 .مباحثی داردو »ترس از محاسبه قیامت«  البته مسئله »هوای نفس«  
که بیان اين امور برای تعلیم و تربیت دیگران است یا   از جمله اين 

ی فراتر از اين هم متصور است.  امور
مباحث   عصمت  اين  بحث  به  از  امام؟ع؟  مربوط  که خارج  است 

 مجال اين نوشتار است. 
صورت   هر  آن  در  بیت؟عهم؟  اهل  و  ؟ص  پیامبر عبادت  شدت 

که پاهای آنها متورم می  شد، خود یکی از مصاديق  حضرت در حدی 
یاضت است.   ر

تتبع  با  معصومین؟عهم؟    ، قطعا  یاضت  ر از  فراوانی  مصاديق  شاهد 
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 گردیم.می
ترک  با درنگ در اين مصاديق روشن می و  که مخالفت نفس  شود 

کنار   در  چند  هر  است،  داشته  موضوعیت  بزرگواران  اين  نظر  در  دنیا 
های متعددی هم بیان کردند که به بخشی از آنها  تبصره   ، مخالفت نفس

 اشاره کردیم. 
  ، بر فرض تنزل از همه اين مصاديق، قطعا عمومات مخالفت با نفس 
نشده ذکر  روایات  در  صراحت  به  که  مباحی  یاضتهای  ر انجام    ، برای 

 دهد.کند و حتی آنها را مدار دين و شریعت قرار می کفایت می 

 بهرمندی از نعمتهای حلال تنافی رياضت با عدم 
آیات و روایات فراوانی در حلیت طیبات و نعمتهای الهی و حتی  
… وارد   امر به استفاده از آنها و نیز تشويق به اخذ به رخصتهای الهی و

 شده است. 
یاضت    ، در نقطه مقابل  عبارت است از مخالفت با هوای  است که  ر

 نفس.
یاضت در تضاد با   که ر نیز  قرآن و  اين آیات  ممکن است توهم شود 

 روایات است.
با صرف نظر    ، اما باید توجه داشت که اصل مخالفت با هوای نفس



 131/   یطلبگ یاضتهایناشناخته ر  یایدن

 از محکمات و مسلمات دين است. ، از مصاديق و چگونگی آن
ی آمده   ثانیا حل اين توهم در روایت امام صادق؟ع؟ با سفیان ثور

یاضت گذشت.  است که توضیح آن در مرزهای برونی ر
ثالثا در سرفصل پیشین روشن شد که مخالفت با نفس دستور دين  

  و سیره معصومین؟عهم؟ بوده است.
نفس  هوای  با  مخالفت  ادله  تنافی،  اثبات  فرض  بر  عمومات   ،لذا 

 زند. استفاده از نعمتهای الهی را تخصیص می 
می اين  تخصیص  اين  از  حاصل  استفاده  مطلوبیت  که  شود 

 نعمتهای الهی در صورتی است که پل برای رسیدن به آخرت گردد.

 تنافی رياضت با شريعت سمحه و سهله  عدم 
یاضت فقیهانه با شریعت سمحه و سهله    ،یکی از توهمات  تنافی ر

 است.
شریعت سمحه و سهله در خود روایات تعریف شده است که نقطه  
مقابل رهبانیت و سیاحت امت عیسی؟ع؟ و نیز نقطه مقابل برخی از  

 احکام دشوار امتهای پیشین است.
تعال   خداوندفرمود:    ؟ع؟صادق  امام و  حضرت  به    یتبارک 

.  را عطا فرمود  ؟عهم؟ی سيو ع  یموس  م،ينوح، ابراه  عيشرامحمد؟ص؟  
خدا[،   ی]برا  کيگونه شر   از هر   یاخلاص، دور   د،يتوحهمچنين  
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آسانگ و  ک  پا اما    في حن   ر يفطرت  فرمود.  عطا  و    تي رهبانرا 
عيسی)  احتيس امت  نيست  (در  محمد؟ص؟  امت  ادر  در   نی. 

ک   عتيشر  ک   را  هازهيپا گردان  هایحلال و ناپا  ی و بارها  ديرا حرام 
بود، از دوش  نيش ی[ پیهاکه بر ]امت ییرهايو غل و زنج نيسنگ

 1. آنان برداشت...«
پ  ؟ع؟صادق  امام نزد  مظعون  بن  عثمان  همسر    امبر ی فرمود: 
گفت: "ا  ؟ص؟اکرم روز  یآمد و  روزه   هارسول خدا! عثمان تمام  را 

 ی با حالت   ؟ص؟امبر یپ."پردازدیرا به عبادت م  هاو تمام شب  داردیم
 یرا در دست داشت، به سو  شيهاکه کفش  یو در حال  نيخشمگ

. ستادي عثمان از نماز بازا د،يرا در حال نماز دپس او عثمان رفت. 
  ت يعثمان! خداوند مرا به رهبان   ی"ا  به او فرمود:  ؟ص؟رسول خدا

د با  مرا  بلکه  نکرده،  ملا  فيحن  نیمبعوث  و  فرستاده   ميآسان 
همبستر    ز ي و با همسرانم ن  خوانمیو نماز م   رميگ یاست. من روزه م

به سنت من عمل   دي. پس هر کس روش مرا دوست دارد، باشومیم
 2من ازدواج است."  یها کند و از سنت

عل   از  شددي پرس  ی؟ع؟امام  »آه  باق  اي:  آب  از  گرفتن   مانده ي وضو 
را ب   یوضو گرفتن از   اي   یپسندیم   شتر يجماعت مسلمانان  وضو 

 

 74روایت  (1
 75روایت  (2



 133/   یطلبگ یاضتهایناشناخته ر  یایدن

)در ظرف دربسته(؟« فرمود: »نه، بلکه از آب   دهيآب  خالص و پوش
نزد    نی د  نیتر جماعت مسلمانان، چرا که محبوب  یوضو  ماندهيباق

 1و ساده است.« ر يآسانگ  ف  يحن نیخداوند، د
! خداوند متعال ع  یا مبعوث کرد،   تي را با رهبان   ميبن مر   یسي اباذر
ام. زنان )ازدواج( و  فرستاده شده  ر يآسانگ   فيحن  نیبا دمن    ی(ول)

چشم من قرار   یروشن  هياند و نماز مامحبوب شده   ميخوش برا  یبو
 2.…داده شده است

یاضت فقیهانه  هرگز مصداق رهبانیت و ترک دنیا به    ،پیداست که ر
 شکل مطلق نیست. 

یاضت   گذشت ر یاضت«  که در سرفصل »مرزهای برونی ر همچنان 
 فقیهانه هیچ تنافی با استفاده از طیبات و رخصتهای الهی ندارد.

در   که  است  اين  است  گرفته  قرار  غفلت  مورد  که  مهمی  نکته  اما 
حقوق مؤمنین تعریف شده است که بر    ،همین شریعت سمحه و سهله

 اساس برخی از روایات کمر شکن است. 
گفت: امام صادق  تيروا  انيبن ظب  ونسی  از  که  به من    ؟ع؟شده 

.« گفتم: ديآور   مانيو به رسولش ا  دي! از خدا بترسونسی  یفرمود: »ا
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ا و رسولش  آسانگآورده  ماني»به خدا  فرمود: »اسلام    ر ي ام.« پس 
، پرداخت زکات، روزه ماه رمضان،   : برپاداشتن نماز عبارت است از

کس   رايحقوق مؤمن. ز   یحج خانه خدا، اطاعت از امام و ادا هر 
پانصد سال   امتيکند، خداوند او را در روز ق  عي را ضا  یحق مؤمن 

شود. سپس ندا   یجار   ییهاتا از عرقش دره  ستاندي ایم   شيبر پاها
که   یستمگر   نی: "ادهدیاز جانب خداوند ندا م  یادهنده است 

را است  حق خدا  نکرده  مادا  و    شودی." پس چهل سال سرزنش 
 1.« شودیآتش دوزخ برده م یسپس به سو

سهله  و  سمحه  شریعت  همین  در  شده    ، همچنین  تعریف  جهاد 
ی آن آشکار است.  است که دشوار

کبر نیز می  که به مراتب  شریعت سهله و سمحه شامل جهاد ا شود 
 دشوارتر از جهاد با شمشیر است.

کبر  یاضت    ،تجلی جهاد ا در مخالفت با هوای نفسانی است و لذا ر
کبر است.   فقیهانه یکی از مصاديق جهاد ا
سمحه و  سهله  شریعت  که  شد  ساير    ، روشن  مقابل  در  نسبی  امر 

 ولی هرگز به معنی نفی مطلق احکام دشوار نیست. ، شرایع است
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 ریاضت غریبانه 
یاضت حاصل نمی  گردد.پیداست که کمال انسانی بدون رنج و ر

یاضت  برای    یهای متفاوتنسخه از  ر برخی  قطعا  که  پیچیده شده 
 آنها حرام است. 

بر  نسخه برخی  است.  متفاوت  بسیار  هم  یاضت  ر مشروع  های 
.معرفت صاحب کمال می   افزاید و برخی خیر

نسخه تمامی  تارک  بر  که  است  طلبگی  تنها  میانه  اين  های  در 
یاضت می   درخشد. ر

شرعی  هم  طلبگی  يرا  ی ز ضرور هم  و  دشوارترين  هم  و  ترين ترين 
یاضت برای رسیدن به کمال انسانی است که راه فقاهت می  گذرد. ر

ساخت   روشن  پیشین  دين مباحث  شاه   ،سرتاسر  است.  یاضت  ر
کبر است.   مصداق کلی آن نیز جهاد ا

یاضتهايی است که تنها  لبیک به آیه  افراد  ی نَفْر و کوچ برای تفقه از ر
 گزینند. ای به اختیار خود آن را برمیويژه 

 است.ی نَفْر  در واقع برترين لبیک به آیه طلبگی 
می تفقه  دشوار  عقبه  از  تحمل  طلبه  را  سخت  معیشت  و  گذرد 

یاضتهاکند و احیانا  می سازد که ناشی از فقاهت  را پیشیه می   برخی از ر
   .استاو  
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یاضتهای ويژه با از  یاضتهای فقیهانهتعبیر اين ر  . کنیمیاد می  ر
که خود   داردعالم   پیداست  که  و عدالتی  فقاهت  به دلیل    ، عادل 

یاضتهای ويژه   . است او خود در نزد مستند به دلیل معتبر اش قطعا ر
فقیهانه   یاضتهای  ر دلیل  از  دیگری  فقیه  گر  ا که  پیداست  هم  باز 

یاضت فقیهانه قابل   ،بپرسد هم اصل پرسیدن به جا است و هم دلیل ر
 درک او است.

گر غیر فقیه   یاضتهای فقیهانه از فقیه تقلید کنید  هم  ا بخواهد در ر
تقلید موضوعه  اصول  اساس  بر  هم  آن  ، باز  شرایط  وجود    ، و  مشکلی 

 ندارد.
گر غیر فقیه با شرایط لازم  باز هم راه    ،در صدد تعلم باشد  ،همچنین ا

یاضتهای فقیهانه پس از طی مراحل لازم   گشوده است. ،درک ر
و   اشکال  مقام  در  صرفا  و  نباشد  تعلم  صدد  در  عامی  فرد  گر  ا اما 

 چنین حرکتی نه عقلانی است و نه شرعی. چرا که: ،تخطئه برآید 
»ا؟ع؟صادق  امام برا  یفرمود:  نم   یکس   یمرد!   چيه  داند،یکه 

  ی وجود ندارد. پس جاهل بر عالم حجت   داندیکه م  یبر کس   یحجت
کن...« ی! از من به خوبیبرادر مصر  یندارد. ا  1درک 

نکته برای  را  مسائل  از  برخی  نوشتار  اين  حال  عین  در  سنجان  اما 
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 تشریح کرد تا افراد واجد شرایط دچار شبهه نگردند. 
یاضتحاصل اين   که ر کبر و مخالفت    ،شد  در چهارچوب جهاد ا

کبر و    نفس قرار دارد  یاضت و جهاد ا   ، در دوران کنونی بالاترين مصداق ر
 طلبگی است. 

که در درون   ،طلبگی اصل  البته   یاضت است  ر برای  عنوان عامی 
از  شامل شاخهخود   یاضت های متنوعی  آنها جهاد  است  ر از جمله   .

ی از حلال   ،معیشت دشوار   ،علمی طاقت فرسا ها  چشم پوشی از بسیار
یاضتهای   فقیهانه.ی ويژه و در نهایت برخی از ر

یاضت طلبگی را فوق العاده می  از  کند تصوير نادرست  اما آن چه ر
طلبگی است که ناشی از ناشناختگی هویت طلبگی در عموم مردم و  

 باشد. ها می حتی داخل حوزه 
ترين و دشوارترين و  توان گفت طلبگی علاوه بر اين که شرعی لذا می 

ی  یاضت است، غريبانهضرور یاضت نیز هست.ترين ر  ترين ر
ی طلبگی بزرگترين جهاد اکبر است که   در   گیشناختاز شدت ناآر

 است! اوج غربت  
 

ِ رَبَِ الْعالَمینَ  آخِر   مْد  لِِلََ  دَعْوانا أَنِ الْحَ
اهِرِین   یالَِلَ  عَلَ   یصَلََ  وَ  دٍ وَ آلِهِ الطََ حَمََ  م 





 

 « ریاضتطلبگی، دشوارترین  »روایی  مستندات 
 مطالب نوشتار پیش رو مستند به روایات متعددی است.  

از آن جايی که برخی از اين روایات مفصل است و متن عربی روایات  
کتاب، به ترجمه   مورد نیاز عموم فارسی زبانان نیست، در متن اصلی 

 مورد استشهاد آن روایات بسنده شد. هایبخش
اما به دلیل اين که ممکن است مراجعه به روایات مورد نیاز برخی از  

 گردد.محققین باشد، متن کامل روایات در اين بخش ارایه می 
 (  1روایت 

لمريدي  ]الصادق؟ع؟[  قال   وصیتي  فإنها  أشیاء  بتسعة  أوصیك 
لاستعماله ثلاثة منها في   أن یوفقك  إلی الله تعالی و الله أسأل  الطریق 

فإياك أن تأكل ما لا تشتهیه فإنه یورث الحماقة و البله    … رياضة النفس
وع و إذا أكلت فكل حلالا  1. …و لا تأكل إلا عند الحج

 (  2روایت  
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 1.العلم قائد و العمل سائق و النفس حرون   قال؟ع؟

 (  3روایت 
هل  من   فقال رسول الله؟ص؟ إن العقل عقال  و النفس مثل أخبث    الحج

هل من  الدواب فإن لم تعقل حارت فالعقل عقال   2. …الحج
 (  4روایت  

أزم  امرأ  الله  ربها    نفسه   رحم  خشیة  من  مها  ألحج و  بزمام  التقوى  من 
 3.…بلجام فقادها إلی الطاعة بزمامها و قدعها عن المعصیة بلجامها

 (  5روایت 
   4.…قیل له أین طریق الراحة فقال؟ع؟ في خلاف الهوى

 (  6روایت 
 5… الرشد في خلاف الشهوة

 (  7روایت 
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  1. عدوك نفسك التي بین جنبیك  ىأعد ؟ص؟ قال النبي 

 (  8روایت 
هاد من جاهد نفسه التی بین جنبیه    2.قال ؟ع؟ إن أفضل الحج

 (  9روایت 
 3.الشريعة رياضة النفس

 (  10روایت 
الله  عبد  أبا  فرأى  الحرام  المسجد  في  الثوري  سفیان  علیه    ؟ع؟مر  و 

نه فدنا منه فقال يا   ثیاب كثیرة القیمة حسان فقال و الله لآتینه و لأوبن
و لا    ؟ع؟مثل هذا اللباس و لا علي  ؟ص؟ ابن رسول الله ما لبس رسول الله

أبو عبد الله آبائك فقال له  في زمان    ؟ص؟كان رسول الله   ؟ع؟أحد من 
قتر مقتر و كان يأخذ لقتره و اقتداره و إن الدنیا بعد ذلك أرخت عزالیها  

ادِهِ وَ  »  فأحق أهلها بها أبرارها ثم تلا َ لِعِب ٰ رَج  ح ْ
ي  أ َ ت ِ

هِ أَل َ ة َ أَللّٰ ن َ ب  ِ مَ ر  ر َ ن ْ حَّ لْ مَّ ق ُ
 ِ ق  ر ْ ِ اث ِ مِن َّ أَلر  ن ٰ ب  ِ

و نحن أحق من أخذ منها ما أعطاه الله غیر أني يا   4« أَلط َ
ثوري ما ترى علي من ثوب إنما ألبسه للناس ثم اجتذب يد سفیان فجرها  
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إلیه ثم رفع الثوب الأعلی و أخرج ثوبا تحت ذلك علی جلده غلیظا فقال  
أعلاه   سفیان  علی  ثوبا  جذب  ثم  للناس  رأيته  ما  و  لنفسي  ألبسه  هذا 
و   للناس  الأعلی  هذا  لبست  فقال  لین  ثوب  و داخل ذلك  غلیظ خشن 

 1.لبست هذا لنفسك تسرها
 (  11روایت 

الحسین  بن  علي  علی  دخلت  لما  قال:  الثمالي  بنمرقة    ؟ع؟عن  دعا 
لي كل   قط قال  مثلها  أر  لم  بمائدة  أتیت  ثم  علیها  فطرحت فقعدت 
فقلت ما لك جعلت فداك لا تأكل فقال إني صائم فلما كان اللیل أتي  

ل و زيت فأفطر علیه و لم یؤت بشي  2. ء من الطعام الذي قرب إليبن
 (  12روایت 

عن أبي خالد كنكر الكابلي أنه قال: لقیني يحیى ابن أم الطویل  
فأخذ بیدي و صرت معه    ؟ع؟ رفع الله درجته و هو ابن داية زین العابدین

بالمعصفر مكلس الحیطان علیه    مفروش  بیت   فرأيته جالسا في   ؟ع؟إلیه
لوس فلما أن نهضت قال لي صر إلي في   ثیاب مصبغة فلم أطل علیه الحج
أدخلتني علی   لیحیى  تعالی فخرجت من عنده و قلت  إن شاء الله  غد 

إني فكرت في    رجل يلبس المصبغات و عزمت علی أن لا أرجع  إلیه ثم 
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إلیه في غد فوجدت الباب مفتوحا و   إلیه غیر ضائر فصرت  أن رجوعي 
يريد   أنه  فظننت  الدار  داخل  من  فناداني  بالرجوع  فهممت  أحدا  أر  لم 
غیري حتی صاح بي يا كنكر ادخل و هذا اسم كانت أمي سمتني به  
إلیه فوجدته جالسا في بیت مطین علی   و لا علم أحد به غیري فدخلت 

علیه قمیص كرابیس و عنده يحیى فقال لي يا أبا    حصیر من البردي و 
إن الذي رأيت بالأمس من رأي المرأة و   إني قريب العهد بعروس و  خالد 

الفتها ثم قام أرد محن الطویل و    ؟ع؟لم  أم  بید يحیى ابن  أخذ بیدي و  و 
إلیه فقال إلی بعض الغدران و قال قفا فوقفنا ننظر  بسم الله    مضی بنا 

مشی علی الماء حتی رأينا كعبه تلوح فوق الماء فقلت  و    الرحمن الرحیم 
الله أكبر الله أكبر أنت الكلمة الكبرى و الحجة العظمی صلوات الله  

إلینا لا    و قال ثلاثة لا ينظر الله   ؟ع؟علیك ثم التفت  إلیهم یوم القیامة و 
المدخل فینا من لیس منا و المخرج منا من هو    يزكیهم و لهم عذاب ألیم 

 1.منا و القائل أن لهما في الإسلام نصیبا أعني هذین الصنفین 
 (  13روایت 

أن في منزله كتبا و   واد؟ع؟  إلی المتوكل بعلي بن محمد الحج سعي 
إلیه   سلاحا من شیعته من أهل قم و أنه عازم علی الوثوب بالدولة فبعث 
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دوا فیها شیئا و وجدوه في    جماعة من الأتراك فهجموا داره  لیلا فلم يحج
و   الرمل  علی  جالس  هو  و  صوف  من  مدرعة  علیه  و  علیه  مغلق  بیت 

 1.…الحصی و هو متوجه إلی الله تعالی يتلو آيات من القرآن
 (  14روایت 

فقال لي سعید الحاجب  ]در بازرسی سرزده از خانه امام هادی؟ع؟[  
علی   نزلت  فلما  السطح  فصعدت  سلم  معي  و  باللیل  داره  إلی  صرت 
يا سعید   الدار فناداني  إلی  أدر كیف أصل  بعض الدرج في الظلمة لم 
أتوني بشمعة فنزلت فوجدته  أن  ألبث    مكانك حتی يأتوك بشمعة فلم 

و قلنسوة منها و سجادة علی حصیر بین يديه فلم أشك    جبة صوف   علیه 
 2. …أنه كان يصلي

 (  15روایت 
جعفر  بن  موسي  أتي  الشیعة  من  رجلا  أن  بغداد    ؟ع؟ روي  في  هو  و 

ابن رسول الله يا  و    فقال  بغداد رجلا كافرا  الیوم في میدان  رأيت هذا 
يعلم   فهو  أضمره  بما  إنسان  كل  بر  يحن هو  و  حوله  تمعون  محج الناس 

إلي المیدان و رأي الناس حوله و  ؟ع؟فغدوا علیه فأتي  ؟ع؟ الأسرار فقال
برهم عما في ضمايرهم فطلبه الاءمام فقال له يا فلان أنت    ؟ع؟هو يحن
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رجل كافر و ]ال[إطلاع علي ما في الضماير مرتبة جلیلة فما السبب في  
أعمل    أن رزقك الله  بأني  إلا  أوتیت هذا  ما  عبدالله  يا  المرتبة فقال  هذه 

فقال مطلوبها  خلاف  و  نفسي  تشتهیه  ما  أعرض    ؟ع؟خلاف  فلان  يا 
وتفكر   فتغشي في مندیل  لا  أم  تقبله  هل  انظر  و  علي نفسك  الايمان 
إعمل   له  فقال  فأبت  علیها  الاسلام  عرضت  إني  قال  المندیل  رفع  فلما 
علي خلاف إرادتها كما هو عادتك التي أوتیت علیها هذه المرتبة فأسلم  

شرایع الأحكام فكان في جملة أصحاب   ؟ع؟ و حسن إسلامه و علمه
أنا شیئا فقل ما هو فلما رجع و    ؟ع؟ الاءمام فقال یوما يا فلان أضمرت 

ما يدر  لم  الله   تفكر  رسول  بن  يا  فقال  فتعجب  أعرف    يقول  كنت 
أنا مسلم فقال و  الیوم  أعرفها  لا  فكیف  كافر  أنا  و  أن    ؟ع؟الضماير 

الله  زخر  قد  الیوم  و  لأعمالك  جزاء  فجزائها    ذلك  القیامة  لیوم  أعمالك 
   1.ذلك الیوم

 (  16روایت 
الله عبد  أبي  عن  بصیر  أبي  رسول    ؟ع؟ عن  قال  يقول  سمعته  قال 

أولئك   ؟ص؟ الله  الناس  يعرفه  لم  و  الله  عرفه  نومة  لعبد    مصابیح   طوبى 
الهدى و ينابیع العلم ينجلي عنهم كل فتنة مظلمة لیسوا بالمذایيع البذر  
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فاة المراءین  1. و لا بالحج
 (  17روایت 

لا    ؟ع؟:   یرالمؤمنین ام زمان  ذلك  إن    یه ف  ينجو و  نومة  مؤمن  كل  إلا 
 2. يفتقدو إن غاب لم  يعرفشهد لم  

 (  18روایت 
إن   إن شهد لم يعرف و  إلا كل مؤمن نومة  و ذلك زمان لا ينجو فیه 

يفتقد أولئك مصابیح الهدى و أعلام السرى لیسوا بالمسایيح و لا    غاب لم 
أبواب رحمته و يكشف عنهم ضراء   أولئك يفتح الله لهم  المذایيع البذر 

 3.نقمته
 (  19روایت 

جعفر  أبي  و    ؟ع؟عن  بنا  يتزينون  صنف  أصناف  ثلاثة  الشیعة  قال: 
وفنا   افون بن إلینا يأمنون بأمننا و يحن صنف يستأكلون بنا و صنف منا و 
إن   و  يفقدوا  لم  غابوا  إن  المراءین  فاة  بالحج لا  و  المذيعین  بالبذر  لیسوا 

 4.الهدى مصابیح  يشهدوا لم یؤبه بهم أولئك 
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 (  20روایت 
أبي عبد الله أبي الأحوص عن  إن الله عز و    ؟ع؟عن عمار بن  قال: 

جل وضع الإيمان علی سبعة أسهم علی البر و الصدق و الیقین و الرضا  
الناس فمن جعل فیه هذه   ثم قسم ذلك بین  العلم و الحلم  و  الوفاء  و 
السبعة الأسهم فهو كامل محتمل و قسم لبعض الناس السهم و لبعض  

لا  إلی السبعة ثم قال  انتهوا   تحملوا علی  السهمین و لبعض الثلاثة حتی 
ثم    صاحب السهم سهمین و لا علی صاحب السهمین ثلاثة فتبهضوهم 

 1. قال كذلك حتی ينتهي إلی السبعة
 (  21روایت  

قال:    ؟ع؟عن رجل من أصحابنا سراج و كان خادما لأبي عبد الله 
في حاجة و هو بالحیرة أنا و جماعة من موالیه قال    ؟ع؟بعثني أبو عبد الله

قال و كان فراشي في الحائر الذي كنا    فانطلقنا فیها ثم رجعنا مغتمین 
أنا بأبي   إذا  أنا كذلك  أنا بال فرمیت بنفسي فبینا  فیه نزولا فجئت و 

الله فاستويت    ؟ع؟ عبد  جئناك  قال  أو  أتیناك  قد  فقال  قال  أقبل  قد 
جالسا و جلس علی صدر فراشي فسألني عما بعثني له فأخبرته فحمد  
إنا نبرأ منهم إنهم لا يقولون   الله ثم جرى ذكر قوم فقلت جعلت فداك 
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ما نقول قال فقال يتولونا و لا يقولون ما تقولون تبرءون منهم قال قلت  
نبرأ منكم قال   أن  لنا  لیس عندكم فینبغي  ما  نعم قال فهو ذا عندنا 
قلت لا جعلت فداك قال و هو ذا عند الله ما لیس عندنا أ فتراه اطرحنا  

نهم إن  قال قلت لا و الله جعلت فداك ما نفعل قال فتولوهم و لا تبرءوا م
من المسلمین من له سهم و منهم من له سهمان و منهم من له ثلاثة أسهم  
و منهم من له أربعة أسهم و منهم من له خمسة أسهم و منهم من له ستة  
أسهم و منهم من له سبعة أسهم فلیس ينبغي أن يحمل صاحب السهم  
علیه   ما  علی  السهمین  صاحب  لا  و  السهمین  صاحب  علیه  ما  علی 

ال لا  صاحب  و  الأربعة  صاحب  علیه  ما  علی  الثلاثة  صاحب  لا  و  ثلاثة 
مسة علی   مسة و لا صاحب الحن صاحب الأربعة علی ما علیه صاحب الحن
ما علیه صاحب الستة و لا صاحب الستة علی ما علیه صاحب السبعة و  
إلی   فدعاه  نصرانیا  كان  و  جار  له  كان  رجلا  إن  مثلا  لك  سأضرب 

أتاه سحیرا فقرع علیه الباب فقال له من هذا  الإسلام و زينه له فأجابه ف
إلی  أنا فلان قال و ما حاجتك فقال توضأ و البس ثوبیك و مر بنا  قال 
الصلاة قال فتوضأ و لبس ثوبیه و خرج معه قال فصلیا ما شاء الله ثم  
صلیا الفجر ثم مكثا حتی أصبحا فقام الذي كان نصرانیا يريد منزله  

أین تذهب ا لنهار قصیر و الذي بینك و بین الظهر قلیل  فقال له الرجل 
العصر   و  الظهر  و ما بین  ثم قال  الظهر  أن صلی  إلی  قال فجلس معه 
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قلیل فاحتبسه حتی صلی العصر قال ثم قام و أراد أن ينصرف إلی منزله  
أوله فاحتبسه حتی صلی المغرب ثم    فقال له إن هذا آخر النهار و أقل من 

أراد أن ينصرف إلی منزله فقال له إنما بقیت صلاة واحدة قال فمكث  
حتی صلی العشاء الآخرة ثم تفرقا فلما كان سحیر غدا علیه فضرب  
و   توضأ  أنا فلان قال و ما حاجتك قال  الباب فقال من هذا قال  علیه 

لدین من هو أفرغ مني و  البس ثوبیك و اخرج بنا فصل قال اطلب لهذا ا
إنسان مسكین و علي عیال فقال أبو عبد الله ء  أدخله في شي   ؟ع؟أنا 

 1. أخرجه منه أو قال أدخله من مثل ذه و أخرجه من مثل هذا
 (  22روایت  

أبا عبد الله لو علم الناس كیف    يقول   ؟ع؟عن شهاب قال سمعت 
لق لم يلم أحد أحدا فقلت أصلحك الله   خلق الله تبارك و تعالی هذا الحن
و   تسعة  بها  بلغ  أجزاء  خلق  تعالی  و  تبارك  الله  إن  فقال  ذاك  فكیف 
زء عشرة أعشار ثم قسمه   أربعین جزءا ثم جعل الأجزاء أعشارا فجعل الحج

لق فجعل في رجل عشر جزء و في آخر عشري جزء   حتی بلغ به  بین الحن
جزءا تاما و في آخر جزءا و عشر جزء و آخر جزءا و عشري جزء و آخر  
جزءا و ثلاثة أعشار جزء حتی بلغ به جزءین تامین ثم بساب ذلك حتی  
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عل فیه إلا عشر جزء لم يقدر   بلغ بأرفعهم تسعة و أربعین جزءا فمن لم يحج
لا   العشرین  صاحب  كذلك  و  العشرین  صاحب  مثل  يكون  أن  علی 
يكون مثل صاحب الثلاثة الأعشار و كذلك من تم له جزء لا يقدر علی  
زءین و لو علم الناس أن الله عز و جل خلق   أن يكون مثل صاحب الحج

لق علی ه  1. ذا لم يلم أحد أحداهذا الحن
 (  23روایت  

يا عبد العزيز    ؟ع؟ قال قال لي أبو عبد الله  عن عبد العزيز القراطیسي 
إن الإيمان عشر درجات بمنزلة السلم يصعد منه مرقاة بعد مرقاة فلا  

ء حتی ينتهي إلی يقولن صاحب الاثنین لصاحب الواحد لست علی شي 
العاشر فلا تسقط من هو دونك فیسقطك من هو فوقك و إذا رأيت من  
يطیق   لا  ما  علیه  تحملن  لا  و  برفق  إلیك  فارفعه  بدرجة  منك  أسفل  هو 

 2.فتكسره فإن من كسر مؤمنا فعلیه جبره
 (  24روایت 

؟ع؟  أبو جعفر علی منازل منهم    عن سدير قال قال لي  المؤمنین  إن 
و   أربع  علی  منهم  و  ثلاث  علی  منهم  و  اثنتین  علی  و منهم  واحدة  علی 
منهم علی خمس و منهم علی ست و منهم علی سبع فلو ذهبت تحمل  
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علی صاحب الواحدة ثنتین لم يقو و علی صاحب الثنتین ثلاثا لم يقو و  
أربعا لم يقو و علی صاحب الأربع خمسا لم يقو و   علی صاحب الثلاث 
يقو و علی صاحب الست سبعا لم يقو و   لم  مس ستا  علی صاحب الحن

 1.علی هذه الدرجات 
 (  25روایت  

قال: ما أنتم و البراءة یبرأ    ؟ع؟عن الصباح بن سیابة عن أبي عبد الله
بعضهم   و  بعض  من  أفضل  بعضهم  المؤمنین  إن  بعض  من  بعضكم 

 2. أكثر صلاة من بعض و بعضهم أنفذ بصرا من بعض و هي الدرجات
 (  26روایت  

الله عبد  أبي  الله  ؟ع؟ عن  رسول  قال  علي  ؟ص؟ قال  هذا    ؟ع؟ يا  إن 
فإن   ربك  عبادة  نفسك  إلی  تبغض  لا  و  برفق  فیه  فأوغل  متین  الدین 

 3.…المنبت يعني المفرط لا ظهرا أبقی و لا أرضا قطع
 (  27روایت  

أبي جعفر  إن لكل عبادة شرة    ؟ص؟ قال قال رسول الله   ؟ع؟ عن  ألا 
ثم تصیر إلی فترة فمن صارت شرة عبادته إلی سنتي فقد اهتدى و من  
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و   أنام  و  أصلي  إني  أما  تباب  عمله في  كان  خالف سنتي فقد ضل و 
 1.…و أفطر و أضحك و أبكي أصوم 

 (  28روایت 
 2.قال: لا تكرهوا إلی أنفسكم العبادة ؟ع؟ عن أبي عبد الله

 (  29روایت 
أبو عبدالله أحد شرة و لكل شرة فترة فطوبى لمن    ؟ع؟ قال  لكل 

 3. كانت فترته إلی خیر 

 (  30روایت 
القلوب   قال؟ع؟ هذه  لها طرائف    تمل  إن  فابتغوا  الأبدان  تمل  كما 

 4. الحكم 
 (  31روایت 

قال: مر بي أبي و أنا بالطواف و أنا حدث و قد   ؟ع؟ عن أبي عبد الله
اجتهدت في العبادة فرآني و أنا أتصاب عرقا فقال لي يا جعفر يا بني إن  
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نة و رضي عنه بالیسیر   1. الله إذا أحب عبدا أدخله الحج

 (  32روایت 
عن أبي عبد الله؟ع؟ قال: اجتهدت في العبادة و أنا شاب فقال لي  

يا بني دون ما أراك تصنع فإن الله عز و جل إذا أحب عبدا رضي    ؟ع؟ أبي
 2. عنه بالیسیر 

 (  33روایت 
 3.…كما یؤخذ بعزائمه لأن الله عز و جل يحب أن یؤخذ برخصه 

 (  34روایت 
علی العاقل أن يكون طالبا لثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو تلذذ  

 4.…في غیر محرم
 (  35روایت 

الله عبد  أبي  للمسلم    ؟ع؟عن  ينبغي  داود  آل  حكمة  في  إن  قال: 
العاقل أن لا يرى ظاعنا إلا في ثلاث مرمة لمعاش أو تزود لمعاد أو لذة في  
أن يكون له ساعة يفضي بها   غیر ذات محرم و ينبغي للمسلم العاقل 
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الذین   إخوانه  يلاقي  ساعة  و  جل  و  عز  الله  بین  و  بینه  فیما  عمله  إلی 
لي    و لذاتها في   نفسه   بین   يفاوضهم و يفاوضونه في أمر آخرته و ساعة يحن

 1.الساعتین  تلك  علی  فإنها عون  غیر محرم 

 (  36روایت 
ساعة يناجی فیها ربه و ساعة    علی العاقل أن يكون له ثلاث ساعات

لو فیها لمطعمه و مشربه و هذه عون علی   يحاسب فیها نفسه و ساعة يحن
 2.تلك الساعتین 

 (  37روایت 
ساعة لله لمناجاته و ساعة    اجتهدوا أن يكون زمانكم أربع ساعات 

يعرفونكم   الذین  و  الثقات  الإخوان  لمعاشرة  ساعة  و  المعاش  لأمر 
لون فیها للذاتكم و   لصون لكم فی الباطن و ساعة تحن عیوبكم و يحن

 3. بهذه الساعة تقدرون علی الثلاث الساعات 

 (  38روایت  
و علی العاقل ما لم يكن مغلوبا أن يكون له ثلاث ساعات ساعة  
يناجي فیها ربه عز و جل و ساعة يحاسب فیها نفسه و ساعة يتفكر فیما  
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لو فیها بظ نفسه  إلیه و ساعة يحن فإن    الحلال  من  صنع الله عز و جل 
توزیع   و  للقلوب  استجمام  و  الساعات  لتلك  عون  الساعة  هذه 

 71ص  12.بحارالانوار ج…لها

 (  39روایت 
لا يغفل    روى أن  آل داود حق علی العاقل  أنه مكتوب فی حكمة 

أربع ساعات  فساعة فیها يناجی ربه و ساعة فیها يحاسب نفسه و    عن 
لی   ساعة يفضی إلی إخوانه الذین يصدقونه عن عیوب نفسه و ساعة يحن
لتلك   عون  الساعة  هذه  فإن  يحمد  و  يحل  فیما  لذتها  و  نفسه  بین 

 1.الساعات
 (  40روایت 

فی النهار ساعة    : ما أحق باللبیب أن يكون له أربع ساعات ؟ع؟ و قال
و   یومه  و  لیلته  فی  علیها  و  لها  اكتسب  ما  ينظر  و  نفسه  فیها  يحاسب 
ساعة يرفع فیها حاجته إلی ربه و ساعة يفضی فیها لإخوانه و ثقاته الذین  
لی فیها بین نفسه و بین لذتها مما يحمد و   يصدونه عن عیوبه و ساعة يحن

الأخر و إن استجمام   يحل و إن هذه الساعة لمرغوبة علی هذه الساعات 
 2.القلوب و توديعها زيادة فی قوتها
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 (  41روایت  
و هو في بیت    ؟ع؟ عن الحكم بن عتیبة قال: دخلت علی أبي جعفر 

و ملحفة مصبوغة قد أثر الصبغ علی عاتقه    رطب   قمیص   منجد و علیه 
فجعلت أنظر إلی البیت و أنظر إلی هیئته فقال يا حكم ما تقول في هذا  
فقلت و ما عسیت أن أقول و أنا أراه علیك و أما عندنا فإنما يفعله الشاب  

اث ِ   المرهق فقال لي يا حكم  ن  ب  ِ
ادِهِ وَ ألط َ َ لِعِب  رَج  ح ْ

ي  أ َ ت ِ
هِ أل َ ة َ ألل َ ن َ ب  ِ مَ ر  ر َ ن ْ حَّ   مَّ

 ِ ق  ر ْ ِ و هذا مما أخرج الله لعباده فأما هذا البیت الذي ترى فهو بیت    مِن َّ ألر 
 1.المرأة و أنا قريب العهد بالعرس و بیتي البیت الذي تعرف

 (  42روایت  
جعفر  أبي  علی  رأيت  قال:  زرارة  إني    ؟ع؟ عن  فقال  معصفرا  ثوبا 

 2. تزوجت امرأة من قريش
 (  43روایت  

أبي جعفر  أعین قال: دخلت علی  و علیه ملحفة    ؟ع؟عن مالك بن 
حمراء جديدة شديدة الحمرة فتبسمت حین دخلت فقال كأني أعلم  
الثقفیة   إن  علي  هو  الذي  الثوب  هذا  من  ضحكت  ضحكت  لم 
أكرهتني علیه و أنا أحبها فأكرهتني علی لبسها ثم قال إنا لا نصلي في  
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هذا و لا تصلوا في المشبع المضرج قال ثم دخلت علیه و قد طلقها فقال  
 1.فلم يسعني أن أمسكها و هي تبرأ منه ؟ع؟سمعتها تبرأ من علي

 (  44روایت  
الله عبد  أبي  الله   ؟ع؟ عن  رسول  مورسة    ؟ص؟أن  ملحفة  له  كانت 

يردع علی جسده  أهله حتی  أبو جعفر   يلبسها في  كنا    ؟ع؟و قال قال 
 2. نلبس المعصفر في البیت

 (  45روایت  
أبي جعفر  علی  البصري قال: دخلت  الزيات  الحسن  و    ؟ع؟عن  أنا 

صاحب لي و إذا هو في بیت منجد و علیه ملحفة وردية و قد حف لحیته  
و اكتحل فسألناه عن مسائل فلما قمنا قال لي يا حسن قلت لبیك قال  
إذا كان غدا فائتني أنت و صاحبك فقلت نعم جعلت فداك فلما كان  
علیه   إذا  و  حصیر  إلا  فیه  لیس  بیت  في  هو  إذا  و  علیه  دخلت  الغد  من 

غلیظ ثم أقبل علی صاحبي فقال يا أخا أهل البصرة إنك دخلت    قمیص
أنا في بیت المرأة و كان أمس یومها و البیت بیتها و المتاع   علي أمس و 
قلبك   يدخل  فلا  لي  تزينت  لها كما  أتزین  أن  علی  لي  فتزينت  متاعها 

ء دخل في قلبي شي   ء فقال له صاحبي جعلت فداك قد كان و الله شي
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 1.فأما الآن فقد و الله أذهب الله ما كان و علمت أن الحق فیما قلت

 (  46روایت 
أ ترى الله أحل لك الطیبات و هو يكره أخذك منها أنت أهون علی  

امِ أ و لیس الله يقول »  لكالله من ذ ب ٰ
هٰا لِلْا َ عَّ رْض َّ وَض َّ

ة   وَ    وَ أَلْآ َ اكِهَّ هٰا ق ٰ ب  ق ِ
كْمٰامِ 

أث ُ أَلْآ َ لُ د ٰ خ ْ ن   …2…أَلب  َ لَیْه  م  الْفَعَال  أَحَبُّ إ  عَم  اَلّلَّ  ب  ذَالُ ن  الّلَّ  لَابْت  فَب 
ُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ » الْمَقَال  وَ قَدْ قَالَ اَلّلَّ هَا ب  ذَال  بْت  ْ ا  ث  حَد ِ كَ ف َ ِ ة ِ رَب   عْمَّ ِ ن  ا ب ِ

م ٰ
 3.«أ َ

 (  47روایت  
  ؟ع؟ عن یونس بن ظبیان أو المعلی بن خنیس قال: قلت لأبي عبد الله

إلی ذه    ذه   فیما بین   أوسع  ولینا لفي   إن   …ما لكم من هذه الأرض فتبسم
اه ِ  يعني بین السماء و الأرض ثم تلا هذه الآية   ألْحَب  ي   ف ِ وأ  ب ُ مَّ أ  ن َ  ي  ِ د 

لِل َ  َ لْ هِي  ق ُ
ا ن  ب ْ ة ً المغصوبین علیها   ألد ُ الِصَّ ة ِ  لهم خ  امَّ ب  وْمَ ألْق ِ َ  5. بلا غصب  4ب 

 (  48روایت  
متكئا علي أو قال علی    ؟ع؟عن ابن القداح قال: كان أبو عبد الله
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أبي فلقیه عباد بن كثیر البصري و علیه ثیاب مروية حسان فقال يا أبا  
الله كان  ؟ع؟عبد  و  أبوك  كان  و  النبوة  بیت  أهل  من  هذه    إنك  فما 

  ؟ع؟ الثیاب المروية علیك فلو لبست دون هذه الثیاب فقال له أبو عبد الله
ِ   ويلك يا عباد ق  ر ْ ِ اث ِ مِن َّ ألر  ن  ب  ِ

ادِهِ وَ ألط َ َ لِعِب  رَج  ح ْ
ي  أ َ ت ِ

هِ أل َ ة َ ألل َ ن َ ب  ِ مَ ر  ر َ ن ْ حَّ إن    مَّ
لیس بها بأس   يراها علیه  أن  الله عز و جل إذا أنعم علی عبده نعمة أحب 

أنا بضعة من رسول الله إنما  فلا تؤذني و كان عباد  ؟ص؟  ويلك يا عباد 
 1. يلبس ثوبین قطریین 

 (  49روایت 
لتسئلن یومئذ    في قوله   ؟ع؟ عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله

 2. مؤمنا عن أكله و شربه يسأل  أن  من  قال إن الله أكرم  عن النعیم

 (  50روایت 
ارود عن أبي جعفر؟ع؟ وأ ألْحُسْت ي   في قوله   أبي الحج ب ُ حْسَّ

ن َ أ َ ي  ِ د 
ادَه     لِل َ ب  ِ   وَ ر 

أما الزيادة فالدنیا ما أعطاهم الله في الدنیا لم   نة و  فأما الحسنی فالحج
مع لهم ثواب الدنیا و الآخرة و يثیبهم بأحسن   يحاسبهم به في الآخرة و يحج

كَ    أعمالهم في الدنیا و الآخرة يقول الله  ولب ِ
ه   أ ُ

ل َ ر  وَ لآ د ِ ب َ هُمْ ق َ وهَّ ُ ق ُ وُح  رْهَّ َ وَ لآ ب 
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الِدُون َّ  ها خ  ب  ة ِ هُمْ ق ِ ب  َ َ ضْخاث ُ ألْح 
 1.2أ َ

 (  51روایت 
تلذذ بالماء في الدنیا لذذه الله عز    عن أبي عبد الله؟ع؟ أنه قال: من 

نة  3.و جل من أشربة الحج

 (  52روایت 
له كلام  زياد الحارثي    ؟ع؟ من  بن  العلاء  علی  و قد دخل  بالبصرة 

يعوده و هو من أصحابه فلما رأى سعة داره قال ما كنت تصنع بسعة  
هذه الدار في الدنیا أما أنت إلیها في الآخرة كنت أحوج و بلی إن شئت  
منها   تطلع  و  الرحم  منها  تصل  و  الضیف  فیها  تقري  الآخرة  بها  بلغت 

أنت   فإذا  مطالعها  أمیر  الحقوق  يا  العلاء  له  فقال  الآخرة  بها  بلغت  قد 
المؤمنین أشكو إلیك أخي عاصم بن زياد قال و ما له قال لبس العباء و  
لی من الدنیا قال علي به فلما جاء قال يا عدي نفسه لقد استهام بك   تحن
بیث أ ما رحمت أهلك و ولدك أ ترى الله أحل لك الطیبات و هو يكره   الحن

علی الله من ذلك قال يا أمیر المؤمنین هذا أنت في  أن تأخذها أنت أهون  
خشونة ملبسك و جشوبة مأكلك قال ويحك إني لست كأنت إن الله  
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يتبیغ   كیلا  الناس  بضعفة  أنفسهم  يقدروا  أن  الحق  أئمة  علی  فرض 
 1. بالفقیر فقره

 (  53روایت 
 2.…و في حرامها عقاب في حلالها حساب 

 (  54روایت  
مرضة   عبد الله؟ع؟ في  أبي  علی  قال: دخلت  يسار  بن  فضیل  عن 

إلا رأسه  إنني كثیرا ما أقول ما علی    مرضها لم یبق منه  فقال يا فضیل 
يا   الموت  يأتیه  حتی  جبل  رأس  في  كان  لو  الأمر  هذا  الله  عرفه  رجل 
هدينا  شیعتنا  و  إنا  و  شمالا  و  يمینا  أخذوا  الناس  إن  يسار  بن    فضیل 

مَ  ب  ق ِ ألْمُسْب َ رأطَ  بین    ألص ِ ما  له  أصبح  لو  المؤمن  إن  يسار  بن  فضیل  يا 
أعضاؤه كان   أصبح مقطعا  لو  له و  المشرق و المغرب كان ذلك خیرا 
ذلك خیرا له يا فضیل بن يسار إن الله لا يفعل بالمؤمن إلا ما هو خیر له يا  

بعوضة ما سقی    فضیل بن يسار لو عدلت الدنیا عند الله عز و جل جناح 
واحدا    عدوه هما  همه  كان  من  إنه  يسار  بن  فضیل  يا  ماء  شربة  منها 

 3. كفاه الله همه و من كان همه في كل واد لم یبال الله بأي واد هلك
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 (  55روایت 
فإن الله لیس يستعظم مال الدنیا كما تستعظمه أنت و لا خطر له  

بل  عندك  له  عنده   لو كانت   عنده كما  لما    جناح  تعدل   الدنیا  بعوضة 
الفا له شربة ماء كافرا به  سقی  1. …محن

 (  56روایت 
 بعوضة ما أعطی   جناح   مثل  عند الله   الدنیا تعدل  لو كانت   قال؟ص؟ 

 2.كافرا و لا منافقا منها شیئا

 (  57روایت 
بدأ   سفر  من  قدم  إذا  النبي؟ص؟  كان  قال:  قیس  بن  محمد  عن 
سفر   في  مرة  فخرج  المكث  عندها  فأطال  علیها  فدخل  بفاطمة؟عها؟ 
فصنعت فاطمة؟عها؟ مسكتین من ورق و قلادة و قرطین و سترا لباب  

زوجها  و  أبیها  لقدوم  علیها    ؟ع؟البیت  دخل  الله؟ص؟  رسول  قدم  فلما 
ينصرفون لطول مكثه   أو  يدرون يقفون  لا  الباب  أصحابه علی  فوقف 
عندها فخرج علیهم رسول الله؟ص؟ و قد عرف الغضب في وجهه حتی  
إنما فعل ذلك رسول الله؟ص؟ لما   جلس عند المنبر فظنت فاطمة؟ع؟ أنه 

ف الستر  و  القرطین  و  القلادة  و  المسكتین  من  و  رأى  قلادتها  نزعت 
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قرطیها و مسكتیها و نزعت الستر فبعثت به إلی رسول الله؟ص؟ و قالت  
للرسول قل له تقرأ علیك ابنتك السلام و تقول اجعل هذا في سبیل الله  
فلما أتاه قال فعلت فداها أبوها ثلاث مرات لیست الدنیا من محمد و لا  

یر جناح بعوضة ما    من   عند الله   الدنیا تعدل   من آل محمد و لو كانت  الحن
 1. أسقی فیها كافرا شربة ماء ثم قام فدخل علیها

 (  58روایت 
يقول  الله؟ع؟  عبد  أبا  سمعت  قال  يعفور  أبي  ابن  من   عن  رجلا   إن 

إلی رسول الله؟ص؟ صاعا من رطب فقال رسول الله؟ص؟   الأنصار أهدى 
أو   البیت قصعة  دین في  للخادم التي جاءت به ادخلي فانظري هل تحج
لا   و  قصعة  أصبت  ما  فقالت  إلیه  خرجت  ثم  فدخلت  به  فتأتیني  طبقا 
طبقا فكنس رسول الله؟ص؟ بثوبه مكانا من الأرض ثم قال لها ضعیه  

 ثم قال و الذي نفسي بیده لو كانت الدنیا تعدل هاهنا علی الحضیض  
 2.بعوضة ما أعطی كافرا و لا منافقا منها شیئا جناح  مثقال  عند الله 

 (  59روایت 

و قام هندو بن مبنه بأمر الله جل و عز فلما حضرت وفاته أوحی الله  
إلیه ان استودع مواريث الأنبیاء ابنك »اسفر بن هندوا« فأحضره و سلم  
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و تبعه المؤمنون    إلیه و مضی. فقام أسفرا بن هندوا بأمر الله جل و تعالی
ثلاثین سنة و كان في ملكها   بنت شهرزان  فعند ذلك ملكت حماه 
رج علیها أحد إلا ظهرت علیه،   راج و صلاح أمر الناس و لم يحن فیف الحن تحن
دمها تطلب لها كل لیلة رجلا   و كانت امرأة بغیة، و كانت لها امرأة تحن

مرت به فقتل لئلا  شابا جمیلا تدخله إلیها فیبیت عندها لیلتها فاذا أصبح أ
كانت   لو  البیت  أهل  عالم  قال  ذلك  فعند  خبرها.  يذیع  و  علیها  يشنع 

 1.بعوضة لما أعطی ملكها امرأة بغیة الدنیا تعدل عند الله جناح 

 (  60روایت 
لو    عن منصور بن یونس قال قال أبو عبد الله؟ع؟ إن الله تعالی يقول 

د عبدي المؤمن في نفسه لعصبت   2.الكافر بعصابة من ذهب لا أن يحج

 (  61روایت 
أبي عبد الله أبي بصیر عن  ن ْ    …في قول الله عز و جل  ؟ع؟ عن  وَ مَّ

ت ٍ  صِت  رَه ِ مِن ْ ب َ ح ِ ي  ألْآ  ها وَ ما لَهُ ف ِ ةِ مِب ْ ب ِ و ْ ا ب ُ ن  ب ْ َّ ألد ُ رْث  دُ حَّ رِب  ُ قال لیس   3کان َّ ب 
 4.نصیب   ؟عج؟القائم  له في دولة الحق مع 
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 (  62روایت 
أن النبي؟ص؟ بعث بسرية فلما رجعوا قال مرحبا    عن أبي عبد الله؟ع؟ 

هاد الأكبر قیل يا رسول الله؟ص؟ و   هاد الأصغر و بقي الحج بقوم قضوا الحج
هاد الأكبر قال جهاد النفس  1.ما الحج

 (  63روایت 
  2. لقاح الرياضة دراسة الحكمة و غلبة العادة

 (  64روایت 
و   بالعلوم  رياضتها  و  المقتنیات  و  اللذات  عن  صیانتها  النفس  خدمة 

و اجتهادها  اة    الحكم  الطاعات و في ذلك نحج و  [بالعبادات  ]إجهادها 
  3. النفس

 (  65روایت 
الله عبد  أبي  عند  كنت  قال:  عمر  بن  مفضل  فذكرنا    ؟ع؟ عن 

إن   أنا ما أضعف عملي فقال مه استغفر الله ثم قال لي  الأعمال فقلت 
قلیل العمل مع التقوى خیر من كثیر العمل بلا تقوى قلت كیف يكون  
كثیر بلا تقوى قال نعم مثل الرجل يطعم طعامه و يرفق جیرانه و یوطئ  
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و    رحله  تقوى  بلا  العمل  فهذا  فیه  دخل  الحرام  من  الباب  له  ارتفع  فإذا 
 1. يكون الآخر لیس عنده فإذا ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فیه

 (  66روایت 
عنه قال: قلت    ؟ع؟عن العباس بن هلال الشامي مولی أبي الحسن

شب و يلبس  شن    له جعلت فداك ما أعجب إلی الناس من يأكل الحج الحن
كان  نبي  ابن  نبي  یوسف  أن  علمت  ما  أ  فقال  يتخشع  أقبیة    يلبس   و 

بالذهب   الدیباج  فلم    مزرورة  فرعون يحكم  آل  الس  محج لس في  يحج و 
يحتج الناس إلی لباسه و إنما احتاجوا إلی قسطه و إنما يحتاج من الإمام  
إذا حكم عدل إن الله لا يحرم   ز و  إذا وعد أنحج إذا قال صدق و  في أن 
طعاما و لا شرابا من حلال و إنما حرم الحرام قل أو كثر و قد قال الله  

ِ  عز و جل ق  ر ْ ِ اث ِ مِن َّ ألر  ن  ب  ِ
ادِهِ وَ ألط َ َ لِعِب  رَج  ح ْ

ي  أ َ ت ِ
هِ أل َ ة َ ألل َ ن َ ب  ِ مَ ر  ر َ ن ْ حَّ لْ مَّ  2.ق ُ

 (  67روایت 
قباء   مسجد  النبي؟ص؟  دخل  قال:  آبائه؟عهم؟  عن  الله  عبد  أبي  عن 
یض بعسل فشرب منه حسوة أو حسوتین   فأتي بإناء فیه لبن حلیب محن
ثم وضعه فقیل يا رسول الله أ تدعه محرما قال لا اللهم إني أدعه تواضعا  
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 1.لله

 (  68روایت 
میس في    ؟ص؟قال: أفطر رسول الله  ؟ع؟عن أبي عبد الله عشیة الحن

هل من شراب فأتاه أوس بن خولة الأنصاري بعس من   مسجد قبا فقال 
یض بعسل فلما وضعه علی فیه نحاه ثم قال شرابان يكتفی   لبن محن
أتواضع لله فإنه من   بأحدهما عن صاحبه لا أشربه و لا أحرمه و لكني 
تواضع لله رفعه الله و من تكبر خفضه الله و من اقتصد في معیشته  

 2.و من أكثر ذكر الله أحبه اللهرزقه الله و من بذر حرمه الله  
 (  69روایت 

النبي أن يشربه    ؟ص؟ لقد جاء  بإناء فیه عسل و لبن فأبى  ابن خولي 
فقال شربتان في شربة و إناءان في إناء واحد فأبى أن يشربه ثم قال ما  
أحب   و  غدا  الدنیا  بفضول  الحساب  و  الفخر  أكره  لكني  و  أحرمه 

 3.التواضع فإن من تواضع لله رفعه الله
 (  70روایت 

وان فالوذج فوضع بین    ؟ع؟ عن حبة العرني قال: أتي أمیر المؤمنین  بن
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يديه فنظر إلی صفائه و حسنه فوجأ بإصبعه فیه حتی بلغ أسفله ثم سلها  
و لم يأخذ منه شیئا و تلمظ إصبعه و قال إن الحلال طیب و ما هو برام  

 1. و لكني أكره أن أعود نفسي ما لم أعودها ارفعوه عني فرفعوه 

 (  71روایت 
فوجدته    ؟ع؟عن سويد بن غفلة قال: دخلت علی علي بن أبي طالب 

أجد فیه ریح حموضته و في يده رغیف   إناء فیه لبن  جالسا و بین يديه 
أرى قشار الشعیر في وجهه و هو يكسر بیده و يطرحه فیه فقال ادن  

فقال صائم  إني  فقلت  طعامنا  من  الله  ؟ع؟فأصب  رسول    ؟ص؟ سمعت 
أن يطعمه من   من منعه الصیام عن طعام يشتهیه كان حقا علی الله 
نة و يسقیه من شرابها قال قلت لفضة و هي قریبة منه قائمة   طعام الحج
من   الطعام  هذا  تنخل  الشیخ  هذا  في  الله  تتقین  ما  أ  فضة  يا  ويحك 
النخالة التي فیه قالت قد تقدم إلینا أن لا ننخل له طعاما قال ما قلت لها  

خبرته فقال بأبي و أمي من لم ينخل له طعام و لم يشبع من خبز البر  فأ
أي كانثلاثة  و  قال  الله  قبضه  حتی  في    ؟ع؟ ام  الشعیر  جريش  عل  يحج

إني أخاف هذین الولدین أن   تم علیه فقیل له في ذلك فقال  وعاء و يحن
علا فیه شیئا من زيت أو سمن  2.يحج
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 (  72روایت 
توما فوجدنا    عبد الله بن أبي رافع  دخلت إلیه یوم عید فقدم جرابا محن

  ؟ع؟ فیه خبز شعیر يابسا مرضوضا فقدم فأكل فقلت يا أمیر المؤمنین 
تمه قال خفت هذین الولدین أن يلتاه بسمن أو زيت  1. فكیف تحن

 (  73روایت 
عفر بن محمد . فقال:  ؟ع؟ : إن قوما هاهنا ينتقصون علیا؟ع؟قیل لحج

عرض   ما  الله  و  نقیصة؟  موضع  فیه  هل  و  لهم؟!  أبا  لا  ينتقصونه  بم 
لله   ؟ع؟لعلي كلاهما  قط  عمل   أمران  إلا  أشقهما    طاعة  و  بأشدهما 
 2.…علیه

 (  74روایت  
  ؟ص؟ قال: إن الله تبارك و تعالی أعطی محمدا  ؟ع؟ عن أبي عبد الله

شرائع نوح و إبراهیم و موسی و عیسی التوحید و الإخلاص و خلع الأنداد  
لا سیاحة أحل فیها الطیبات و   و الفطرة الحنیفیة السمحة و لا رهبانیة و 

بائث و وضع ةِ   حرم فیها الحن اي تَ ْ عَلَب ْ ي  كَّ ت ِ
لَالَ أل َ ع ْ

ضْرَهُمْ وَ ألْآ َ هُمْ أ ِ  3.…عَن ْ

 (  75روایت 
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الله عبد  أبي  إلی    ؟ع؟ عن  مظعون  بن  عثمان  امرأة  جاءت  قال: 
فقالت يا رسول الله إن عثمان يصوم النهار و يقوم اللیل فخرج   ؟ص؟ النبي

إلی عثمان فوجده يصلي    ؟ص؟رسول الله  مغضبا يحمل نعلیه حتی جاء 
فقال له يا عثمان لم يرسلني    ؟ص؟فانصرف عثمان حین رأى رسول الله

و   أصوم  السمحة  السهلة  بالحنیفیة  بعثني  لكن  و  بالرهبانیة  تعالی  الله 
سنتي   من  و  بسنتي  فلیستن  فطرتي  أحب  فمن  أهلي  ألمس  و  أصلي 

 1. النكاح

 (  76روایت 
أ يتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمین أحب إلیك    ؟ع؟ سئل علي

جماعة   وضوء  فضل  من  بل  لا  فقال  مر  محن أبیض  ركو  من  يتوضأ  أو 
 2.المسلمین فإن أحب دينكم إلی الله الحنیفیة السمحة السهلة

 (  77روایت 
و بعثت   بالرهبانیة،  ابن مريم  )تعالی( بعث عیسی  إن الله  أبا ذر،  يا 
بالحنیفیة السمحة، و حببت إلي النساء و الطیب، و جعلت في الصلاة قرة  

 3. …عیني 
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 (  78روایت 
اتقوا الله    يا یونس   ؟ع؟عن یونس بن ظبیان قال: قال لي أبو عبد الله

قال قلت آمنا بالله و برسوله فقال المحمدية السمحة إقام    و آمنوا برسوله 
الصلاة و إيتاء الزكاة و صیام شهر رمضان و حج البیت الحرام و الطاعة  
یوم   الله  أقامه  المؤمن  حق  حبس  من  فإن  المؤمن  حقوق  أداء  و  للإمام 
القیامة خمسمائة عام علی رجلیه حتی يسیل من عرقه أودية ثم ينادي  

الله جل جلاله هذا الظالم الذي حبس عن الله حقه قال    مناد من عند
 1.فیوبخ أربعین عاما ثم یؤمر به إلی نار جهنم

 (  79روایت  
أیها الرجل لیس لمن لا يعلم حجة علی من يعلم    ؟ع؟ فقال أبو عبد الله

 2. …فلا حجة للجاهل علی العالم يا أخا أهل مصر تفهم عني
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